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 وانىرظلم و ستم  -١
  طبقه مرفه سفيد پوست

 ميشويم.  ھم نفرت انگيزتر  ھاسالو با گذشت  ،ز ھستيميپوستھا نفرت انگما سفيد 

در ميان بودن و از پوست سفيدم تا اندازه اى متنفر ميشوم که تحمل لحظاتى وجود دارد که من از خودم 
 من يک ستمگر روانى و اقتصادى ،. من طبقه مرفه جھان را نمايندگى ميکنما ندارمرآفريقاييھا و آسياييھا 

  ھستم.

را  نفت و فرھنگ ،ما جھان را بخاطر ارزشھا و نيازھاى خودمان به بردگى کشيده ايم. ما تمام بازارھا
  فرھنگ آنھا تصميم ميگيريم.ما در مورد  ،آنھا تصميم ميگيريم . ما در مورد نفتکنترل ميکنيم

و نفت نکرده اند توزيع خودشان  ،نکرده اندتوليد زمانيکه خودشان تا کشورھاى نفت خيز ھمانطور که 
يز در حال توسعه ن ھاىکشورخودشان نفروخته اند نميتوانند آزاد باشند و به ٽبات دست يابند خودشان را 
آزاد باشند و اعتماد ندھند نميتوانند اجازه عمل و ارزش ذاتى  انشيوه زندگيش ،انبه فرھنگشتا زمانيکه 

   بياورند.بدست و تسلط به نفس به نفس 

 ،مايندنجز از طريق اعمال خشونت کنترل را کشورھاى نفت خيز نميتوانند منابع طبيعى خود  ھمانطور کهو 
خشونت ناگزير سازند که به آنھا برابرى فرھنگى بدھيم. ما با کليه کشورھاى در حال توسعه نيز بايد ما را 
و اين کار را  –را بدست بياورند  آنھا بايد حقوق مساوى خود ،نميتوانيم به آنھا حقوق مساوى اعطاء کنيم

 خواھند داد.  مانجا

: انقلاب سوسياليستى يک انقلاب واحدندآنھا بخشى از  ،به يکديگر مرتبط ھستندنفت و فرھنگ ه  –آزادى 
 دولتھاى کمونيستى و سرمايه دارى سفيد پوست در خلال نيم قرن با آن مبارزه نمو ده اند.که 

به دليل اينکه  –د به تمسخر ميگير ،تحقير ميکندسفيد پوست  انسان"خشونت" و "انقلاب": عباراتى که 
 ميھراسد.خود زندگى خود و جايگاه ممتاز از  ،ميھراسداو 

 ،فرد برتر ھرگز شيوه ھاى ديگرى را بجز شيوه ھاى خودش نميپذيرد و ھرگز تصور نميکند که برترى
 خشونت است.  ،خودش

 ندھسته کم و بيش ناخودآگاه ما بصورتى پيوسته در حال رشد  -تحقير ،ه کم و بيش ناخودآگاه ما –خشونت 
 -  عصبىند. چھره رنگ پريده ما از جوشھاى ناينچنين نفرت انگيز ميکرا که ما ھايى ھستند ھمان ھاو اين

مصادره نموده را مغز ما . خودخواھى به عمق ما نفوذ کرده است و دننفرت انگيزتر ميشو خودپسندىى 



چين خوردگيھاى مغز و روده ھا نخواھيم ميان ردن تفاوت اقادر به گذو آن روزى که به بيرون ميريزد 
       .بود

زمانى فقط آنھا را  ندر بند که مى  –جھانى از مخلوقات گرسنه ه  – سرور ،انسان سفيد ،مينمن اينچن
 تاکيد کنم.   مميخواھم بر روى برترى خودانسان ميخوانم که 

ت اھانو ھر نقطه نظرى ارزشھاى طبقه برتر  ازنسبت به طبقه کارگرى که استٽمار ميکنيم ما  ىارزشھا
 . ھستندآميز 

دھى نسازمانميتوانند خود را به اندازه کافى براى مبارزه با ما ما به آنھا توھين ميکنيم به دليل اينکه آنھا 
قير را ح ھاآن. ما ى استرا انکار ميکنيم به دليل اينکه جامعه آنھا ھنوز فئودال ھاحقوق آنما و متحد نمايند. 

ملى نکرده اند. ما آنھا را تحقير ميکنيم به  نو استعمارى ما را ىبه دليل اينکه پروژه استثمار ميشماريم
که آنھا براى انجام انقلاب از آنھا استفاده  ىھاى خشونت آميزاز شيوه دليل اينکه آنھا انقلاب نکرده اند. ما 

    ميکنند ھراسان ميشويم.

از روشھاى خشونتبارى که براى ملى نمودن ميخنديم و  ما به آنھا زمانيکه از سوسياليسم صحبت ميکنند
اداره شرکتھاى ملى شده بى اعتماديم  . ما به شايستگى آنھا براىھراسناک ميشويماموال ما استفاده ميکنند 

دگرگون نميشود  بھينه سازى –و آنھا را به محض اينکه نشان داده ميشود اقتصادشان از طريق حلقه 
و  ،ما به آنھا تف ميکنيم به دليل اينکه انقلاب آنھا بلافاصله به "دمکراسى"مورد استھزا قرار ميدھيم. 

   .منجر نميشود ،مانند آن

که  را باقيمانده فرھنگ مستقلى  ،نگ مدرن مورد تمسخر قرار ميدھيمآنھا را در مورد فرھ ما کمبودھاى
آنھا بعنوان عقب مانده قلمداد ميکنيم. ما آنھا را تحقير ميکنيم زمانى که  به کوچک ميشماريم ودارند 

فرھنگ آنھا تحت تاٽير فرھنگ ما قرار گرفته است و آنھا را متھم ميکنيم به اينکه از ما تقليد ميکنند. ما 
  ما تقليد کنند. آنھا را به اين متھم ميکنيم که نميتوانند از

  طبقه کارگر رفتار کرده ايم. باسفيد به ھمان طريقى رفتار ميکنيم که ھمواره  –ما با تمام انسانھاى غير 

 که ما ساختار ،سر باز ميزنيم ساخته ايمما از تاييد اين که اين ما ھستيم که طبقه کارگر را طبقه کارگر 
زندگى اجتماعى آنان را نابود و تلاش کرده ايم که ساختارى را به آنھا تحميل کنيم که ما ميتوانيم از آن 

سياسى و فرھنگى ھستند که در جھان غير سفيد  ،و اينکه اينھا ريشه بحران اقتصادى ،بھره بردارى نماييم
 وجود دارد. 

  امپرياليسم روانى
ده تاٽيرات نابود کننکه ى جھان غير سفيد ايجاد مينماييم ى را بر روما توسط جايگاه و ارزشھايمان فشار

 ،روانى قرار ميدھيمبحرانى دارد. توسط اين فشار ما ديگران را در يک وضعيت  ھاتوسعه آنروى اى بر 
 . کنيمفرھنگى و سياسى بھره بردارى  ،وضعيتى  که ميتوانيم از آن در جھت استثمار اقتصادى

 سفيد جھانامپرياليستى مداوم فعاليت اين بخشى از  چرا کهميخوانم "امپرياليسم روانى" را ين فشار امن 
اين نيست که از طريق کسب فتوحات سلطه خود را است. در حال حاضر امپرياليسم در درجه اول به دنبال 

است که بوسيله آنھا بتواند سياسى و روانى  ،در تقلاى استفاده از روشھاى اقتصادى بلکه ،نمايداعمال 
 . نمايدکسب به ھزينه ديگران را بيشترين نفوذ ممکن و بيشترين سود اقتصادى ممکن 

ردم آسياييھا و م -آفريقايى به زير سلطه کشيدنامپرياليسم روانى در حال حاضر موٽرترين روش ما جھت 
. اين ھمچنين روشيست که استفاده ميکنيم بھره بردارىبراى آن از روشى که ما  ،آمريکاى جنوبى است



سلحه اطبقه کارگر بکار گرفته ميشود. امپرياليسم روانى به انقياد کشيدن سفيد براى  کشورھاىدر جھان 
 . است طبقه برتر در مبارزه طبقاتى

از که ارزش يک دولت يا انسان بيش  ،يھا تشکيل ميدھنداين ارزيابرا بخش بنيادى در امپرياليسم روانى 
از تحصيلات بالاترى  ،چه زن و چه مرد ،در زندگى خود يک دولت و يا انسان ديگر است چرا که او

به عبارت ديگر دولتھا و  "متمدنتر" است.و "دمکراتيک" تر  ،توسعه يافته تر است ،برخوردار است
امپرياليسم روانى  ،انسانھا بر اساس تاريخ و شرايط اقتصاديشان مورد قضاوت قرار نميگيرند. خلاصه کلام

تاييد ميکند که يک انسان تحصيل نکرده از منزلت انسانى کمتر و يک دولت عقب مانده از حق بقاى کمترى 
  برخوردار است.

نھا ھمه انسا کهگام برميدارد تحقق اين اصل جھت که در  مدعيستھمزمان  که چنين قضاوتى ميکند و فردى
    فريبکار و يا يک فاشيست است. يک باشندبرخوردار بايد از امکانات مساوى 

"دمکراسى" بعنوان  ميزانتحصيلات و  ميزانو از ميکند را اعمال  ھمواره تشابھاتامپرياليسم روانى 
بعنوان معيار استفاده ميشود و در آنزمان البته مسحيت در نيز اغلب از مذھب استفاده مينمايد.  معيار

  بالاترين مقام قرار ميگيرد.

(چنان که برميايد من خود را در اين طومار به آن امپرياليسمى محدود ميکنم که توسط بخش غربى جھان 
روى نيز ميتواند به ھمان شيوه من ميخواھم تاکيد کنم که امپرياليسم شودر اينجا سفيدھا اعمال ميشود. 

 مشخص شود.)  

که در آن  ،را کشورى دارد که بيسوادى در آن لغو شده است ارزشبر اساس امپرياليسم روانى بالاترين 
ر کشورھايى . دھستندجامعه حاکم بر مسيحيان و ارزشھاى دمکراسى پارلمانى  ،تکنولوژى توسعه يافته

از  چيزىاز طرف ديگر  –نبايد اٽرى از فئوداليسم وجود داشته باشد که در بالاى فھرست قرار ميگيرند 
 .   کاسته نميشودبصورتى نامساوى تقسيم شده ا ند ھايش و سرمايه  صنعتىکه امکانات  ىشورکازرش 

 ،آسيايى –آمريکاى شمالى يا استراليا  ،اروپاى غربى ،به عبارت ديگر در بالاى فھرست  کشورھاى ما
  قرار دارند.

قرار ميگيرند که توسط امپرياليسم روانى اعمال ميشود. کشورى  ىکليه کشورھاى ديگر در معرض فشار
از  تراى بسيار پاييندر رتبه  ،از لحاظ ارزش ،درصدى ٦٠با اسلام بعنوان مذھب رسمى و يک بيسوادى 

  ميرود. تر از اين ھم پايين باشدساختارى فئودالى داراى . اگر اين کشور در ضمن ما قرار ميگيرد

يک امر بسيار معمول براى امپرياليسم روانى اينست که تفاوتى ميان دولت ومردم قائل نيست. اگر دولتى 
ر گنتيجه اين ميشود که ا از ارزش بالايى برخوردار است مردم آن نيز از آن ارزش برخوردار ميشوند.

  ند.ساختار آن فئودالى باشد مردمش نيز فئودالى ھست

ه امپرياليسم روانى اينست که خود را فقط بر روى جھان غير سفيد متمرکز مينمايد.  -يک ويژگى ديگر
ارزشى اسپانياييھا و پرتقاليھا  ،د که يونانيھاانيا و پرتقال مانع از اين نميشوناسپ ،ديکتاتورھا در يونان

 اينجاست. دولت و مردمميان تفاوت  ،داشته باشندارزش انسانى ما با برابر 

پست تر ھستند به دليل اينکه توسط فئودالھا و غيردمکرات و  ،بر اساس امپرياليسم روانى ،نيجريه ايھا
سرمايه  ،اربابان فئودال توسط چهيونانيھا به اندازه ما دمکرات ھستند اگر ،نظامى کنترل ميشوند ھاىرژيم

 .ھدايت ميشوندداران بزرگ و يک رژيم نظامى 



ما بصورتى مستقيم و غير مستقيم  ،به مواجه ميطلبيم سفيد و ارزشھاى آنراغير ما بصورتى پيوسته جھان 
و از طريق مقايسه آنھا با يکديگر به  ،عقده ميدھيمنظراتمان را در مورد آنھا اعلام ميکنيم. ما به آنھا 

    آنھا عقده تزريق ميکنيم.

است.  بشنود که او زشتبا ويژگيھاى نامنظم بصورتى پيوسته فردى که  اين است مشابهتقريبا تاٽير آن 
ممکن است که تلاشى در جھت تغيير ظاھر را از دست ميدھد. احترام به خود  واعتماد به نفس  اين فرد

بدون يک حمايت او دھد اما به احتمال زياد ميفھمد که ھمچنان بعنوان زشت قلمداد ميشود. بخود انجام 
امکان ادامه زندگى و پيشرفت ريخته و فرو  ،غير معمولىشکيبايى يک يا و محيط اطراف از  ھمه جانبه

   از دست ميدھد. ،کسانى که او را محکوم نموده اند به شيوه ،را

نابود  عقده اى اين انتقادبا اين مقايسه ميخواستم بگويم که "انتقاد" امپرياليسم روانى سازنده نيست. 
ه  – حياطه  –طول شرايطى را مورد انتقاد قرار ميدھد که ايجاد تغيير در  چرا که ،کننده را ايجاد مينمايد

جھت دادن  ،جھت نابود نمودن بيسوادى به نسلھا نياز استشده غير ممکن است. واقع انتقاد شرايط مورد 
فئوداليسم و اغلب ساختار بسيار  ،تحت استعمار ١٩٠٠نيمه دھه ھاى  ازآگاھى اجتماعى به مردمى که 

آن محکوم  ،امپرياليسم روانى به اين مسائل توجه نميکند شديد مذھبى زندگى کرده اند به نسلھا نياز است.
 دبخاطر اينکه با ما متفاوتند مورد انتقاآنرا توھين ميکند و دولتھاى غير سفيد و مردم  ،رد ميکند ،ميکند

 قرار ميدھد.

پايه ھاى اين امپرياليسم و قدرتھاى بزرگ يکى از  مللجامعه توسط ع شده اختراى  –سيستم قيموميتى 
" ابليتققرار گرفتند به دليل اينکه آنھا " کفالتمستعمرات سابق ترکيه و آلمان تحت  .نھاد نايرا بنروانى 
بدون  ،ھمانند کشورھاى سفيد تربيت ميشدندبايد ممکن بود . آنھا تا جايى که نداشتندخودشان را اداره 

و  ،ودبکه در تطابق با ما ميشدند به قبول شکلى  ناگزيربايد توجه به ساختارى که در گذشته داشتند آنھا 
 – .نمايد رتق و فتقاين مستعمره چه زمان قادر بود که امور خود را  قدرتھاى بزرگ تعيين ميکردند که

         ملبس. ىلر شکدسيستم قيموميت البته سيستم استعمارى بود 

 قبل از رھايىمٽاليست در مورد نتايج امپرياليسم روانى.  ١٩٦٠توسعه نيجريه تحت اولين نيمه دھه ھاى 
در نيجريه  اجتماعى شروطاينکه  بدون در نظر گرفتن ،انگليسيھا تمام ايدئولوژى سيستم پارلمانى خود را

به رھبران برجسته نيجريه اى تحميل  ،بودندبصورتى کامل فاقد شروط لازم براى اعمال يکچنين سيستمى 
  . نمودند

 ،مايندنتحت تعليم قرار داده شده پنج سال بدون نتيجه کوشيدند که اين سيستم را قابل استفاده ه  –رھبران 
 ١٩٦٦نظرات و واقعيات تسليم شدند. در ژانويه فاصله ميان حاصل از  سپس برخى از آنھا به دليل فساد

غرب آن را بعنوان "تجاوزى به دمکراسى" محکوم نمود. ه  -زمانيکه کودتاى نظامى رخ داد جھان سفيد
ديگر اعمال کننده گان امپرياليسم  ،مااما انگليسيھا و  ،دمکراسى وجود نداشت که به آن تجاوز بشود

. ما نميخواستيم يمميداد حترجيمان مکراتيک را بخاطر نظرات و ارزشھاى خودسيستم بظاھر د ،روانى
ج نيجريه به ھردر عمدتا به دليل فشار از جانب نظرات و ارزشھاى ما بود که پنج سال اول اين بپذيريم که 

  و مرج مبدل شد.

زمانيکه در مورد دستيابى به جھانى که در آن ھمه از حقوق و امکاناتى مساوى برخوردارند صحبت 
است. اين نتيجه شيوه تفکر صاحب منصبان جھان  مسائلميکنيم امپرياليسم روانى يکى از دشوارترين 

حاصل يک ارزش گذارى افراطى منحط توسط افراد تحصيل کرده و برخى از اشکال  ،سفيدھاست
پرستش ھوش وجود  ه ما بشکل-ه آشکار در جامعه خود –به ھمان ميزان  . ايناستمکاريھاى اجتماعى ھ

   .کسانى که رفتار صحيحى دارند و کسانى که موفقند ،پرستش کسانى که قابليت سازگارى را دارند ،دارد



سته بصورتى پيوکه آنھا  از آنجاييکه را کاھش ميدھد. آسيب ديده جوامعامپرياليسم روانى امکانات توسعه 
قرار ميدھند تحت فشار قرار ميگيرند و از آن طريق خود را در معرض مقايسه با ديگر گروھھاى مردمى 

احساس حقارت شديدى ايجاد  ،برترند سياسى و فرھنگى ،اقتصادى از لحاظ و تصور ميکنند کهيند مدعکه 
ه تفاوتھا در مقايسه با شايسته ھا به نظر نميرسد اين احساسات عميق و دائمى ميشوند به دليل اينک .ميشود

  د. نکه در طول زندگى آسيب ديده دستيافتنى باش

خودخواھى به فقدان در جوامع مورد تحقير واقع شده اين  و از احساس حقارت نااميدى و خودخواھى زاده
    .  منجر ميشودخودشان گروه ميان در تمايل به ھمکارى عدم ھمدردى و 

از فرد  ،يک تقريبا معنويت غير انسانى از فردىبه  ارضاء خواستھاى بشردوستانه و ھمبستگىبراى 
 ،و يک "دمکراسى" اروپايى ش. مقايسه ميان کشور خودنياز است ،در کشور تحقير شده سياستمدار

تحقير شده  بر روى فرد  ،به دولتى کارآمد ،براى يک ميليمتر فقط ،شدشواريھا براى نزديک بردن کشور
 تمام تلاشآن کار مھم را رھا نموده براى اينکه در عوض عنقريب که  ميگذارد ىچنان تاٽير وسوسه انگيز

     خود را صرف کاميابيھاى (اقتصادى) فردى خودش بکند.

قرار  ىتر پايينرتبه بسيار کشورھايى که توسط امپرياليسم روانى در  برتاٽير اين سياست بر اين اساس 
دم از مر –ميروند. بجاى اينکه دولت  شانمنافع شخصى خودکسب اين است که مردم آنجا بدنبال ميگيرند 

اين  به يى کهمردم توسط آنھا –کسانى که جايگاه و آموزش بھترى دريافت نموده اند استفاده کنند دولت 
عقب ماندگى در  ،. فشار بيش از اندازه استدنميگيرامتيازات دست يافته اند مورد سوء استفاده قرار 

       مقايسه با آرمانھاى تلقين شده بزرگ است.     

رايط ش و ھمراه با آنھامورد استفاده قرار ميگيرد با ديگر روشھاى امپرياليستى  ھمگامامپرياليسم روانى 
امکانات بسيار کمى خود از آن رھا نمودن براى بنظر ميرسد شرايطى که  ،ينمايدايجاد م را ىکابوس مانند

نوع به   ىاز نوع ،ظاھرىاى تنھا در توسعه در نتيجه اغلب کشورھاى در حال توسعه . داشته باشدوجود 
نميتواند بعنوان مرحله اى در يک توسعه پديدار شده ظاھرى به اين دليل که بحران  –بسر ميبرند  ،ديگر

    قلمداد بشود.  

 ،. احساس خود کم بينىپايه گذارى ميکند امپرياليسم سياسى و اقتصادى را اساسامپرياليسم روانى 
خودخواھى و فقدان ھمبستگى ميتواند توسط قدرتھاى امپرياليستى و نئو استعمارى در جھت  ،نااميدى

با پول خريده و تھديد به تحريم  افراد و گروھھا ميتوانندفريب افراد و گروھھا مورد استفاده قرار گيرد. 
  قتصادى بشوند. ا

قف متوبصورتى پيوسته جريان دارد و  يىآگاھى در کشورھاى غير سفيد در مورد اينکه چنين تحريفھا
  قويترينروحيه را افزايش داده و تاٽيرات براندازنده امپرياليسم به نظر ميرسد غير ممکن نمودن آنھا 

 افراد و گروھھا را تضعيف مينمايد. 

اتژيک ع استرفانم در جھت حفظ و گسترشدر نتيجه آنھا امکانات دولتھاى امپرياليستى و نئو استعمارى را 
 .ميدھندافزايش و اقتصادى خود 

و فروش دستگاھھا  –توزيع  ،-از اين طريق کنترل امپرياليسم بر روى منابع طبيعى و توليدات از آنجاييکه 
 ،فيد که ساختارى کارآمد و مستقل را تاسس نمايند کاھش ميابدتقويت ميشود امکانات براى مردم غير س

  و اين امر به نوبه خود تاٽيرات روانى امپرياليستى را افزايش ميدھد.

  افزايش ميابد. و غيرهمنافع امپرياليسم در نتيجه امکانات حفظ و گسترش حوزه ھاى 



  اعرابکمپين بر عليه 
را با استعداد  مردمىھر کس که  ،ديگرى را غير دمکرات ميخواند مردمرا دمکرات و  مردمىھر کس که 

مرتکب امپرياليسم روانى شده و در نتيجه به دولتھاى امپرياليستى و ديگر را کم استعداد ميخواند  مردمو 
   .   يارى ميرساندنئواستعمارى در جريان استٽمار جھان غير سفيد 

يگران را و د پيشرفته تربعنوان را مردم برخى از که  ستايتاليااين گونه ارزيابيھا مشابه نظرات فاشيسم 
ھر دو شکل ارزيابى شرايط تاريخى و سياسى که عامل بوجود آورنده  ·مينمودعقب مانده توصيف بعنوان 

د. بر اساس اين ارزيابيھا ارزش فرد تحصيل کرده از تحصيل نوضعيت اين انسانھاست را ناديده ميگير
نکرده بيشتر است و چشمان خود را بر روى اين مسئله که چرا يکى تحصيلات کسب نموده و ديگرى 
ننموده ميبندد. براى امپرياليسم روانى اين تفکر که ھر دو نفر ميتوانستند ھمان تحصيلات را کسب کنند 

  امريست باطل.در اختيارشان قرار ميگرفت  اگر امکانات عملى يکسان

برابر  ندنگاه داشته ميشوسلطه  زيرنکه فرد و يا گروه تحقير شده تاٽير امپرياليسم روانى و فاشيسم در اي
    است.

آٽار مخرب  در معرضپس از جنگ جھانى دوم  مردم ھيچ کشور غير اروپايى مانند مردم عرب اينچنين 
   ه اند.تنگرفقرار امپرياليسم روانى 

و  –در اينجا ما توسط امپرياليسم روانى در خدمت منافع اقتصادى و استراتژيک ابرقدرتھا عمل نموده ايم 
 ايم.کرده منافع مردم يھود کمک و که به کشور خودمان  ما را به اين باور کشانده اند

گرمى و قدردانى استقبال نموده ايم و اسراييل را  ،ما از مردم اسراييل بخاطر ساختن کشورشان با شادى
به عبارت ديگر خود را با اسراييل  –قرار داده ايم امپرياليسم روانى  اھميت در فھرستدر بالاترين رتبه 

 يکسان تلقى نموده ايم.

 تاآنھا را مقام و توھين و نفرت برخورد  ،حقيريھا با تسطينلما با دولتھاى عربى و مبارزه آزاديبخش ف
  .تنزل داده ايم فھرستپايينترين بخش 

 يکى را ستايش و ديگرى را تحقير ،ما بصورتى پيوسته خودمان را وقف مقايسه ميان دو طرف نموده ايم
 و ھرگز در مورد علل اختلاف ميان آنھا سوال نکرده ايم.  

از  ،در مقايسه با اسراييليھا ،در چشمان ماآنھا با نشان دادن اينکه  ،بذر نااميدى را در ميان اعرابما 
 .    پاشيده ايم. ،نداھميت کمترى برخوردار

براى  تلاشھاى ياس آور ،اعراب را وادار به انجام اقدامات نااميد کننده ،مانھايفشارو توسط ارزشھا ما 
که کرده ايم نيمه انسان توصيف و در نتيجه ناگزير به انجام اقداماتى نموده ايم. ما آنھا را  ،خودنمايى

     به ما ارائه ميدھند.را  دال بر نيمه انسان بودن آنھا ىبصورتى کاملا روشن مدرک

سوال  ،اينچنين فرياد کشيده اندچرا آنھا  ،در مورد اينکه که چرا اعراب اينگونه رفتار نموده اندھرگز ما 
بر اين درک باقى  مانده ايم که اسراييل مسئله مردم يھود را حل کرده است و ھرگز بر آن . ما نکرده ايم

ما ھرگز تلاش نکرده ايم که در مورد علل اينکه چرا  نشده ايم که بدانيم چرا اعراب مخالف اسراييل ھستند.
ى دولتى و ھاھستند يا چرا ديگر دولتھا ھمواره در معرض کودتا برخى از دولتھاى عربى ھنوز فئودال

  قرار ميگيرند تحقيق کنيم.  اتانقلاب

 صولا قادر به شناسايىما از قبول اينکه چيزى مانند امپرياليسم وجود دارد سرباز زده ايم و به ھمين دليل 
 نشده ايم.شيوه ھايش امپرياليسم و 



که ما  ،ما از امپرياليسم استفاده ميکنيمآگاھانه و يا ناآگانه در اين حقيقت نھفته است که اين امتناع اساس 
 وخ. ما چنان به زندگى در يک جامعه امپرياليستى خودمان مستقيم و يا غير مستقيم امپرياليسم ھستيم

به ھمان شيوه که از ساختار امپرياليستى در کشور  –از ساختار امپرياليستى  گرفته ايم که در حقيقت
 با خبر نيستيم. –خودمان آگاه نيستيم 

چيزھاى خوبى ھستند  ،و اينکه نفت اعراب توسط قدرتھاى مھربان کنترل ميشوند ،يک اسراييل خوشبخت
 براى ما. 

به ايم و در نتيجه دخالتھا در کشورھاى عربى ھموار نموده ما توسط ارزشھا و مواضعمان راه را براى 
  مستقل و مردمى يارى رسانده ايم. ،عدم توسعه دولتھاى نيرومند

سياسى  ،جھان اقتصادى ،پس از "آزادى" دولتھاى عربى از امپراطورى عٽمانى ،درپايان جنگ جھانى اول
ر بخود را است. ايجاد سيستم قيموميتى ايجاد نموده جادويى را گرد اعراب و روانى امپرياليسم دايره اى 

  .پايه گذارى نمودتحقير اعراب  ،بخصوص ،اساس

ى اقدامات نااميد کننده با و  ،خود را رھا سازند ،به معناى واقعى ،اعراب کوشيده اند ،به بعد از آن زمان
ھنوز  آنھا است. شدهبه نوبه خود با افزايش نااميدى بيشتر مواجه شده برخورد  هک ىآنھا با نفرت بيشتر

  با آزادى فاصله زيادى دارند. 

وانند و يا اينکه آنھا خودشان ميت ندضعيف و قابل کنترليا امپرياليسم به آن رژيمھاى عربى علاقمند است که 
امپرياليستھا بدنبال در جمھوريھا . مبدل ميشوندقابل کنترل  ىکه آنھا نيز به دولتھا ،نمايند تقويتآنھا را 

تحت تاٽير قرار دھند. در  آلت دست قرار دادنھااز طريق تھديد و آنھا را که ميتوانند رژيمھايى ھستند 
 نتخت و تاجشاحفظ  براىبه آنھا و کمک پول  ارائهپادشاھيھا امپرياليستھا از شيوخ و پادشاھان از طريق 

      .  ميکنندحمايت 

و  –ضعيف نگاه داشته امپرياليسم روانىى توھين و استھزا ،تحقير توسطرژيمھاى جمھورى و مردم 
روانى در شيخ نشينھا و کشورھاى پادشاھى براى نيرومند نگاه داشتن حاکمان بر عليه  کارزارھمان 

جنبشھاى مقاومت بکار گرفته ميشوند. توسط تضعيف روانى نيروھاى پيشرو ميتوان سپس آنھا را با 
 کمک پول و وعده ھاى کاذب پراکنده نمود. 

نٽار کودتاھاى دولتى در عراق خود را يز مخنده تمسخر آتا کنون چند بار  مشارکت داريم.امر اين ما در
چگونه به گونه اى انحرافى به جنبشھاى مختلف عربى که خود را سوسياليست مينامند  ،کرده ا يم نفت خيز

      خنده ايم.  

لوگيرى ميکنيم تمام تلاش خود را جھت به عبارت ديگر ما ھمزمان با اينکه از توسعه کشورھاى عربى ج
و اخلاقى را ارائه  اقتصادى ،توسعه اسراييل بکار ميگيريم. ما به اسراييل کليه پشتيبانيھاى ممکن سياسى

ل را يتا آن ميزان که حتى زمانيکه دولتھاى ما و يا سازمان ملل بخاطر شرم بايد اقدامات اسراي –ميدھيم 
و بخاطر اقدامات آنھا عذر و بھانه  نمودهبه اسراييل درک و ھمدردى ارائه  ،ما مردم ،محکوم نمايند

مشروع ھستند چرا که  آنچه که سربازان و پليس اسراييل بر عليه اعراب انجام ميدھندبه باور ما مياوريم. 
ھميشه تصميم يک بار و براى ما  نيم.تلافى جويانه بر عليه اعراب قلمداد ميک ىما آنھا را بعنوان اقدام

ه ه اين ماجرا چگونکايندانستن اعراب حمله و اسراييليھا از خود دفاع ميکنند. ما به دنبال که  گرفته ايم
اقدامات به آغاز ميکنيم و به ھمين دليل موفق ميشويم که ات اعراب اقداماز ما ھمواره  ،نيستيم آغاز شد

        مشروع و ضرروى نگاه کنيم. ،احترامقابل  ،اسراييل بعنوان طبيعى



از گمراه کننده ترين و نفرت انگيزترين  ،جھت نشان دادن اينکه اسراييليھا محقند و اعراب دراشتباه ،و ما
تقسيم به ظاھر مساوى درآمد ميان  ،ساختار پارلمانى اسراييلاستدلال امپرياليسم روانى استفاده ميکنيم: 

   · رزى و باغھاى پرتقال که آنھا خود را مالک آنھا مينامندوزمينھاى کشا ،جنگلھاى آنھا ،آنھا

ن بصورتى پيوسته و بدوباشد اما  آشکارکاملا بايد چنين استدلالى بيھوده بودن ر يک از ما ھاگر چه براى 
ما در سوئد و بقيه اروپاى  ١٩٦٨ در سال ،غرب آسيابکار گرفته ميشود. و نه فقط در مورد اعتراض 

به رسميت شناختن سياسى کشور جدايى طلب بيافرا و در ھر براى بوديم غربى شاھد کمپين گسترده اى 
بقيه نيجريه ساختن  به منظور برتررا و مذھب مسحيت  عالىتحصيلات  ،مقاله اى منش دمکراتيک بيافرا

       .  برجسته نموديم ،خودشانداشتن دولتى براى براى دانستن آنھا مستحق و براى  ايھا

فردى با پيشينه ديگر انجام بشود؟ در تر از آموزش ديده  ىاگر توسط شخصاست مشروعتر  ىاقدامآيا 
   اينچنين به نظر ميايد.   ،زمانيکه ما در مورد ديگران و خودمان قضاوت ميکنيم ،سوئد گاھى

بخشا توسط  تضعيف روحيه کارگران  ،عمل مينمايد آسيا به دو شيوه امپرياليسم روانى در غرببدين ترتيب 
توجيه اقدامات اعراب  توسطبخشا  و کارھايشانتوسعه  ،در به ترتيب ،اخلاقى از اسراييليھاحمايت و 
 ·مشروعبعنوان دامات اسراييليھا قا وشرم آور عنوان ب

آنھا چنان متفاوت  در مورد دور شده اند. يکديگر اعراب و اسراييليھا در تمام موارد از بخاطر اين امر 
با  جھت برخوردکه امکانات آنھا قرار داده ميشوند ى متفاوت لاوضعيت کامچنان در و  نظر داده ميشود

بدين ترتيب توسط از بين رفته است و  ،تقريبا بصورت کامل ،و قلمداد نمودن يکديگر بعنوان برابريکديگر 
 مسئله فلسطين ميشويم.  ارزشھايمان مانع از حل 

ابر اسراييل خود را بعنوان جم نموده ايم و ھمزمان چنان کرده ايم که اما دولتھاى عربى را بى ٽبات و مھ
نمايد. ما رھبران عرب را تشويق به انجام وحشتناکترين جنگھا و اقداماتى نااميدانه نموده مي مرد قلمداد

 وھينھاىتترور و نابود نمودن ايم و اسراييليھا را به صھيونيسمى گسترده و چيزى که به نظر انتقامى براى 
    ا يم. باشد تشويق کردهنازيھا 

ت کسب دانش اھمياما يک مشارکت عاطفى که ھرگز به مشارکت عاطفى و سياست به يکديگر وابسته اند. 
  . ارائه ميدھدرا  متزلزلبسيار  ىسياستنميدھد 

  ھويت فلسطينيھا
 .است اعراب فلسطينىما به  ما خيانتيھاى ى ارزشھا و نابيناي –افراطى ترين نتيجه 

براى قانونى نمودن يک استعمار و يک اعلاميه را حقوق انسانى آنھا  ،بعنوان يک قومرا  ما ھويت آنھا
 انکار نموده ايم.  ،ديکته شده از جانب ابرقدرتھا ،ناعادلانه سازمان ملل متحد

با آنھا نزديک بودند که ما ميتوانستيم خود را به ما آنقدر که مردمى  ،ى مفلوکمجھت کمک به مردما 
  را که نميشناختيم قربانى نموديم. گروه کوچکى از مردم دور از خود ،نماييميکسان تلقى 

  پيشرفته ھا.حق  ،نزديکان ،ما: سفيدھا ىيکبار ديگر ارزشھا

 –يم ا هدر کشور خودشان زندگى کنند انکار نمود را در اينکهما تا به آنجا پيش رفتيم که حق فلسطينيھا 
يى در جابيش از اين بسختى ميتوان حق ديگران را مورد تحقير قرار داد. ما اين را که اسراييليھا اکنون 

 پذيرفته ايم. عادلانهامرى بعنوان زندگى ميکنند که فلسطينيھا در گذشته زندگى ميکردند 



ھمين دليل مردم  به نام فلسطين و به ىدولت مستقلکه اعلام اين امر از طريق  ،ظاھر سازى با توسل به
ناھنده چرا اين پ –تلاش نموده ايم که خودمان و اسراييلھا را تبرئه نماييم : ندنداشته اھرگز وجود  فلسطينى

و دولتھاى عربى البته به  ،ديگر گان بايد دقيقا در فلسطين زندگى کنند؟ آنھا اعرابى ھستند مانند اعراب
به فلسطين آمدند و يھوديھا  ٦٠٠اندازه کافى فضاى آزاد دراختيار دارند. در ضمن اعراب ابتدا در دھه ھاى 

 –علاوه بر اين اعراب از کشور بدرستى نگھدارى نکردند از ھزاران سال قبل در آنجا زندگى کرده بودند. 
  و ببنيد که چگونه سرسبز شده است!

تو . مگرفته ايبازى را به  ديگرانزندگى بر روى شيوه زندگى اشرافيمان حق داشتن نين کرده ايم. با ما چ
  با رد و بدل نمودن عبارات لغو بشود.ميتوانست  اقامت محل  حقکه  گويى

   يم.نموده اما احتمالا اينچنين تصور 

"اعراب" يا "پناھنده گان عرب" را  ،"پناھنده گان" ،ما از بکار بردن عبارت فلسطينيھا دست برداشتيم
کسى تصادفا از آن عبارت لغو شده استفاده کرد ما گفتيم: اما يھوديان ھمواره در جايگزين آن نموديم. اگر 

قابل ير غبدين ترتيب عبارت  –آنھا نيز بايد به ھمين دليل فلسطينى ناميده بشوند.  ،زندگى کرده اند فلسطين
 استفاده شد. 

ما مسئله فلسطين را که از ابتدا بر سر مناقشات ميان گروھھاى مردمى مخلتف در فلسطين بود به اينگونه 
  ت شناخته شده است تفسير نموديم. که مسئله بر سر تلاش اسراييل بخاطر صلح و مرزھاى به رسمي

 چه مرزھايى؟ صلح بر اساس شروط چه کسى؟

گويى ما مردم فلسطين را  چنان که ،سرازير نموديم وگاھھاى پناھنده گاندرما تحقير خود را بر روى او 
و تنبل ھستند و تلاش  لعبه آن مردم رانده شده به دليل اينکه منف ،به اندازه کافى تخريب نکرده بوديم

ه کرديم بخاطر اينک سرزنشرا . ما آنھا توھين کرديم ميکنند که با کمکھاى سازمان ملل متحد زندگى کنند
براى آنھا با لحنى تمسخر آميز قاھره و سوريه گوش ميکنند. ما  راديو" نواى فريبندهنشسته و به "

  مورد يک بازگشت احتمالى "تقويت" ميکنند." در دلسوزى کرديم بخاطر اينکه "اميد بيھوده اى را

ما آنھايى که خود را در واحدھاى پارتيزانى سازماندھى و به اسراييلھا حمله کردند مورد لعن و نفرين قرار 
   . خوانديم لجاسوس و قات ،داديم و تروريستھاى عرب

استعمارگران يھودى بلکه به ما نه تنھا به  ،تضعيف کننده و بى ھويت کننده ،با اين امپرياليسم روانى
و ما خود  ،خودمان براى پنھان نمودن خيانتمان کمک کرده ايم. اسراييليھا دقيقا اينگونه استدلال ميکنند

  را صرف تبليغات آنھا نموده ايم به دليل اينکه براى ما بسيار مناسب است.

ما که گفت: " شنيدم ،Levi Eshkolيکى از مشاوران  ،Aaron Keddanمن از  ١٩٦٨در سپتامبر 
در صورت  ،نيروھاى مترقى فلسطينى راما مخالفت کنيم. با ھويت فلسطينى  ،بر اساس نظراتمان ،بايد

     باشد بر عليه خود ما." ىبه معناى افزايش تھديد ستتقويت نموده و اين ميتوان ،با آنھابرقرارى تماس 

  

  . استعمار صھيونيستى و امپرياليسم انگليس٢
 براى استعماراستدلال 



و درباره است مٽبت  روى آن بنا بر درک من عبارت "استعمار" داراى دو مفھوم اساسى است. يک
 و روى ديگر آن . استفاده صحبت ميکندى غير قابل  –شھرکھا و کشت و کارھا در مناطق محاصره شده 

 ،زمانى که تصرف رخ داد ،منفيست و از تصرف و استفاده از مناطقى سخن ميراند که اقوام ديگر از قبل
در پوست براى مٽال مھاجران سفيد  ،مفھومدر آنھا ساکن بودند. اغلب استعمارگران بر اساس ھر دو 

استعمار  ،اندونزىدر ويتنام و ھلنديھا در فرانسويھا  ،نيجريهدر انگليسيھا  ،آفريقاى جنوبى و رودزيا
  نموده اند.

 رنھرا  ھاو باتلاق ھاخندق ،که جنگلھا را تميزچرا  استعمارگران زيرکندميتوان گفت که  ،ھمواره ،تقريبا
حفظ جان خود  رگزير شده اند که بخاطخيز مبدل مينمايند. اغلب آنھا ناکشى و آنھا را به مزارع حاصل

و غارت ميکنند  ،ھمچنين بخاطر دفاع از کشت و کار و خانواده خود بر عليه شورشيان که ميسوزانند
. بسيارى از زنان اروپايى و کودکان بطرز بسيار وحشيانه اى بدست چنين بارزه نمايندمميکشند 

 شده اند. هخرابکارانى کشت

سال پس  ٩٠تقريبا  ،از اين نظر استعمارگران يھودى تفاوتى با ديگر استعمارگران نداشتند... حتى امروز
 ميرسند.قتل نان و کودکان توسط مردمان بومى بز ،از آغاز استعمار

اما اين استعمار برخى از ويژگيھاى خاص خود را دارد. استعمارگران از کشورى مادر و با يک نيروى 
نظامى نيرومند جھت حفظ آنھا نيامدند بلکه آنھا در عوض ناگزير شدند که از ابر قدرتھاى ديگر طلب يارى 

ينکه اراھى فلسطين شدند و آن اساس بر دقيقا که بودند ايدئولوژى صاحب نمايند. استعمارگران اسراييلى 
 بر اساس درکشان آنھا را مستحق زندگى در آنجا مينمود.    

يکى از رھبران برجسته استعمارگران و بعدھا نخست وزير در اسراييل تاسيس  ،به گفته داويد بن گوريون
  :از دو منبع تغديه ميشد  –صھيونيسم –ايدئولوژى  ،شده

يھوديت  به ھمان قدمتو  غير وابسته به زمان و مکان ،غيرمنطقى ،عميق –اعتقاد مسيحايى  –اول منبع "
ين به فرزند تو من اکه خداوند به او گفت: [ ،اولين عبرى ،بود. ريشه آن به روايتھاى مربوط به ابراھيم

  .بازميگردد )."I. Mos. 12:7]. (سرزمين را خواھم داد

تحولاتى  ،روى داد ١٨٠٠"منبع دوم صھيونيسم تحولات اجتماعى و ملى بود که در اروپا در دھه ھاى 
براى رھايى و  ،اين ارزش که انسانھا و مردم براى افتخار خودشان بهبھترين اعتقاد به جوان يھودى که 

: بازگشت به کار اشتياقمورد رستگارى  جديد ه - مسيربراى ھموار نمودن راه را و ميجنگندند قيام ملى 

  ١."ميدادارائه  ختميساميسر  ،و خاک اصلى

   ٥ص.  ، ١٩٦٢استکھلم  ،سفارت اسراييل ،قيام اسراييل ،بن گوريانداويد  -١

دليل اينکه خداوند دقيقا فلسطين را براى يھوديان استعمارگر انتخاب نموده اين بود که ابراھيم آنجا ايستاده 
که  ،بود ھنگاميکه خداوند با او صحبت کرد. و پس از ابراھيم دولت يھوديان دو بار در آنجا وجود داشت

 مسيح نابود شد. ميلاد پس از  ١٣٥آخرين آن توسط روميھا در سال 

پراکنده شده قبل از ميلاد مسيح  ٥٠٠اسارت بابليھا در دھه ھاى در رابطه با  ،از طرف ديگر ،يھوديان

   ٢را به فلسطين برسانند.خود اسارت از توانسته بودند که نفر  ٤٠٠٠٠. تنھا حدود بودند
   ٨ص.  ، ١٩٦٧ Aldus ،آن اسراييل تھديد ميکرد ،. ھربرت تينگستن٢
  

کشور اسراييل را که براى حق آنھا را کتاب مقدس استدلال اصلى استعمارگران تاريخى اين اطلاعات 
   ،زمانيکه يھوديھا در آنجا نبودند ،تشکيل ميدھد. کليه کسانى که طى ھزاران سال در آنجا تاسيس نمايند



ر سال فاتحان بيگانه بر کشو ٢٠٠٠غريبه محسوب ميشدند. بن گوريان مينويسد: "طى  زندگى کرده بودند

   ٣ترکھا و انگليسيھا. ،مصريھا ،مغولھا ،صليبيون ،اعراب ،بيزانيھا. ايرانيھا ،حکومت کرده بودند" روميھا
   ٧. ص ibid ،. بن گوريون٣

که در محل زندگى کرده اند  انسانھايىزمانيکه آغاز نمودند به نحوى در مورد ديدن کليه استعمارگران 
"مورد ھجوم مذھب  ٦٠٠قصور ورزيده اند. بن گوريون تنھا در مورد فاتحان و اينکه منطقه در دھه ھاى 

  .سخن ميگويد اسلام و مردم عرب زبان قرار گرفت"

اينکه در فلسطين  ،اگر چه بن گوريون برگ برنده اى را در دست دارد که ھيچ استعمارگر ديگرى ندارد
ک اقليت يھودى ھنگاميکه صھيونيسم زاده شد زندگى ميکرد. تخمين زده شده است که فلسطين در ميانه ي

نفر از آنھا يھودى بودند.  ٢٠٠٠٠که  ،نفر داشت ٢٠٠٠٠٠بالغ بر  ،تقريبا ،جمعيتى ١٨٠٠دھه ھاى 
بصورتى کامل  اينکه قوم يھود "ھرگز ،بدين ترتيب بن گوريون ميتواند استدلال ديگرى را مطرح نمايد

 درصد توجه بشود.        ده  مناسب بود که به آن کشور مادرى خود را ترک نکرده بود". اين کاملا

فلسطين خود در از کليه استدلالت موجود جھت توجيه استعمار  ،درجه اينتا  ،چگونهاينکه صھيونيستھا 
زمان که در ھمان چنان دير متولد شد صھيونيسمکه توضيح داد ميتوان به اين ترتيب را استفاده نموده اند 

م صھيونيس متقاعد نمودن مردم در مورد اينکه و  استعمارگر بودن بعنوان امرى غير اخلاقى قلمداد ميشد.
بايد متقاعد ميشدند. در آغاز  ھاه يھودي –ھم قدرتھاى بزرگ و ھم خود  – اھميت بسيارى داشتخوب بود 

  جھان به دعوت صھيونيستھا پاسخ مٽبت دادند. تنھا شمار اندکى از يھوديان

نگاه داشته پنھان از نظرھا بايد  ،تا جايى که ممکن است ،کرده بودندسطين زندگى لاينکه مردم از قبل در ف
ميليون فلسطينى  ١،٢. ندمخفى نگاه داشته شد فلسطينى چند صد ھزار ١٨٠٠. در پايان دھه ھاى بشود

   اينچنين نوشت: ١٩٦٢بن گوريون در سال  .ندداشته شدمخفى نگاه  ١٩٤٨در سال 

تاسيس شد. در آنزمان چھار کشور آسيايى در راه بدست آوردن استقلال  ١٩٤٨"دولت اسراييل در مى 
پس از آن در آسيا و آفريقا نيز و دھھا کشور جديد ديگر  ،برمه و سيلان ،پاکستان ،خود بودند: ھندوستان

اسراييل شباھتى به ايجاد اين کشورھاى جديد در اين دو بخش جھان يا آنھايى که اما ظھور ظاھر شدند. 
  در خلال سالھاى پيش رو ظاھر خواھند شد ندارد.

 ايجادبلژيک و ھلند)  ،هفرانس ،(انگليس اروپايىيوغ استعمار قدرتھاى در ھم شکسته شدن  توسط آنھا 
دھھا يا صدھا سال  ،رھاى خود زندگى کرده بودندکه صدھا سال در کشو ،. مردم اين کشورھاى جديدندشد
بودند. ھنگاميکه فاتحان  قرار گرفتهتحت انقياد فارس  -اروپاقدرتمند  امپراطوريھاىل از آن توسط بق

اروپايى ناگزير به عقب نشينى شدند اين مردم مستقل شدند. اما در مورد اسراييل اينچنين نيست. ظھور 
شايد تنھا کشور جھان باشد  اسراييلخ جھان نادر است: اين ٽمره بازگشت صيون است. ياسراييل در تار

     ٤بود." وھم و پنداردر ابتدا : ه ميتوان در موردش اينچنين گفتک
    ٦ص.  ،.ibid ،. بن گوريون٤

بيچاره و مخروبه بود نيز به  ،بدبختھنگاميکه استعمار آغاز شد صھيونيسم از اين استدلال که فلسطين 
مانند ديگر کشورھاى ديگر که نزديک  - بود بھره بردارى نموده است. اين زوالشيوه اى بسيار اساسى 

جنگل زداييھا بخش بزرگى از غرب آسيا . سال توسط سلطان عٽمانى در استانبول اداره شده بود ٤٠٠به 
   را استريل کرده بود.



مناطق رھا شده را سازماندھى ه  –عى و جنگلھا را کاشتند و آبيارى مصنو استعمارگران آمدندبنابراين 
آنکسى که زمين استفاده نشده را ميکند:  مقررنمودند. و اين استدلال را از قانونھاى قديمى عٽمانى که 

 آوردند.    ،قلمداد بشودآن زمين کشت و زرع ميکند بايد مالک 

   سازمان و تاکتيک
. ه بودنداستھزا و مسخره گرفته شدبه  ،دو ھزار سال يھوديان در اروپا مورد اذيت و آزار و ظلم و ستم طى

بخش  ،ميليون يھودى در جھان ١٠تخمين زده بودند که بيش از صھيونيستھا ١٩٠٠در آغاز دھه ھاى 
مسئله موسوم به  وجود داشتند. صھيونيسم ميخواست که ،بزرگى از آنھا پراکنده در سراسر قاره اروپا

  مسئله يھوديان را حل کند. استعمار فلسطين بر خلاف ديگر استعمارھا بيان يک ناسيوناليسم بود.  

در تب و تاب  احتمالامردمى که  ،مسئله فقط اين بود که مردمى از قبل در فلسطين زندگى ميکردند
  نيز ميسوختند و اينکه در مورد مالکيت بر روى کشور خود نيز حق داشتند.  ناسيوناليسم

جھت  ، ١٨٩٧چند ھزار يھودى به فلسطين مھاجرت نمودند. در اوت  ١٨٩٧تا  ١٨٨٢ميان سالھاى 
–سرعت بخشيدن به مھاجرت اولين کنگره صھينويستھا در باسل تشکيل شد. رھبر کنگره تئودور ھرزل 

يکسال قبل از آن کتاب "کشور يھودى" را منتشر نموده بود. کنگره تاسيس "خانه اى" ه اطريشى بود که 
"خانه" بصورتى ى  - اصطلاح محترمانه. (را ھدف صھيونيستھا تعيين نمود براى قوم يھود در فلسطين

     )استفاده شد. ،که "دولت" جايگزين آن شد ، ١٩٤٢مداوم تا آغاز 

که کنگره باسل را در يک  ميتوانستمبعدى خود نوشت: "اگر ى  –ھرزل در دفترچه خاطرات منتشر شده 
ميگفتم: من در باسل کشور يھودى را  –امرى که نميتوانم آنرا آشکارا انجام بدھم  –خلاصه کنم  هجمل

   ٥تاسيس کردم."
   نگاه کنيد  ١٩٤٤استکھلم  ،ab Herzliaانتشارات  ،متون انتخاب شده ،ھمچنين به ھرزل .٢٤ ص. ٢بخش  ،Tage Bücher ،تئودور ھرزل. ٥

 تاسيس شد.  ،صندوق ملى يھودى ١٩٠١ ،پس از کنگره ائتلاف استعمار و کميته استعمار يھودىيکسال 

بازبينى شده توسط يھوديان در کشورھاى  ،يک استعمار برنامه ريزى شدهآغاز  ھمه چيز براى بدين ترتيب
نتيجه  بهبا توجه شد. مھيا  ،تلاش براى يافتن يک قدرت بزرگ پشتيبان و حامى براى صھيونيسممختلف و 

تنھا چند ده ھزار يھودى از اطريش به فلسطين  ١٨٠٠آغاز کار چندان آسان نبود. در پايان دھه ھاى  ،آن
صر آلمان و دولت قي ،صدھا ھزار در آمريکا منزل کردند. نتيجه ١٩٠٠آمدند و ھمزمان در آغاز دھه ھاى 

شمار يھوديان در  ١٩١٤. سال ندسرباز زددر مورد ايجاد کلنى در فلسطين انگليس از حمايت طرحھا 

فلسطين  از آنھا در خلال جنگ جھانى اول يک سوم ٦.درصد از کل جمعيت آنجا بود ٨يا  ٥٠٠٠٨فلسطين 
  را ترک کردند.

٦ .F. A. Sayegh، Le colonialisme sioniste en Palestine، Beyrouth و  ، ٨ص.  ، ١٩٦٦Tingsten، ibid.،  .٢٤ص  

 ىقدرت بزرگھيچ موفق به دريافت کمک از طرحھاى خود براى قانونى نمودن صھيونيستھا  ھنگاميکه
 ناسيوناليسم در ميان استعمارگراندست به تحريک  فلسطين تغيير داده شد.ه   –تاکتيک در خود نشدند 

که  يددميتوان آنرا بعنوان شيوه اى  –سطينيھا به اجرا گذاشته شد لزده شد و سياست تبعيص در مورد ف
 ،شکست خورده بودقانونى" آن "ايجاد  درھنگاميکه  ،"بالفعل" مستعمره اىيھودى  تشکلھاىاز طريق 

  ٧.ايجاد شد
٧ .Sayegh، ibid.،  .٧ص   



که  –بسته شد بکار  ،توسط کشاورزان يھودى ،نيروى کار فلسطينىجھت ممانعت از استخدام تمام تلاشھا 
آنھا براى  فلسطينيھا وجود داشت. وبه در آغاز دشوار بود به دليل اينکه امکان پرداخت دستمزد کمتر 

 ناز رھبرا . يکىباکره"ه  –بخصوص در "جليلن  ،ه بودندساخت وساز جامعه اى يھودى به آنجا رفت
شريران را تکه و پاره و جان براى مھاجرت جوانان يھودى که آماده بودند  ،جوزف ويتکين ،صھيونيست

 شيپوردر که تبليغات مينمود. "بياييد و به مردم خود خدمت کنيد" شعارى بود  ،کنند خود را فداى ميھن
به گفته ويتکين جھت ظھور يک تولد دوباره ملى  .مى دميد سرگردان قوم يھودوانان جخود براى احضار 

 "تنھا آمدن يھوديان به کشور يھودى کفايت نمينمود. "کارگران يھودى و زبان عبرى نيز بايد ميامدند.
که کارھا در اين جامعه جديد توسط يھوديان انجام که زمانى ميتواند يک آزادى ملى واقعى آغاز بشود 

که فقط در خدمت خشنود نمودن منافع  خودخواھيھايىکه بر آن  سازدانپذير شرايط اين امر را امکبشود و 

  ،٨٫يره بشويمچدارد قرار يمان شخص

٨ .Walter Preuss، The Labour Movement in Israel، ٢٥-٢٤ص.  ، ١٩٦٥ بيت المقدس ،جنبش کارگرى در اسراييل       

تعاونى" و "کار يھوديان و کمک متقابل" بودند. استقرار  ،دوران "غلبه بر کار"اين شعارھاى ديگراز 
 جھت دسترسى به کارگران فلسطينى آنھا بصورتى غير طبيعى "کارگران اجاره اى" ناميده شدند.

 ،مناسب کار کشاورزى در فلسطين بودنداعراب که تنھا  ،قبلىدرک اينچنين استدلال ميشد: اگر يھوديان 
نميتوانستند در کشور بمانند. "اگر يھوديان کشاورز و کارگر مزرعه نميشدند شھرھاى ديگر ،ميپذيرفتند را

يھودٮبه يک قشر سطحى از زمينداران بزرگ يھود با کارگران عرب مبدل ميشد. بدين طريق فلسطين ھرگز 
   ٩."مبدل بشودکشور يھودى يک به نميتوانست 

٩. Preuss، ibid.،  ٢٣-٢٢ص   

که به مورد اين ه آفريقاى جنوبى استعمارگران در آنجا در  –در طى مراحل اوليه استعمار اروپايى 
صحبت ميکردند. آنھا در  بشوداجازه مھاجرت داده  ،اروپاييھاى متعلق به طبقه کارگر ،اروپاييھاى فقير

ايد از در آفريقاى جنوبى بمقايسه با يھوديان در فلسطين به نتيجه اى خلاف آن دست يافتند: سلطه سفيدھا 
طبقه کارگر براى آفريقاييھا محفوظ نگاه داشته  -طريق مبدل نمودن آن به يک طبقه برتر حاصل ميشد.

 شد.   

روش را انتخاب کردند که به ين ايھوديان  –آمد  متوازن ،بيشتربه نظر  ،در نگاه اول رويکرد يھوديان
 براىنتيجه به ھمان ميزانى ما ا -بھره بردارى نکنند از فلسطينيھا روش سفيدھا در آفريقاى جنوبى 

است قيقت سيدر اينجا در ح .ه بودآفريقاييھا در سيستم ديگر دشوار شد براىکه فلسطينيھا دشوار شد 
     .از کشور خودشان شدفلسطينھا که سرانجام منجر به اخراج آغاز شد استٽمار يھودى به ترتيبى 

کارگران فلسطينى به منزله خيانتى به مردم يھود تلقى شد. تا حد توان تلاش شد که از انجام معامله استخدام 
  با غير يھودى ممانعت بعمل آيد.

اه کنند کوتکشور خودشان از مردم بومى را دست تاکتيک استعمارگران يھودى بديھيست: اينکه قدم به قدم 
با روشھاى "پيشرفته" تا زمانى که مردم بومى دست به مقاومت نزده اند. بر خلاف ديگر استعمارگران  –

ز او تلاشھا ھمواره جھت دريافت حمايت  تلاش شد که زمينھا را بخرند بجاى اينکه آنھا را تصاحب کنند.
   رگ براى قانونى نمودن استعمار ادامه يافت.   زيک قدرت ب

  نژادپرستانه.مستقيم از سياست  نقابىما در واقع با ا –بسيار زيبا 

 



  "خانه ملى" ضمانت ميشود
که صھيونيستھا اين ،معامله کنند انانگليسيھا از صدھا سال قبل عادت داشتند که آزادانه با قلمرو ديگر

دولت انگليس بر سرانجام زمانيکه  ،البتهنبود.  ىبتدريج توانستند حمايت آنھا جلب خود نمايند امر عجيب
   به دلايل خودخواھانه و امپرياليستى بود.   ،يھودى در فلسطين حمايت نمايد مستعمرهآن شد که از يک 

تظاھر به نوشتن نامه اى به رھبر  ، A. J. Balfour ،وزير امور خارجه انگليس ١٩١٧نوامبر  ٢در 
 نمود:  Lionel Walter Rothschildانگليسى صھيونيستھا بارون 

ا و ب ،"دولت پادشاھى او با کمال ميل به ساخت و ساز خانه ملى در فلسطين براى مردم يھود نگاه ميکند
 اين مسئلهدر حاليکه درک  ،نمايد تسھيلرا تلاش خواھد نمود که جريان دستيابى به اين ھدف تمام توان 

موجود غير يھود در که نبايد عملى در جھت نقض حقوق شھروندى و مذھبى مردم بايد روشن باشد 
    صورت پذيرد." ،يا حقوق و جايگاه سياسى که يھوديان در کشورھاى ديگر از آنھا بھره ميبرند ،فلسطين

اما در انزار عمومى چنين نشان  –در جريان تھيه اين اعلاميه شرکت کرده بود  شبارون در حقيقت خود
 ١٩١٥از سال  .گرفته شده بود ،تى پاکاز روى ني ،داده شده بود که آن تصميم توسط دولت انگليس

    ١٠اعلاميه آماده و بصورتى جمعى توسط رھبر صھيونيستھا و نماينده گان دولت انگليس تھيه شده بود.
١٠ .J. M. N. Jeffries،  :فلسطينthe Reality, Longmans, Green & Co. 1939, kapitel 11 

  

شده  ھدايتانگليسيھا در جھان عرب در خلال جنگ جھانى اول يک دورويى امپرياليستى  دغلکاريھاى
 ترغيب نمودهو به اين ترتيب يکسال پس از آن آنھا را  ه بودنداستقلال دادآنھا به اعراب وعده  ١٩١٥بود. 

آغاز نمايند  شورش خوداعراب از اينکه که بر عليه ترکھاى متحد آلمان شورش کنند. چند ماه قبل بودند 
که امپراطورى سلطان پس از جنگ چگونه ه بودند فرانسه و تزار روسيه در خفا به توافق رسيد ،انگليس

بخش  که ه بودندتصميم گرفت) Picotو  Sykesبايد ميان آنھا تقسيم ميشد. انگليسيھا و فرانسويھا (آقايان 

     ١١.باشدبزرگى از فلسطين بين المللى 
١١ .Sayegh، ibid.،  .١٢ص 

  

انگليسيھا پشيمان شدند. آنھا ناگھان متوجه شدند که بايد بر  ،انگليسى-بسرعت پس از توافق فرانسوى
بيش از اندازه به ساحل شرقى  ش راروى فلسطين کنترل داشته باشند براى اينکه کسى (فرانسه) خود

 کانال سوئز نزديک نکند. 

يستھا ند که از صھيوندبر آن ش به سادگى کوتاه کنند ھا رافرانسويميتوانستند دست به دليل اينکه آنھا ن
منافعى ارائه دھنده  ،ھر دو استفاده کنند. يک مستعمره يھودى در فلسطين تحت حمايت انگليس ميتوانست

که يھوديان ٽروتمند در جنگ جھانى مطلقا از متحدان بشود منجر به اين اينکه ھم و باشد در دراز مدت 
   .نميکردندفرانسويھا به اين امر اعتراضى  .بنمايندحمايت 

 نشدند.   خبربا از ماجرا  ،تا قبل از تلاشى امپراطورى عٽمانى ،البته ،اعراب

تحت قيموميت قدرتھاى متمدن بزرگ اجازه پيدا کردند که بعنوان تشکر بخاطر شورششان اعراب باھوش 
که از خودشان  ،بشوندکه ميتوانستند از آنھا تا زمانى که به اندازه کافى بالغ قدرتھايى  ،قرار بگيرنداروپايى 

سطينى افتخار اين را پيدا کردند که کشورشان بعنوان خانه ملى لاعراب ف .مراقبت نمايند ،مراقبت کنند
  .بشوديھوديان انتخاب 



اختراع شده براى اينکه به قدرتھاى بزرگ  ،قيموميت عبارت جديدى بود براى مستعمره يا تصرف
نيکو کارى بى غرضانه را ارائه بدھد. قيموميت توسط جامعه ملل تحريم شد و در استعمارگر فضايى از 

با پوشاندن لباس قيموميت بر حاکميت خود انگلستان توانست نتيجه در عمل مورد قبول خدا بود. 
  امپراطورى نفتى خود را در غرب آسيا بسازد.  

جامعه ملل در غرب آسيا به ھمان ميزانى به قدرتھاى بزرگ خدمت کرد که سازمان ملل متحد در سال 
 .قصد آنرا داشت ١٩٤٧

  مھاجرت در حين تظاھرات
"به رسميت  ،زمين ديگرانحق خود را نسبت به يک خانه ملى بر روى اينک در فلسطين استعمارگران 

استعمارگران بيشترى به داخل ھجوم آوردند و پارلمانى يھودى و نوعى . بدست آورده بودند ،شناخته شده"
 ساخته شد.  ،دولت يھودى در دولت ،Yishuvاما براى  ،نه براى فلسطينيھا –دولت 

را انگليسى  - ه صھيونيستى – Sir Herbert Samuelاين دولت البته از اينکه حکومت امپرياليستى 

     ١٢.ضعيفتر نشدانتخاب کردند اولين مامور عاليرتبه انگليس براى فلسطين بعنوان 
 ٢٦ص.  ،Penguin Books 1968 ،اسراييل و اعراب ،. ماکسيم رودينسون١٢

  

استعمارگران به استراتژى برقرارى کمترين ارتباط ممکن با فلسطينيھا ادامه دادند. اقتصاد در بخشھاى 
 يھودى با کمک سرمايه از خارج بسرعت توسعه يافت در حاليکه جامعه فلسطين تضعيف شد.  

يھوديھا  موج بزرگ مھاجرت در ادغام با سوء ظن در مورد اينکه انگليسيھا در راه بخشيدن فلسطين به
بى  ، ٢١-١٩٢٠بزرگترين  ،نوميدانه اى وادار نمود. تظاھرات خونينبودند فلسطينيھا را به مقاومتى 

ادامه يافت. ("شورش" يا "اغتشاش"  ١٩٣٩تا  ١٩٣٦اولين جنگ آزاديبخش فلسطين از . رخ ميدادوقفه 

    ١٣تفاده ميکردند.)عباراتى بودند که استعمارگران انگليسى براى اين فعاليتھاى مبارزاتى اس

 ٤٦-١٩٤٥. دولت فلسطين: بررسى فلسطين ١٣

  

 تعادلى ايجاد تلاش نمودند که ميان فلسطينيھا و استعمارگران نااميدانهانگليسيھا  ١٩٤٧تا  ١٩١٨از 
توسط اعلاميه بالفور که ابدا حاوى وعده اى در مورد دولت يھودى نبود  ، ١٩٢٢نمايند. از ھمان 

 ، ١٩٢٢ ،Passfieldفراوانى جھت آرام نمودن فلسطينيھا صورت گرفت. در ياداشتھاى  کوششھاى
با يھوديھا به رسميت شناخته  بعنوان معادلمسئوليت انگليس براى حقوق مردم غير يھودى و حقوق آنھا 

 شد.  

بخش تشکيل ميشد: توقف   ٣از  ، ٣٠و  – ١٩٢٠درخواستھاى مکرر فلسطينيھا در خلال دھه ھاى 
مھاجرت يھوديان. ممنوعيت انتقال زمينھا عربى به يھوديان. استقرار يک دولت دمکراتيک که فلسطينيھا 

 درصد جمعيت خود حائز اکٽريت باشند.    با ميتوانستند در آن در تطابق 

را در نھايت حائز اکٽريت  انھوديچيزى که فلسطينيھا عمدتا از آن وحشت داشتند اين بود که مھاجرت ي
 . بنمايد



ارقام  ١٩٢٢نفر از آنھا يھودى بودند.  ٥٦٠٠٠که  ،نفر جمعيت داشت ٧٠٠٠٠٠فلسطين  ١٩١٨
 بودند. ، ٥٥٤٠٠٠و   ١٧٦٤٠٠٠ ، ١٩٤٤و  ١٠٣٥٨٢١ ، ١٩٣١. سال بود ٨٣٧٩٤و  ٧٥٧١٨٢

 نفر آمدند. ٧٥٧١٨٢ ، ١٩٣٥و  ٤٢٣٥٩ ، ١٩٣٤ ،يھودى مھاجرت کردند ،٣٠٣٢٧ ١٩٣٣

 ؟کنندکه به وضعيت وحشتناک يھوديان در اروپا توجه  نموددر خواست فلسطينيھا ميشد که از آيا 

آرام بود.  ، ٣٠طى نيمه اول دھه ھاى  ،در فلسطيناوضاع  ،عليرغم مھاجرت بزرگ در خلال آن سالھااما 
مناطق ديگر بحرانى عظيم در جريان بود. در يکى از عوامل موٽر رونق اقتصادى فلسطين بود در حاليکه 

ب کسميليون پوند انگليسى به داخل فلسطين سرازير شد.  ٣٠سرمايه اى بالغ بر  ٣٦-١٩٣٢ميان سالھاى 
کارگران ساختمانى و کشاورزان  ،فلسطينيھاى صنعتگربه استعمارگران تا ميزانى توسعه يافت که  و کار

   ده شد.دابه بخشھاى يھودى اجازه ورود پرتقال 

ھمانند اسراييل امروزى آنھا اولين کسانى  –فلسطينھا خارج شدند  نشست اما زمانيکه رونق اقتصادى فرو
ترجيح داده شد که از  نداشتند.استعمارگران آنھا سودى براى  ،بودند که اخراج شدند. اما اين طبيعى بود

 کارگران خودشان محافظت و بيگانگان را اخراج کنند.   

سوريه  ١٩٣٦در ژانويه  ،ه بودرسيد ٦١٨٥٤ھمان سالى بود که مھاجرت به بالاترين ميزان خود اين 
وعده دادن که فرانسويھا را ناگزير به اعتصابى  ،آغاز نمودندروزه خود را  ٥٠ايھا  اعتصاب عمومى 

   به سوريه ايھا نمود. ،طى سه سال ،اعطاى استقلال

خواھانه خود را با اعتصاب عمومى و جنگھاى پارتيزانى در کوھھا فلسطينيھا جنگ آزادي ١٩٣٦در آوريل 
آغاز نمودند. اعتصابات و جنگھا خود را بر روى انگليسيھا که به نظر ميامد ھدفشان اين باشد که فلسطين 

  .متمرکز نموده بود را به کشورى يھودى مبدل نمايند

  ھم شکستهيک ساختار اجتماعى در 
توخالى از زمان دوران ترکھا توسط ظھور يک طبقه کوچک روشنفکر و بخشا  ، ١٩٣٦ ،جامعه فلسطين

استعمارگران و استعمارگران سابق معمولا چنين  ساختارى عمدتا فئودالى داشت. ،يک طبقه کوچک کارگر
 ،ال قرار گيردکه ميتواند مورد سو ،وضعيتى را بعنوان يک دوران گذار ميان فئوداليسم و سرمايه دارى

مشخص ميکنند.دھھا مستعمره سابق ده ھا سال در چنين شرايطى قرار گرفته بودند بدون اينکه ساختارى 
  سرمايه دارى و يا ساختارى ديگر رشد کرده باشد.

  مينويسد: Yehuda Bauerمورخ اسراييلى 

از  ،از يک سيستم شبه فئودالى به سرمايه دارى ،را تحولى طوفانى ٣٠در خلال دھه ھاى  "جامعه عرب
نبود فرايند ساخت و ساز جامعه  ناشى ازنتيجه اجبار داخلى يا  ،چندان ،سر گذراند. اين توسعه با اينحال

که البته به نوبه  ،از تضاد اجتماعى با جامعه مستعمراتى يھودى ،بلکه عمدتا نتيجه يک فشار خارجى بود
     ١٤."به حساب ميامدکننده رن يک فاکتور مدنيز خود 
١٤. Yehuda Bauer, The Arab Revolt of 1936, New Outlook 6-7 1966, Tel Aviv 

  

من مورد سوال قرار ميدھم بخشا بخاطر اينکه جامعه فلسطين بسمت سرمايه دارى توسعه يافت و بخشا 
اما براى  ،رائه نمودندارا نوگراييھاى مختلفى ظاھر شدند و  سرمايه دار اندکى تعدادالبته  اينکه مدرن شد.

يک  که منافشاتى ،متلاشى شد خارجىتوسط منافشات و تاسف آور اين بود که جامعه سنتى مردم مھمتر



اٽرات آن . منظور من با مناقشات خارجى ،را از خود بجاى گذاشت ،سيستم جديديک و نه  ،تباھى فئودالى
که در فلسطين وجود داشت و بجز کسب منافع براى است متضاد اقتصادى و اجتماعى از دولتھا در دولت 

  خودش نيازى به ھمکارى نداشت. 

Yehuda Bauer  تاييد مينمايد که بسختى ميشد آگاھى طبقاتى متمرکز شده بر روى اربابان فئودال را
ه ک بودندزمينداران بزرگ اين در واقع  که غيرمستقيم تاييديه ايست بر روى نظريه فوق. ،تشخيص داد

ھا ترس مھمترين انگيزه آن ١٥دستکم در آغاز. ،را بدست گرفته بودندرھبرى جنبش آزاديخواھانه فلسطينى 
 Walter Preuss .آنرا گسترش داده بودجامعه يھودى ظھور که بود از فشار مداوم بر عليه اموالشان 
که به عبارت  ،آگاھى طبقاتى در نزد مردم خود در وحشت بوده باشنداز متذکر ميشود که آنھا ميتوانستند 

  . Yehuda Bauer در تقابل با ادعاىديگر ادعاييست 
١٥. Preuss, ibid., s. 94   

  

 .دنگرفتار بود شده بودسنن خانوادگى و روستايى خود که در شھرھا نيز حفظ در  عمدتاکارگران فلسطينى 
 ،وابستگى ايدئولوژيکى  بدون ،آنھا بايد به ھمين دليل بعنوان ناسيوناليسم "خالص"ه  –ناسيوناليسم 
 ،مودنمشخص رنگ مخلتف بر ناسيوناليسمشان . ميان روشنفکران ميتوان دو گروه را با دو تشريح بشود

  .خودشان يک گروه چپ و اعراب مسيحى با نياز شديد جھت توجيه خود در مقابل برادران مسلمان

 ،Az-a-Din al-Kassemمذھبى تحت رھبرى درويش  –يک سازمان تروريستى ارتجاعى  ٣٥-١٩٣٣
يھوديان و اعراب مسيحى موعظه  ،بر عليه ھر دو ،جھاد را ،اين فرد جنگ الھى ود داشت.وج ،اھل حيفا
او در پيروى مينمود.  000از روشھاى تروريستى خشونت آميز بر عليه صليبيون در دھه ھاى ميکرد و 

متحد  بزرگى شد که به ساخت يک جبھه ملىبه قتل رسيد و مراسم خاکسپارى او مظھر  ١٩٣٥نوامبر 
آن يک جنبش  منجر شد. ،مذھبى فلسطينيھا –رھبر ارتجاعى  ،ت رھبرى مفتى بيت المقدسفلسطينى تح

 ،سياسى آگاه فلسطينى امروزى ه-بسيار متفاوت با سازمانھاى از نظر ،آزاديخواه در مفھوم سنتى قديمى
  .بود

  اولين جنگ آزاديبخش فلسطينى
 ھاىجنگھمسو با آن بطول انجاميد و ظاھرا موفقيت آميز بود.  ١٩٣٦اعتصاب عمومى از آوريل تا اکتبر 

 براى اينکه در جريانبود که تقريبا سازمانيافته اما به اندازه کافى موٽر  ،ندپارتيزانى در کوھھا جريان داشت
 ارتباطات بحران بوجود بياورد.

شى از مبارزه پان عربيسم بر عليه قدرتھاى استعمارى بود و برخى از مفتى تاکيد کرده بود که مقاومت بخ
خواست که او پس از نگجويان در کوھھا پيوسته بودند. يک در از کشورھاى عربى ديگر به ج داوطلبان

و اينکه ديگر  شناختندشد اين بود که انگليسيھا اتحاد مردم عرب را به رسميت موفق به انجام آن آن 
 دخالت کنند. ميدادفلسطين روى  که در آنچهدر داشتند دولتھاى عربى به ھمين دليل حق 

 ١٩٣٧ ،نفر يھودى آمد ،٢٩٧٢٧ ١٩٣٦يک نتيجه ديگر محدود نمودن مھاجرت توسط انگليس بود: 
 .  ١٠٥٣٦فقط 

شده بود تاييد نمود که اعلاميه  منصوبدلايل "اغتشاشات"  بازبينى) که براى Peelکميسيون انگليسى (
داده شده  وعده ھاىناسازگار بودن به دليل دولت در شکل موجود آنزمان خود و  ،بالفور يک اشتباه بود

 ١٦.قادر به ادامه کار خود نبود رابعبه يھوديان و ا



١٦ .George E. Kirk، داستانى از خاور ميانه، Methuen،  ١٨٦ص.  ، ١٩٦٤لندن  

   

انع دشوار در ھمچنين به روشنى گفته شده بود که اعراب خانه ملى يھوديان را بعنوان يک مدر گزارش 

   ١٧نموده بودند. راه استقلال ملى درک
    ١٢٣ص.  ، ١٩٦٨پاريس  ،Histoire de la Palestine، Maspero ،. لوراند گاسپار١٧

  

پدر سالارى امپرياليستى  توسطنتيجه اى که کميسيون پادشاھى از ملاحظات خود استنتاج نموده بود 
بدين ترتيب گروھاى قومى از يکديگر  ،کشور تقسيم ميشدکميسيون اين بود که مشخص ميشد. پيشنھاد 

. بجز ندنحفظ کرا  ،نفت و کانال سوئز ،جدا و انگليسيھا ھمزمان قادر ميشدند که مواضع استراتژيک خود
به تصاحب خود و در بالاى دره اردون  Esdraelonدشت  در ،آنچه که يھوديان از قبل در مناطق ساحلى

را  ،برابر بيشتر از يھوديان بود ٣٠شمار اعرابى که در آنجا زندگى ميکردند  ،جليل تمام ،درآورده بودند
يا داوطلبانه و يا با  ،کميسيون توصيه نموده بود که بخشى از اعراب از بخشھاى يھودى –نيز ميگرفتند 
و  ،و جافا و بخشى از راھروى ميان اين دوشھر بيت المقدسمنتقل بشوند. انگليسيھا  ،توسل به زور

       را نگاه ميداشتند.    ،صفاد و ناصره ،Tiberias ،ھمچنين شھرھاى حيفا
 ١٨٦ص  ،.ibid ،. کيرک١٨

  

ر کنگره د مذاکراتبن گوريون  .اعلام نمودندتمايل خود را به مذاکره صھيونيستھا پيشنھاد را نپذيرفتند اما 
ه اين نبود کسر که طرحھاى قسمتبندى را مورد ملاحظه قرار ميداد تشريح نمود: "بحٽ بر صھيونيستھا 

Eretz ھيچ صھيونيستى نميتواند حتى از کوچکترين بخش از  ،قابل تقسيم است يا نه *اسراييلEretz 
  ود." شببه ھدف مشترک  منتھىتن راھى بود که بسرعت فگفتگوھا در مورد يااسراييل چشم پوشى کند. 

و انتقاد فکر کند تقسيمى به ميتوانست  ،Chaim Weizmann ،دکتر ،ديگر برجسته يک صھيونيست
فرار آن عبارات: "عين  ،را نميشوددر مورد اينکه جنوب فلسطين بخشى از منطقه يھودى پيشنھاد شده 

    ٩١.کرد ردنميکند" 

 لوانت احاطه شده توسط منطقه مربوط به تقريبا قلمرو يک نام برای (Eretz اسرائيل، اسرائيل Éreṣ אֶרֶץ ישְִׂרָאֵל :عبری)سرزمين اسرائيل (*. 
  .مترجم - سرزمين مقدس شود می شناخته و يا به سادگی، سرزمين موعود، فلسطين، کنعان عنوان بهبه زبان انگليسی نيز  جنوبی

http://en.wikipedia.org/wiki/Land_of_Israel  

  ٨٧-١٨٦ص.  ،.ibid ،. کيرک١٩

  

ستھاى يھودى و امپرياليبه نفع استعمارگران را فلسطينيھا حاضر نبودند که بخش بزرگى از کشور خودشان 
ه مورخ با حيرت اعلام ميکند: "چرا اعراب نتوانستند راه حلى  – Yehuda Bauer. انگليسى رھا کنند

" او به اين نتيجه در منطقه کوچک بسته اى در غرب فلسطين محاصره ميکرد بپذيرند؟را ان که يھودي
ميتوانست که بخشا از اين ميھراسيد که امير عبدالله در ترانس اردون  ،ميرسد که اين اشتباه مفتى بود

بخشا تصور ميکرد که فشار بيشترى بر عليه انگليسيھا  ،گيردبحاکميت مناطق فلسطينى را بدست 
    ٢٠ميتوانست پيروزى کاملى را نصيب اعراب نمايد؟

٢٠. Bauer، ibid .  



"الھام گرفته از تبليغات مسيحى براى  ،که مردم يھود ماکسيم رودينسون در مورد عملکرد صھيونيستھا

  مينويسد. ٢١"ندنرھبران خود را ناگزير نمودند که پيشنھاد کميسيون را رد ک ،يک فلسطين کاملا يھودى
  ٣٥ص.  ،.ibid ،. رودينسون٢١

  

تفکيک ه  –اينکه استعمارگران آشکارا مقاصد خود را در مورد ايجاد يک کشور يھودى  ١٩٤٢تا سال 
نظرات صھيونيستھاى برجسته در رابطه با پيشنھاد کميسيون  با اينحال شده نشان بدھند چندان معمول نبود.

  کاملا روشن بود.   در اين زمينهانگليسى 

مندى نيرو ھاى ھمواره اينگونه بوده است که اقليت –آگاھانه يا ناآگاھانه  –يک ويژگى معمولى صھيونيسم 
ريت اکٽ .شده انداسراييل بزرگ و اقدامات شديد بر عليه اعراب و انگليسيھا خواستار که اند وجود داشته 

 –تند گفته اند که خواھان خشنود نمودن خود با کاميابيھاى کمترى ھس ،ھمواره محتاطانه رفتار نموده اند
ه –اما سرانجام موضع افراطى اقليتھا ھمواره پيروز شده است. تفسير اينکه اين اکٽريت به ھمان ميزان 

  اقليتھا افراطيند آسان است اگر چه "متمدن تر" و حرفه اى تر در رفتار خود .  

مفتى بخاطر امتناع خود از قبول پيشنھاد تقسيم از ديگر کشورھاى عربى حمايت دريافت نمود. "ھيچکس 
 Yehuda ،در دولت پوسيده اين کشورھا آماده نبود که بصورت آشکار بر عليه مفتى اتخاذ موضع نمايد"

Bauer  دولتھاى "مترقيتر" و  قبول استعمارگران يھودى براى به گمان اينکه ظاھرامينويسد
   ميتوانست آسانتر باشد.دمکراتيکتر" در ديگر کشورھاى عربى 

. ده بودر پايان تابستان جنگ آزاديبخش سرعت تازه اى گرفت ومنتشر  ١٩٣٧کميسيون در جولاى گزارش 
اما  ،نشان دادندتعدادى از رھبران برجسته فلسطينى اولين عکس العمل خود را با بازداشت انگليسيھا 

از ھمان اولين  اوجنگھا را رھبرى کند. از آنجا فرانسويھا به او اجازه دادند که و مفتى به لبنان گريخت 
 رابطه برقرار نموده بود ،از آنجا کمک دريافت مينمودکه تا حدى  ،بخش جنگ آزاديبخش با آلمان و ايتاليا

ان آلمتحت نفوذ ن اساس که عراق و ايران (ھيتلر و موسولينى غرب آسيا را در جھت منافع خودشان بر اي
    ).تقسيم نموده بودند ،توسط ايتاليا مراقب ميشد در حاليکه منطقه مديترانه قرار ميگرفت

بيت  ،سطين را آزاد نموده بودندلفلسطينيھا بخش بزرگى از بخشھاى غير يھودى نشين ف لپس از يکسا
برشبا و غزه. آنھا يک سيستم اجتماعى مستقل  ،منطقه ھبرون ،جليله ،بلنديھاى مرکزى ،قديمى المقدس

  ند و ماليات دريافت ميکردند. ه بودرا در مناطق آزاد شده ايجاد نمود

بر روى ٽبات در فلسطين تاکيد داشت. حمايت  ١٩٣٨انگليس ضعيف بود و بحران مونيخ در سپتامبر 
نفت بر روى کانال سوئز ضرورى بود. يک سوم  از ارتش  بهانت دسترسى جھت ضم دولتھاى عربى

 . فلسطينى شد ،رخ داد ١٩٣٨که در اکتبر و نوامبر  ،سرکوب پارتيزانھاى صرفانگليس ه  –آنزمان 

  ١٩٣٩کتاب سفيد امپرياليسم 
جھت مطيع نمودن آنھا و کاستن سوء ظنھاى دولتھاى سرکوب شده بودند تلاشھا فلسطينيھا از آنجاييکه 

 اينھا وعده ھا داده شدند: مذاکرات در مورد ساختار دولتى ١٩٣٩. در کتاب سفيد ندبکار گرفته شدعربى 
  پس از پنج سال و گفتگوھا در مورد استقلال پس از ده سال آغاز ميشد. 

شرکت سپس فلسطينيھا  ،داده ميشد مھاجرتيھودى اجازه  ٧٥٠٠٠در عرض پنج سال آينده در مجموع به 
. فروش زمين به يھوديان در برخى از مناطق ممنوع و ميکردندکرده و در مھاجرت بيشتر تصميم گيرى 



محدود شد. فلسطين نه يک کشورعربى ميشد و نه يھودى. خانه ملى يھودى به دست آمده  در مناطق ديگر
  در نظر گرفته شد.

 .صورت ميپذيرفت يانرضايت يھود بادر آينده  استقلاله مسئله جالب اين بود ک نکتهيک 

دير ھنگام انگليسيھا از "واقعيتھا" در فلسطين  کسانى وجود دارند که اين کتاب را بعنوان بازشناسايى
مى  در –براى مندرجات کتاب سفيد را قلمداد مينمايند. اما مطمئنا واقعيتھا در اروپا نقش بمراتب مھمترى 

ت امپرياليستى متزلزل که در سايه جنگ رابر قديک ايفا نمودند. آن فرمانى بود از  –منتشر شد  ١٩٣٩
از نظر نظامى ى  -در غرب آسياى  اسب را زين کرده و بر روى اکٽريتجھانى دوم خود را ناگزير ميديد که 

جان صدھا  و در نتيجه –مھم سرمايه گذارى نمايد. در آن لحظه آنھا ناگزير بودند که روياھاى مردم يھود 
است که دغلکاريھاى قدرتھاى  . اين در شرايط بحرانىرا قربانى نمايند ،ھزار فرارى از تعقيب و آزار نازيھا

در دوران صلح اغلب آنھا موفق ميشوند که  ،روشنتر ميشوند ،بويژه با ديگر کشورھا و مردمبزرگ 
ماھيت امپرياليستھا با تمام ديوانگى و است که جنگ اين در  ،اقدامات غير اخلاقى خود را پنھان سازند

 افشاء ميشود.  شانانحرافات

 موٽر مخالفت نمايند ضعيف و ىاما براى اينکه بتوانند بصورتنبودند شنود خفلسطينيھا از اين فرمان 
پراکنده بودند. فضاى ضد انگليسى در ديگر کشورھاى عربى کمى آرام گرفت. استعمارگران خود را فريب 

 خورده احساس ميکردند. 

  استعمار گران مرحله بعدى را آماده ميکنند
فت ود که ميتوان گجنگ رھايى بخش فلسطينيھا مواضع استعمارگران يھودى را تا درجه اى تقويت نموده ب

  .نداساس تاسيس کشور اسراييل را بنيان نھاد ، ٣٩ -١٩٣٦ ،که جنگھا

آغاز شد. استقلال بخش اقتصادى  ، ١٩٣٦ ،اين امر در ھمان دوران اعتصاب بزرگ و اولين جنگ چريکى
 ٣٠٠٠در ضمن تقريبا  –از طريق اعتصاب افزايش يافت. بيکارى توسط بسيج واحدھاى "پليس"  انيھودي

و توسط  ساخت و ساز تاسيسات امنيتى نظامى رفع  –استخدام شدند نفر از طرف دولت تحت قيموميت 
ديگر نيازى  ىبندر تل آويو راھھاى استراتژيکى ساخته شدند. کشاورزى يھود ،يھودى مناطقشد. ميان 

لاح س نشين يھودى مناطقدر ميان شد که  اجازه دادهنداشت که با توليدات ارزانتر فلسطينى رقابت نمايد. 
 ،دولت تحت قيموميت رھبران نظامى انگليس سازمان دفاعى يھودىه  –. عليرغم مخالفت توزيع بشود

    .   ندرا جھت مراقبت از لوله ھاى نفتى استخدام نمود ،ھاگانا

ه سربازان  –. نيروى ھمواره در حال رشد نديھودى جديد ساخته شد منطقه ٥٠در خلال اين سالھاى جنگ 
افزايش داد. انگليسيھا طى دومين دوران شورش با ايجاد "پليس را بشدت ى اقتصادرونق انگليسى 

 ھاگانا ١٩٣٨در سال . ندموافقت نمود ،Haganahکه در واقع پوششى شد براى  ،شھرکھاى يھودى"
    بعنوان يک ارتش زيرزمينى سازماندھى شد. 

واحدى بالغ بر  ،يھا و مستقل از اقتصاد انگليسيھافلسطيندر مقايسه با  ،يھودى جامعه ، ١٩٣٩در سال 
   نفر بود.  ٤٧٥٠٠٠

"تدريجا اين اعتقاد که بايد براى بود بر صورت استعمارگران.  ضربه اىانگليسيھا  ه - "کاغذھاى سفيد"
   ٢٢تقويت شد." ،نياز آن احساس ميشد اگر ،جنگيدھمچنين بر عليه انگليس  ،آينده صھيونيستھا

 ٢٢. Bauer, ibid  



 ١٩٤٢انگليسيھا کمک تعيين کننده را به صھيونيستھا داده بودند. توسط سرکوب جنبش مقاومت فلسطينھا 
آماده  بلکه بدنبال کشورى يھودى تلاش مينمودند ،هبا يک خانه ملى خشنود نبودجھت اعلام اينکه آنھا 
 . بودند

 استعمارى تاسيس ميشود ى. دولت٣
  جنگ جھانى دوم در غرب آسيا

  از مھمترين حوادٽ در داخل و اطراف مناطق فلسطين در خلال جنگ جھانى دوم: ىخلاصه کوتاھ

با آلمان قطع کردند. فرانسويھا ناسيوناليستھا در را پس از آغاز جنگ مصر و عراق روابط سياسى خود 
و آخرين باقيمانده ھاى  ارسالانگليسيھا نيروھاى نظامى جديدى به فلسطين  ،شکست دادندکاملا را  *سيدن

  جنبش پارتيزانى را سرکوب نمودند.

* http://en.wiktionary.org/wiki/syden- مترجم 

يک کودتاى  ١٤٩١در آوريل در منطقه تحت قيموميت فرانسه منجر شد.  *تسليم فرانسه به حکومت ويشى
که پس از آن جنگ  ،نيروھاى نظامى ھندى ناگزير به ارسالدولتى آلمانى پسند در عراق انگليسيھا را 

حمله کرد و ايستگاھھاى پمپ را در  Habbaniyaه  –. ارتش عراق به پايگاه انگليسى نمود ،آغاز شد
 –وى ھوايى آلمان کمک گرفتند عراقيھا از نير .تصرف کرد کنار لوله ھاى نفت که به حيفا منتھى ميشدند

و سوخت گيرى کنند. در ماه مى عراقيھا را با  فرود آمدهدر دمشق ويشى اجازه دادند  –فرانسويھاى که 
مدت زمانى  از. کودتاچيان ھمراه با مفتى که ترانس اردون سرکوب نمودند متعلق بهژيون عرب از جمله ل

قبل تلاش نموده بود که مبارزه آزاديخواھانه فلسطين را از بغداد رھبرى نمايد به نزد دوستان خود در 
حکومت ويشى در دمشق توسط فرانسويان و انگليسيھاى  ١٩٤١جولاى اروپا گريختند. در اواسط ماه 

که در آنجا  عالمينروک تا الارتش ھشتم انگليس را از توب ١٩٤١آزاد سرنگون شدند. در ژوئن و جولاى 
 ١٩٤٣. سپاه آفريقايى آلمان در مى به عقب راندند برگرداندن ورق به نفع خود شدند موفق به پس از آن
   تسليم شد.

*http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%88%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D9%81%D8%B1
%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87   

  ترور و ترحم ،مھاجرتمشکل 
صھيونيستھا در فلسطين استقرار کشور صھيونيستى را مھيا مينمودند. روشن شده بود که منافع آنھا و 

. صھيونيستھا از انگليسيھا بعنوان قدرتى براى قرار داشتانگليسيھا در فلسطين در تضاد با يکديگر 
بر روى فلسطين و قانونى نمودن حضور حمايت و انگليسيھا از صھيونيستھا جھت بدست آوردن کنترل 

   احساساتشان نسبت به يکديگر فروکش نموده بود. در ھنگامخود در آنجا استفاده نموده بودند. 

 ،مقامات صھيونيست بسرعت پس از آغاز جنگ طرح ايجاد واحدھاى نظامى خانه ملى را مطرح نمودند
وارد ديان اجازه داده شد که به ارتش انگليس اما رژيم تحت قيموميت سرباز زد. از طرف ديگر به يھو

 ى نمودهھو باندھاى ايرگون که از ھمان ابتدا خود را براى مبارزه بر عليه اعراب سازماند –استرن  .بشوند
 با ميتوانکه تقريتعلق داشتند رويزيونيستھا ى موسوم به جريان آنھا به .پشت کردندانگليسيھا به بودند 



با  ،رھبر باند استرن ،که آبراھام استرن ودميش گفته. قلمداد شوندبعنوان ناسيوناليستھاى يھودى 
     ٢٣است. ارتباطاتى داشتهموسولينى 

23 Kirk, ibid., s. 203    

صدھا يھودى دستگير و  ،ندانگليسيھا حملات مکررى را بر عليه سازمانھاى تندروى يھودى انجام داد
از جمله به کنيا. در اين بحبوبه ايرگون در جنگ در عراق در جبھه انگليستھا  – نداخراج شدبخشى از آنھا 
     موجب قتل عام و کشتار شده بود. در بغداد تحت تاٽير آلمانيھا ه  –مفتى  ،شرکت کرد

بوجود آورده بود. در حاليکه يھوديان در اروپا کشته ميشدند انگيسيھا مسئله مھاجرت حادترين مشکل را 
 به . صھيونيستھا تا حدى موفقبعمل آورندجلوگيرى ميکوشيدند از ورود پناھنده گان به فلسطين 

و گفته ميشود که نازيھاى آلمان برخى  –ند ل و نقل غيرقانونى پناھنده گان شده بودسازماندھى حم
پشتيبانيھا را به آنھا ارائه دادند براى اينکه روابط ميان انگليسيھا و اعراب را پيچيده نمايند. يک کشتى با 

مھاجر غيرقانونى توسط ترويستھاى يھودى در بندر حيفا جھت برانگيختن افکار بر عليه سياست  ٢٠٠٠
         ٢٤.شدمنفجر  –ن کشته شدند تن از مسافرا ٨٢٦ –انگليسيھا 

24 Kirk, ibid., s. 203    

سازمانى که در صورت حمله به فلسطين ميتوانست  ،ھاگاناجنگھا در عراق منجر به اين شد که انگليسيھا 
 ھاگانا. در آنزمان بشناسندبرسميت را بعنوان يک سازمان مدنى دفاعى  ،مورد بھره بردارى قرار گيرد

 نظامى -يک سازمان  ،Palmachنفر از آنھا براى  ٢٠٠٠نفر زن و مرد را شامل ميشد.  ٦٠٠٠٠حدود 
انتخاب شده بودند. قسمت بزرگى از نيروھاى نظامى يھودى که بخشى از ارتش  –ضربتى بسيج شده دائمى 

دا ين فرصت را پيدر نتيجه اانگليس محسوب ميشدند جھت مراقب از ارتباطات و منابع استفاده ميشدند و 
که سلاحھاى  ده بودقاچاق کنند. به شرکتھاى يھودى ماموريت داده ش ھاگاناکه اسلحه به  ه بودندکرد

بسيارى از  – بسازند ،مشکل داشتنداسلحه  عرضهبا  ھر از گاھىکه  ،مختلف را براى ارتش انگليس
      ميفتاد. ھاگانابدست  ،البته ،سلاحھاى توليد شده

فلسطينيھا پس از جنگ رھايبخش ناموفق خود در ھم شکسته شده بودند و در عمل در سراسر جنگ 
  محافظ آنھا دخالت نکردند.   حکومتمنفعل بودند. آنھا در مناقشات ميان استعمارگران و جھانى 

 Biltmoreگوريون برنامه به اصطلاح  نب حت رھبرىسازمان صھيونيستھا ت ١٩٤٢در نيويورک در مى 
که "دروازه فلسطين"  ،شده بود مطالبهيھودى  -ملى  ىارتشايجاد  تقاضاىبرنامه در را به تصويب رساند. 

و اينکه  ،بازشمار نامحدودى از مھاجران يھودى  (آژانس يھودى) به روى Jewish Agencyتحت کنترل 
 . بن گوريون وميشدايجاد يکپارچه در ساختار جھان دمکراتيک" فلسطين بعنوان يک "اتحاديه يھودى 

 ١٤مجموعه اى از  – در سوئد ماى  – LOمعادل  ،تعلق داشت Histadrutحزب او ماپايى (که به 
را بر وايزمن و صھيونيستھاى اى پيروزى تعيين کننده  مترجم) –عضو  ميليون ١،٥با کارگرى اتحاديه 

  .بودنديھودى  کشورى درآنزمان خواھان. آنھا ندميانه رو بدست آورد

. تعقيب و آزار يھوديان و موانع بر سر مھاجرت به فلسطين در چرخش بود صھيونيستھابه کام  هزمانچرخ 
ھمزمان با اينکه آمريکا از طريق ورود به جنگ جھانى  ،موجب شد که پرزيدنت روزولت و کنگره آمريکا

در مسئله فلسطين خود را  ،دوم اين امکان و علاقه را پيدا کرده بود که در سياست غرب آسيا دخالت کند
ھوديان چرچيل از سياستى که به ي خودهاکٽريت در کابينه چرچيل و در انگليس که  گفته ميشود .نمايند درگير

     ٢٥انتقاد ميکرد.بشدت به دولت . حزب کار بوده اندناخشنود اند ه "تحميل" نمود
25 Gaspar, ibid., s. 128   



اھداف انسانى کوتاه مدت و  پشت پردهدر اما تا زمانى که جنگ ادامه داشت دولت انگليس اجازه داد که 
يکه جنگ جريان انتا زم ،تمايل به حفظ روابط دوستانهھدف کوتاه مدت دراز مدت سياسى نقش بازى کنند. 

بر سر راه تاسيس يک  ،تا جايى که امکان داشت ،ايجاد مانعھدف دراز مدت و را دنبال مينمود  ،داشت
   .تشکيل ميداد کشور يھودى جھت حفظ دليل حضور انگليس در فلسطين را

جنگھاى  ارتش انگليسضد حمله ھاى در جريان و  ،کمپين ترور ايرگون تشديد شد ١٩٤٣در پايان 
 نيزروى داد. باند استرن  ،Ramat ha-Koveshبراى مٽال در  ،مستقيمى ميان انگليسيھا و يھوديان

امرى که آژانس  ،شدند لرد موينه در قاھره ،وزير امور خارجه انگليس آنھا موفق به ترور – آغاز کرد
  نمود.  ،به ھر حال آشکارا ،يھودى را ناگزير به محکوم نمودن گروھھاى تجديد نظر طلب

تشکيل اجازه ناگزير نمودند که را انگليسيھا  ١٩٤٤ھمزمان ھاگانا تجھيز و تمرين داده ميشد و در سال 
 شورشى که ھر لحظه ميتوانست رخ بدھد آماده بودند. وقوع را صادر نمايد. ھمه براى يک تيپ يھودى 

ھر دو نامزد تلاش نمودند که توسط حمايت کامل خود از  ، ١٩٤٤ ،در کمپين رياست جمھورى آمريکا
ھم با وايزمن و ھم پادشاه  ،که پيروز شد ،"راى يھوديان" را بدست بياورند. روزولت Biltmoreبرنامه 

ه آنھا  -ھر دو قبل و بعد از انتخابات ارتباط داشت و به ھر دو ،)او ابن سعود (با نفت ،عربستان سعودى
  بنا بر خواست آنھا حل کند.را وعده داده بود که مسئله فلسطين 

26 Gaspar ibid., s. 129 och Kirk, ibid., s. 211    

  خرابکاريھا و ترور تجديد نظر طلبان جديتر شد.  ،حملات

نماينده گان دولتھاى عربى جھت گفتگو در مورد مسئله  ،ناھاس پاشا ،تحت رھبرى نخست وزير مصر
ود که بعميق فلسلطين در اسکندريه گرد ھم آمدند. در فلسطين عدم توافق ميان فراکسيونھاى عربى چنان 

نخست وزير سوريه مسئله  ،ارسال يک نماينده به نشست مصر به توافق برسندآنھا نميتوانستند در مورد 
تنظيم شد از جمله آمده يکى از رھبران فلسطينى را حل کرد. در پروتکلى که در اسکندريه با دعوت را 

ر دان ھودييبا بود: "بى عدالتى از اين بزرگتر نميتواند وجود داشته باشد که مسئله غير قابل توجيه رفتار 
  ." حل کنيم طينلستوسط يک بى عدالتى ديگر در قبال اعراب در فرا اروپا 

روياھاى ما در است که  رقراوينستون چرچيل در پارلمان انگليس گفت: "اگر  ١٩٤٤نوامبر سال  ١٧در 
آن ى  – کار ما براى آيندهقرار است که اگر و  ،مورد صھينويسم توسط تپانچه ھاى قاتلان به باد ھوا برود

بايد بسيارى  ،ھستند بشود در آلمان نازىکه  ىمشابه آنھاي ،مجموعه اى از گانگسترھاى جديد ظھورسبب 
. اگر تجديد نظرنمايندبصورتى منسجم حفظ کرده ايم مدتھاى دراز و که  مانمانند من در مواضع خود

توقف و مرا ديوانگان اين بايد فعاليت براى صھيونيسم ھستيم آينده اى صلح آميز و موفقيت آميز  خواھان
 ھم از بيخ و بن نابود بشوند." کسانى که مسئول آنھا ھستند

کميته اجرايى حزب کارگر اعلام نمود که از مھاجرت نامحدود به فلسطين حمايت  ، ١٩٤٥ ،در سال جديد
اين حزب در سال  ."تشجيع به خروج ميشدنداعراب ھمزمان با  ورود يھوديان مھاجر نموده و اينکه "

    به قدرت رسيد. ١٩٤٥

  افزايش مطالبات صھيونيستى
را در فلسطين  دولت يھودىيک  تشکيل فورىآژانس يھوديان از دولت چرچيل  ١٩٤٥مى  ٢٢در 

به آژانس يھوديان مھاجرت بسرعت مسئله . کشور يھودى تمام فلسطين را در بر ميگرفت. درخواست نمود
    شد. درخواستيک وام بين المللى يک ميليون مھاجر اوليه براى تامين مالى واگذار ميشد و 



درصد  ٥،٥صاحب  ،تقريبا ،درصد از جمعيت را تشکيل ميدادند و تنھا ٣١در آنزمان يھوديھان در فلسطين 
  کشورفلسطين و يک  تمامرا مستحق  عليرغم اين مسئله صھيونيستھا خود –از زمينھا بودند 
 کشورى که يھوديان قدرت و کنترل خود را در آن اعمالبايد کشور يھودى البته يک . با  يھودٮميدانستند

به معناى کشورى باشد که در آن اقليت ميتوانست و در اين مورد در ھر صورت براى شروع  ،مينمودند
عليرغم فت براى اينکه راقليت قدرت را بدست ميگ .ھدايت مينموداکٽريت خواست بر عليه را رھبرى 

 قدرت قانونى نمايد.تملک خود را بر خود را به اکٽريت مبدل نموده و در نتيجه  خواست اکٽريت

 . دنپاسخ دولت انگليس به آژانس يھوديان اين بود که آنھا حل مسئله را به قدرتھاى بزرگ محول نموده بود

گرفت و صھيونيستھا در انتظار يک تصميم  حزب کار در انتخابات انگليس قدرت را بدست ١٩٤٥در ژوئن 
کشور يھودى بودند. اما پاييز آمد و اتفاقى نيفتاد. بن گوريون به لندن رفت و  کگيرى سريع در مورد ي

تازه تاسيس ه  –اتحاديه عرب . ھمزمان نموديھودى به داخل فلسطين را ارائه  ١٠٠٠٠٠تقاضاى ورود 
در مورد  دولتھاى عربىمنجر به تجديد نظر شده اعلام نمود که ھر گونه حمايتى از يھوديان در فلسطين 

دروازه ھا به روى پناھنده گان  نمودنروابطشان با انگلستان ميشد. پرزيدنت ترومن انگليسيھا را به باز 
       .  ودب کردهخود را آغاز  کار صھيونيستھاجديد  حامى  –نمودترغيب 

 Mosheکه بر اساس آن دکتر تلگرافى شده بود  يافتنبه موفق سازمان جاسوسى انگلستان در سپتامبر 
Sneh، به دفتر لندن پيشنھا کرده بود که "ما حادٽه اى جدى را  ،نماينده شوراى اجرايى آژانس يھوديان

مبنى بر اينکه اين فقط يک ھشدار بود و منتشر نماييم ايجاد ميکنيم. پس از آن ما ميتوانيم اعلاميه اى را 
اگر دولت بر خلاف ميل ما عمل  ،رابه حوادٽى جديتر که ميتوانست کليه شھروندان انگليسى اشاره ايست 

در کليه  موارد بر  ،گروه استرن داوطلبانه آمادگى خود را جھت ھمکارى با ما ....تھديد نمايد ،مينمود
. اگر چنين ھمکارى باشندد که اينبار جدى به نظر مياياعلام نموده است.  ،ى مااساس برنامه عمليات

 Irgun Zvaiسازماندھى بشود ميتوان تصور نمود که ما ميتوانيم از انجام اقدامات خودسرانه توسط  

Leumi  ٢٧."بعمل آوريمجلوگيرى         
27 Kirk, ibid., s. 210    

قايق  ٣نقطه منفجر و  ١٥٣در را فلسطين در راه آھن خطوط  Palmachاکتبر و نوامبر  ٣١شب ميان 
به  Irgunکه معمولا پليس از آنھا جھت جلوگيرى از مھاجرت غير قانونى استفاده ميکرد نابود نمود. 

محل نگھدارى راه آھنھا در کنار ليدا و استرن حمله کرد و تلاش نمود که پالايشگاه نفت حيفا را منفجر 
س يھوديان به لندن تلگراف زد که "عمليات تاٽير عظيمى از خود برجاى گذاشته است. ارگانھاى کند. آژان

 دولتى سرگيجه گرفته اند.... و در انتظار دستور العمل از جانب لندن ھستند".

بصورتى  ،ھمکارى مينمود که تاآنزمان ھمواره تندرويىدر اينجا آژانس يھوديان ھمچنين با سازمانھاى 
عبارت به موقع گروه استرن در اولين تلگراف "اينبار به نظر ميايد که جدى حکوم نموده بود. م ،رسمى

د که آنھا ھمکارى نموده بودند و يا ميخواستند که ھمکارى وبستقيما به اينکه اين اولين بار نباشند" م
ما يکبار ديگر با يک ويژگى خطرناک و واقعى در نزد رھبران صھيويستھا در اينجا  – نمايند اشاره داشت.

شديدترين اقدات باز اعمال مواجه ھستيم: در ظاھر ميانه و "متمدن" نشان بده و ھمزمان فضا را براى 
     صھيونيست ميانه رويى وجود دارد. آيا واقعاکه ايجاد مينمايد را در ذھن سوال اين ويژگى اين  نگاه دار.

  تلاش نمود که واقعى بودن تلگراف افشاء گرانه را انکار نمايد. ،البته ،آژانس يھوديان

را  تحقيقاتى ىبزرگترين عمليات خرابکارانه  منجر به اين شد که انگليسيھا و آمريکاييھا مشترکا کميسيون
  منصوب نمايند.يھوديان در اروپا و شرايط در فلسطين  وضعيت بررسى با ھدف



در فلسطين فرمان به اعتصاب عمومى دادند و شمارى از  ،بر عليه کميسيون اعتراض کردند صھيونيستھا
بيت پليس و سرباز در  ٧که بر اٽر آن  ،بمبگذارى نمود Irgunساختمانھاى ادارى را به آتش کشيدند. 

که  کردنداعلام  Moshe Sharettو دو تن ديگر در تل آويو و جافا کشته شدند. بن گوريون و  المقدس
بصورتى مداوم  ،خود ،شت اما "در آن لحظه که دولت انگليساآژانس يھوديان در اين حوادٽ نقشى ند

يب مردم يھود براى گذاردن احترام به غتر ميکردشده بود نقض  بيانکه توسط دولت را اساسى  انونق
     ."دشوار بودقانون 

سيستم رادار  Palmach حمله ميکردند ھاو فرودگاھ ھاو استرن به ھواپيما Irgunدر حاليکه  در فوريه
تعلق م به تعدادى از قرارگاھھاى پليس حمله کرد. يک نشريه غيرقانونىھوايى انگليس را در حيفا منفجر و 

جنبش مقاومت يھودى در نوامبر جدى گرفته نشد و به ھمين دليل ه  –ھاگانا نوشت: "اولين اخطار  به
   آماده نمودن ھشدار ديگرى نمود."(جامعه يھودى) را ناگزير به  Yishuvتمام 

 ٦٠٠٠٠) از Palmachنمودند که ھاگانا (از جمله  محاسبه ١٩٦٤سازمانھاى دولتى انگليس در سال 
 .  تشکيل ميشد فرن ٣٠٠تا  ٢ھزار و استرن  ٥تا  ٣ Irgun ،نفر

   اظھار نظر ميکندامپرياليسم 
  انگليسى گزارش خود را آماده نموده بود.   –کميسيون آمريکايى  ١٩٤٦در مى 

و اعراب به کار ان اين گزارش توصيه نموده بود که دولت تحت قيموميت تا پايان خصومت ميان يھودي
يھودى  ١٠٠٠٠٠ در اسرع وقت به بدين ترتيب پيشنھاد در مورد تقسيم کشور رد شد. –خود ادامه ميداد 

  اما فلسطينيھا نميتوانستند به تنھايى نياز مھاجرت را برآورده نمايند.  ،اجازه مھاجرت داده ميشد

ر دميتوانستند مھاجرت نميتوانست پيش از انحلال ارتشھاى غيرنظامى آغاز بشود. يھوديان در فلسطين 
اما در عوض تحريم صندوق ملى يھوديان بر عليه استخدام نيروى کار  ،خريدارى کنندآزادى کامل زمين 

شاخه ھاى آن تحت که آب رودخانه اردون و در مورد اينکه صھيونيستھا پيشنھاد غير يھودى لغو ميشد. 
 پيشنھاد به نياز سوريه وپذيرفته نشد به دليل اينکه در اين  فتگيرميمراقبت "مراجع دره اردون" قرار 

که با دولت تحت قيموميت  ه بوديھودى توصيه شد انآب توجھى نشده بود. به جاسوسبه اين ترانس اردون 
اين امر براى ھر دو گروه در فلسطين و  ،دنجھت ممانعت از تروريسم و مھاجرت غيرقانونى ھمکارى نماي

   قدرت سرکوب ميشد.بارى با تمام خشونت تلاش که ھر گونه  شده بودروشن 

در رابطه با بازماندگان يھودى که آنزمان  ار يھوديانرفتبه مھاجر جالب است که  ١٠٠٠٠٠ خصوصدر 
 ٥٠٠٠٠٠ ،پناھنده ٨٠٠٠٠٠توجه کنيم (در اين قرارگاھھا بودند در اردوگاه پناھنده گان در آلمان 

   ھزار پروتستان وجود داشتند).   ١٠٠٠٠٠يھودى و  ٢٢٦٠٠٠ ،کاتوليک

اعلام آمادگى  ،صرف نظر از مذھب ،ھزار مھاجر ١٥٠٠٠٠ براى پذيرشانگليس بلافاصله پس از جنگ 
داشت و بر اين باور بود که مٽال انگليس ميتوانست افکار عمومى  اى روزولت طرحھاى مشابه نمود.

نا بپيشنھاد مشابه اى را ارائه بدھد. نيز ميتوانست که آمريکا  بدھدتاٽير قرار تحت آمريکا را  به ترتيبى 
 Ernstاين پيشنھاد بدليل مقاومت صھيونيستھا ناکام ماند.  Morris Ernstھمکار روزولت  بر اظھارات

 اينکه اين بينوايان يھود جاىاز طريق گفتن (يھوديان آمريکايى) ميدانند که زولت نقل ميکند: "آنھا از رو
جمع  براى فلسطين تى رافگمبالغ ھن اھدا کننده گان خودديگرى را ندارند که به آن پناه ببرند ميتوانند از 

براى  ،مذھب و رنگ ،بدون در نظر گرفتن نژاد ،سياسى پناھندگى امکان. از طرف ديگر اگر کنندآورى 

                ٨٢."نبودند مبالغاين  قادر به جمع آورىھمه وجود داشت آنھا 
28 A. Lilienthal, What Price Israel?, Regnery, Chicago 1953 s. 32    



ه از دصھيونيستى در مورد استفاو طرحھاى توسط يھوديان ھمچنين تحريم نيروى کار عربى  قابل توجه
  انگليسى تاييد شد. –که توسط کميسيون آمريکايى است  ،بدون در نظر گرفتن نياز ديگران ،آب اردون

 ،به يک ميزان مقدس براى مسيحيان ،است مقدسکميسيون ھمچنين اعلام نمود که "فلسطين يک کشور 
که اين يا آن مذھب  مبدل بشود نميتواند به منطقه اىھرگز و  ،نيست ،و به ھمين دليل ،يھوديان و محمديان

   ". خود را مالک آن اعلام نمايدبتواند 

  ىاطبيعى اعراب بر مطالباتبيھوده ميان اى بود به دليل اينکه پيشنھاد کميسيون به روشنى مصالحه 
 ربودن جھتبدست آوردن اکٽريت در فلسطين  براىغير منطقى استعمارگران  درخواستھاىاستقلال و کسب 

فکار ا مطالباتاين ھمچنين مصالحه اى بود ميان  ند آنرا بپذيرند.ميتوانستھيچ يک از طرفين ن ،زمينھايشان
 در غرب ىو انگليس يىجبران خسارت مردم يھود و منافع ابر قدرت آمريکا اىآمريکايى و انگليسى بر

   آسيا.

 جھت تاسيس ه نيروھاى نظامى انگليسو اينک دولت تحت قيموميت ساقط ميشداعراب با اين مطالبه که 
از اتحاد جماھير تھديد نمودند که پاسخ دادند. آنھا  ،عقب نشينى ميکردند يک دولت دمکراتيک عربى

  .نمايند حمايتشوروى تقاضاى 

جبھه متحد (کميته عالى) در فلسطين تاسيس شده بود فلسطينيھا بشدت پراکنده  در آنزمانعليرغم اينکه 
قدرت  بر سربودند. ساختار فئودالى از جمله به معناى اين بود که زمينداران بزرگ و خانواده ھايشان 

جلسه  ھمراه با . بودندخانواده ھا صاحب ارتشھاى کوچک خصوصى اين بخشى از  ،مشاجره ميکردند
رھبرى يکى از مفتيھاى باقيمانده و يک نفر ديگر از اعضاى خانواده  حتت ، ١٩٦٤عرب در ژوئن  اتحاديه

که به معناى يک پيروزى براى ضد انگليسى ترين نيروھا در فلسطين  ،عنوان معاون پرزيدنتاو (حسينى) ب
  .شدتشکيل يک کميته اجرايى  ،بود

اى مصالحه  انجامبراى  Irgunاسترن و  ،عليرغم آگاھى در مورد ھاگانا ،عليرغم وخامت اوضاع اما
 .بکار نگرفتندمى جھت تاسيس يک سازمان نظارا نه اتحاديه عرب و نه مفتى تلاشى  ،ندبودبخوبى آماده 

مناقشه ميان اين دو به تاييد  ،تنظيم شده بودصھيونيستھا و انگليسيھا  ر عليهبکه  ىعليرغم مطالبات
   بصورتى منفعل ادامه داده شد.

 Palmachژوئن  ١٧پاسخ صھيونيستھا به گزارش کميسيون موج جديدى از خرابکاريھا بود. در شب 
 ،Kol Israel ،صھيونيستىه  –غيرقانونى ه  –ى يراديوفرستنده پنج پل و چھار پل راه آھن را منفجر کرد. 

و اعلام نمود که اين نتيجه  بر عھده گرفتبه نيابت از "جنبش آزاديخواه" مسئوليت کامل عمليات را 
    دولت انگليس بود.زى سياست به تاخير اندا

آژانس يھوديان و دستگيرى بسيارى از رھبران برجسته ه  –حکومت تحت قيموميت با اشغال دفتر مرکزى 
 سلاحمصادره پاسخ داد. در جريان مجموعه اى از حملات  Palmachمانند شمار زيادى از افسران در 

   نيز انجام شد.

انگليسى  ،عرب ،نفر ١٩را منفجر و  بيت المقدسيک طرف از ھتل پادشاه داويد در  Irgunجولاى  ٢٢در 
ھمکارى ميان بدست آمد که  ىاسناد ،در جريان پاکسازى ،را کشتند. پس از اين خرابکارى ،و يھودى

را مورد تاييد  Palmachآن  زير بخشاسترن و ھاگانا و  ،Irgun ،راديوى غير قانونى ،آژانس يھوديان
  قرار ميداد. 

  طرح ديگرى از قدرتھاى بزرگ 



که گروھى از متخصصان انگليسى و آمريکايى طرحى را  کرددولت انگليس اعلام  ١٩٤٦جولاى  ٣١در 
تا عمد ايالتھا. اند اسراييلى ارائه نموده ايالتعربى و يک  ايالتبراى ايجاد فدراسيونى متشکل از يک 

در ايالتى اقتصادى  جذب ظرفيتتا جايى که  ھمچنين مھاجرت " ،اداره مينمودندخودشان امور خود را 
    ".نميشدناديده گرفته 

فلسطينيھا امتناع  ،دولتھاى عربى پيشنھاد انگلستان را براى آمدن به لندن در سپتامبر و گفتگو پذيرفتند
يھوديان گفت که آنھا نميتوانستند ھمراھى  سمسافرت داده نشد. آژان مفتى اجازهبه نمودند به دليل اينکه 

ناديده  ،بر اساس مقررات دولت تحت قيموميت ،را کنند به دليل اينکه طرح حقوق داده شده به يھوديان
 مناسب در اى هدر منطق مناسب زندگى کشور" بر روى يکگرفته بود. آنھا ھمکارى مينمودند اگر مباحٽ 

ود بکشورى  "مناسب زندگى" ه -کشورمنظور از يک بعدھا نشان داده شد که فلسطين" متمرکز ميشد. 
طرح فدراسيونى ارائه شده تنھا ميتوانست کمى بيشتر از آن  –درصد از فلسطين را شامل ميشد  ٦٥که 

     ارائه بدھد. ه بودپيشنھاد شد ١٩٣٠کشور يھودى که در دھه ھاى 

موضعى  ،اتخاذ نمودند بود ١٩٣٩ ،نماينده گان شرکت کننده عرب موضعى را که تقريبا معادل کتاب سفيد
حقوقى مساوى براى تمام شھروندان و زبان عربى و کشورى با  ،با ايجاد يک کشور مستقل بعنوان ھدف

 انجام ميشد. اعراب رضايت امھاجرت کاملا متوقف ميشد و پس از آن وابسته ب .بعنوان زبان رسمى عبرى
 .مستلزم رضايت اعراب در پارلمان ميشديان يھودتوسط ھمچنين خريد زمين 

يافت. پول براى اين ھدف عمدتا توسط ھمزمان مھاجرت غير قانونى بصورت فزاينده اى افزايش 
از  ]Irgunمانند ھداياى استرن و [ھدايايى از اين دست  ،جمع آورى ميشد صھيونيستھاى آمريکايى

 ].پرداخت ماليات معاف بودند [در آمريکا اين چنين ھدايايى ھنوز ھم از پرداخت ماليات معافند
 لحظه آنکه تا  صھيونيستھازنان انتخاب شده بودند. اکٽرمھاجرانى که در خلال اين دوران آمدند مردان و 

ميگفتند که جھت ممانعت از  تغيير نظر داده و ،که مھاجرت خودبخودى و سازماندھى نشده بود گفته بودند
  . به مھاجرت سرعت بخشيده ميشدايجاد رکود در خانه ملى بايد 

دند ميکروارد به داخل مردم آنقدر فدراسيونى صھيونيستھا تشکيل  در صورتکه  مينمودندتصور اعراب 
     .  حمله کنندايالات عربى به که ميتوانستند در لحظه اى مناسب 

درصد  ٦٥اعلام اينکه او از طرح تقسيم صھيونيستھا (ھمانى که قرار بود  باپرزيدنت ترومن در آنزمان 
  از زمين را به يھوديان بدھد) حمايت مينمود بصورتى جدى بعنوان محافظ آنھا ظاھر شد.

تار خواسريت يھوديان آمريکايى و تجديد نظر طلبان ٽصھيونيسم جھانى اک ٢٢در کنگره  ١٩٤٦در دسامبر 
درصد از صندليھا در  ٣٢صھيونيست آمريکايى  ٢٣( شدندى در سراسر فلسطين ايجاد يک دولت يھود

 درصد) ٢١فلسطينيھا  ،کنگره را در اختيار داشتند

پيغام داد که آژانس يھوديان به دليل عدم تمايل انگليسيھا در پذيرفتن  Moshe Sharett ١٩٤٧در ژانويه 
با  ،ايجاد يک دولت يھودى در سراسر فلسطين از پاييز سال قبل تا بحال بر روى"پيشنھاد مصالحه" 

 ،مھاجر جديد ٧٠٠٠٠٠اما با ھدف تھيه سريع اکٽريت توسط وارد نمودن  ،حقوق مساوى براى اعراب
 .  کرده بودکار 

اى پنج نفر کشته و ژانويه در حيفا در جريان حمله  ١٢مطالبه با اقدامات تروريستى جديدى دنبال شد. در 
تروريست يھودى که به يک ربوده و بخاطر ند. در پايان ژانويه دو انگليسى غير نظامى نفر زخمى شد ٣٤

انگليسيھا آزاد  يانھشدارى به آژانس يھوددادن در اسارت باقى ماندند. پس از ه بود مرگ محکوم شد
که در صورت به اجرا گذاشتن احکام اعدام در ند در عوض سازمانھاى تروريستى تھديد نمود ،شدند



ا صادر رزنان و کودکان انگليسى  تخليهسطين حمام خون به راه ميانداختند. دولت تحت قيموميت فرمان فل
 .  نمود

  امور را رتق و فتق ميکنندمحافظان سفيد در سازمان ملل متحد 
که مسئوليت حل مسئله را به سازمان ملل متحد  کردتسليم شد و اعلام  ١٩٤٧فوريه  ١٤کارگرى در  دولت

 ارائه نموده بود.براى يک فدراسيون را  ىپيشنھاد طرح جديد ،انجام شده . آخرين تلاشاستمحول نموده 
مھاجر  ٩٦٠٠٠در خلال دو سال اول به  ،بر اساس اين طرح حکومت قيموميتى پنج سال ديگر ادامه ميافت

پس از آن مھاجرت ابتدا پس از مشاوره با يھوديان و اعراب ادامه ميافت. اجازه مھاجرت داده ميشد يھودى 
صھيونيستھا از قبول اينکه اعراب در مورد  ،اعراب از قبول ادامه ھر گونه مھاجرتى سرباز زدند –

   مھاجرت ابراز نظر کنند امتناع ورزيدند. 

 ٢٤نفر کشته و  ٢٠ ،غير قانونىدن يک کشتى حامل مھاجران متوقف نموپس از  ،در حمله اى در مارس
از شھرھاى يھودى قوانين جنگى به اجرا گذاشته شد. دوم  تعداد زيادىنفر زخمى شدند. براى مدتى در 

نمود که مسئله فلسطين را در مجمع عمومى آوريل انگليس از دبير کل سازمان ملل متحد درخواست 
در خواست لبنان و عربستان سعودى  ،ريهسو ،عراق ،آوريل مصر ٢٢و  ٢١سازمان ملل مطرح نمايد. 

    دستور کار را مطرح نمودند.در  فلسطيناستقلال مسئله قرار دادن 

 ،در حاليکه ترورھا ادامه داشت ،سازمان ملل متحد مسئله فلسطين رادر نشست ويژه اى در پايان آوريل 
 UNSCOP )United Nations Special Committee on روز ١٤پس از مطرح کرد. 

Palestine نشست به ) (کميته ويژه سازمان ملل براى فلسطين) جھت انجام تحقيقات و ارائه گزارش
 پاييزى در ماه سپتامبر منصوب شد. 

تحقيقات خود را در فلسطين انجام  ،جولاى ٢٤ژوئن تا  ١٦ ،اقدامات تروريستى در حاليکه اين کميسيون
که در  نمايشى ،بود سازمان داده شدهو کميسيون از جمله شاھد نمايشى بسيار خوب  .ادامه داشت ميداد

ومت جانانانه اى يھودى مقا –پناھنده متوقف شد. کارکنان و مھاجران آمريکايى  ٤٥٠٠آن يک کشتى با 
     .شريح کردندو از طريق يک فرستنده راديويى موقعيت خود را براى کميسيون تدادند را از خود نشان 

 وده باعراب فلسطينى کميسيون سازمان ملل را که به ملاقات با نماينده گان کشورھاى عربى رضايت داد
 تحريم نمودند. 

آمريکايى و فدرال ه متخصصان  – ١٩٤٦با طرح اى عضو کميسيون راه حل مشابه  ١١سه نفر از 
نفر از آنھا يک تقسيم را پيشنھاد کردند اما بر روى اھميت شکلى از اتحاد  ٧ادند. دد اھانگليسى پيشن

قابليت زيست کارى اقتصادى براى منفر يک ھ ٧به گفته آن  –ورزيدنداقتصادى ميان دو کشور تاکيد 
   کشورھا ضرورى بود.

 –ند ديھوديان و اعراب در تل آويو و جافا با يکديگر درگير ش UNSCOPيک ماه قبل از انتشار گزارش 
 ".٣٠"بدترين آشوب پس از شورش اعراب در دھه ھاى 

 بويژه ه - دو تقاطع توسطبه معناى اين بود که فلسطينيھا و يھوديھا ھر يک  UNSCOPپيشنھاد اصلى 
سه منطقه مرتبط با يکديگر را دريافت مينمودند. انگليسيھا تصور ميکردند که پيشنھاد منجر ،طراحى شده 

اوت  از که ارتش انگليس و دولت قبل کردندسپتامبر اعلام  ٢٦به ھرج و مرج ميشد و بر ھمين اساس در 
سازمان ملل پيغام يک نماينده آژانس يھوديان به مجمع عمومى اکتبر  ٢در  .ندعقب نشينى مينمود ١٩٤٨

يھوديان در فلسطين اقدامات باشند ندسترس در ساعت  ٢٤در عرض  که "اگر نيروھاى نظامى انگليس داد
      ".خواھند نمودبرقرارى نظم اتخاذ براى لازم را 



اتحاديه عرب طرح تقسيم را نپذيرفت در حاليکه آژانس يھوديان بيانيه اى صادر نمود که نشان ميداد آنرا 
 UNSCOPبا برخى از تغييرات ميپذيرفت. در سازمان ملل متحد کميته جديدى جھت مطالعه پيشنھاد 

 منصوب شد. 

ر دولتھاى عربى را براى قبول اين ديگتلاش نمود که  ،عبدالله ،ترانس اردوندر خلال اين دوران پادشاه 
 .متقاعد نمايد ،ادغام شوداو  با کشور ،در جريان يک تقسيم ،نظر که بخش عربى فلسطين

 UNSCOP ه  –اکٽريت  طرح تقسيم بنيان نھاده شده بر روى ىپيشنھادبر روى کميته جديد سازمان ملل 
را  تا چند ميل در جنوب جافا  Accaاز دقيقا جنوب  اردون جليله شرقى و منطقه ساحلىميکرد. کار 

قرار ميگرفت. در  Nasaret. نقاط تقاطع براى ارتباطات ميان اين دو منطقه در جنوب غربى ميگرفت
قرار بود که نقطه تقاطع ديگرى وجود داشته باشد که به سومين منطقه  ساحلى خودشان جنوبيترين منطقه

طرح  .ميشدھدايت ،را در بر بگيرد Negevو بيابانھاى  Beershebaکه قرار بود بخشى از منطقه  آنھا
UNSCOP  شھرBeersheba  اما کميته جديد آنرا به فلسطينيھا  ،داده بود جاىرا در منطقه يھودى نشين

نيز به فلسطينيھا شھرى ساحلى را نداده و به ھمين دليل به  UNSCOPبود که  فھميدهداد. کميته جديد 
 در يکى از بخشھاى جداگانهبصورتى که در نتيجه  –داد (که فقط داراى جمعيتى عربى بود...) را  آنھا جافا

         .ه بوديھودى قرار گرفت

  .کندبه اندازه کافى شجاع بود که نقاط ضعف طرح را يادآورى ھئيت سازمان ملل سوئد 

 ، ١٩٧٤ ،دادارائه بر اساس آمارى که حکومت تحت قيموميت بعنوان اسناد کارى به سازمان ملل متحد 
درصد از مساحت  ٦کمتر از و  يھوديان در آنزمان تقريبا يک سوم از جمعيت را در فلسطين تشکيل ميدادند

دو ه  – پيشنھاد داد که اين جمعيتمتحد سازمان ملل کميته جديد در آنزمان  کشور را دراختيار داشتند.
و کمتر از يک  ،درصد از از مساحت را در اختيار ميگرفتند ٤٣فلسطينيھا  -از مساحت  درصد ٥٦سومى 
  . ميشدو بتلھم يک حوزه ادارى سازمان ملل  بيت المقدساز سطح  درصد

ديوانگى در سازمان ملل متحد به حد کمال خود رسيده بود. به اصطلاح متخصصان چگونه توانستند 
که در آغاز ميتوانست صاحب اکٽريتى باشد که فقط تنھا چند ھزار طرح ريزى کنند "کشورى اسراييلى" را 

ل اقليت بر خلاف تماياين اکٽريت ناچيز ميتوانست کشور را ھدايت نموده و از اقليت عربى بود؟  شتريبنفر 
ه کوجود داشت حزب کارگر ه  –نظريه قديمى اين  پشت پردهخود را بزرگتر و قويتر نمايد. شايد که در 

چه کسانى  آنھا – اين بودمقصود اگر منتقل بشود.  ،يا داوطلبانه يا با توسل به زور ،فلسطين ميتوانست
  چنين ميانديشيدند؟نبودند که اي

فئودال داخلى پس از انتظار بسيار کوشيدند که يک "ارتش آزاديخواه" را سازماندھى در فلسطين اربابان 
  نمايند.

به دليل اينکه ضوابط نميپذيرند کشورھاى عربى در سازمان ملل متحد اعلام نمودند که طرح تقسيم را 
سازمان  اما .نقض ميکند ،برسميت ميشمارددر مورد تعيين آينده خود را حق ھر مردمى که  ،سازمان ملل

ن اين بود که حاضر است به صھيونيستھا و آمريکا به ھمان ميزانى کمک کند نشان دادملل متحد مايل به 
    .که به صھيونيستھا و انگليس کرده بود

  پيروزى دمکراسى
  خواستار دو سوم اکٽريت در مجمع عمومى سازمان ملل شد. ،در مورد مسئلهاى اعلاميه 



و ھمدردى براى قوم يھود بخاطردرد و رنجى که درخلال جنگ جھانى دوم ناگزير به وجدان بد مردم سفيد 
بلافاصله پس روشن شدن اين امر که طرح  ،تحمل آن شده بودند سبب شده بود که تقريبا تمام آراى آنھا

ت اگر چه نشانه ھايى از ترديد نيز وجود داشت. ھيئ مورد حمايت قرار گيرد. ،تقسيم را پذيرفته بودند
ما در مورد عملى بودن آن  ،نمايندگى بلژيک از جمله گفت: "ما مطمئن نيستيم که اين کاملا عادلانه است

.. مسئله فلسطين بصورت فوق و ميترسيم از اينکه خطرات فراوانى را به ھمراه خود بياورد. ترديد داريم
خانه ملى براى ھموطنان  کنيم.بايد تلاش صھيونيسم براى درک العاده اى براى ما ناخوشايند است. ما 

وى جستجناگزير به را به طريقى رفتار نکرده است که آنھا  آنھايھودى ما بلژيک است. تا بحال کسى با 
ملو درد با قلبى منگرانى زياد و کشور جديدى در فلسطين بنمايد." ھئيت کانادايى گفت: "ما از اين طرح با 

        حمايت ميکنيم."

 ردند.  ک ت"ضرورى" کافى نبودند. و آفريقاييھا و آسياييھا مخالف ه - براى ايجاد اکٽريتاما مردم سفيد 

ترديد خود را در مورد صداقت آمريکا و "کشورھاى غربى" زمانيکه شک و ه پاکستانى   –ظفرالله خان 
ه وى با اشار کشور يھودى تنھا به دلايل انسانى حمايت ميکنند بيان نمود.يک که آنھا مدعى شدند که از 

به پيشنھادات ديگرى که در سالھاى اخير براى دادن خانه اى به پناھنده گان در اروپا ارائه شده بودند 
در ھم فشرده کاناداى به ھمان ترتيب و  ،نه ،نه ،ميگويد نه يک کشور کوچک پرجمعيت ،گفت: "استراليا

فضاى بسيار محدود امکانات و با  ،اآمريک ،انسان دوست برجسته ،نيز ميگويد نه پر جمعيتى  –شده 
به آنھا اجازه بدھيد که  ،آنھا ميگويند ،خودش ميگويد نه. اين کمک آنھا به اصول انساندوستى است. اما

فرصتھاى اقتصادى را  ،را خواھند داشت مناطق وسيعدر آنجا آنھا امکان دسترسى به  ،به فلسطين بروند
در آنجا آنھا ھمانند کودک در خانه مورد  ،نمودو در آنجا آنھا مسئله اى را ايجاد نخواھند  کردپيدا خواھند 

      ٩٢استقبال قرار خواھند گرفت."
29 Gaspar, ibid., s. 135    

مسلم حق  حمايت ازبه آن توسط ھئيت نمايندگى فيليپين اعلام کرد که بر عليه پيشنھاد تقسيم راى ميداد و 
بشدت  ،تبعيض و محروميت بر اساس اصول نژادپرستانهبه انتقاد  بابراى تعيين سرنوشت خود و  مردم

  . کردحمله 

 اين را يونان نيز انجام داد.  –ھائيتى پيغام داد که به پيشنھاد راى منفى ميداد 

 را بکار گرفت. بدست آوردن دو سوم اکٽريت بعيد به نظر ميامد. اما ترومن تمام اھرمھاى فشار مورد نياز 

کشورھايى که امتناع در مورد خواستار "توضيحى کامل" او به وزير امورخارجه خود پيغام داد و از وى 
 که معمولا از موضع ايالات متحده آمريکا حمايت ميکنند شد.

اما ھر دو بار راى گيرى به زمان ديگرى  ،مجمع عمومى سازمان ملل دو بار براى دادن راى گرد ھم آمد
انداختن تاخير به علت در کنگره آمريکا گفت: " Lawrence H. Smith ،دسامبر ١٨موکول شد. در 

از منابع  ند.آمريکا و اتحاد جماھير شوروى موفق به جمع آورى آراى کافى نشده بودروشن بود چرا که 
امات و مقکه ھئيتھاى سه کشور کوچک در معرض فشارھاى شديد ھئيت نمايندگى شده  شقابل اعتماد گزار

  بلند پايه آمريکا قرار گرفته اند."

نفوذ خود از  افراد زيادىه خبرنگار در شيکاگو ديلى تريبيون " -Drew Pearsonبر اساس اظھارات 
وقت خود  ،مالک مزارع لاستيک در ليبريا ،Harvey Firestone. کردندآراء استفاده آوردن دست ببراى 

جريان آراء را  ،مشاور رئيس جمھور ھائيتىراى  ،Adolphe Berle ،اختصاص داددولت ليبريا به را 
     به دولت خود ھشدار داد.  Wellington Kooتغيير داد..... سفير چين 



 ٢٩در  ،در گذشته گفته بودند که راى منفى خواھند داد اکنوند. ھائيتى و ليبريا که دنفشارھا نتيجه دا
به نفع اعلاميه راى دادند. ھئيت فيليپنى نيز که پيشنھاد را بشدت مورد انتقاد قرار داده  ، ١٩٧٤نوامبر 

اينکه استوار نامه اش باطل شده بود ناپديد  کمى قبل از راى گيرى پس از ىبود راى مٽبت داد. ھئيت تايلند
     شد.

راى ممتنع دادند. اعراب خشمگين  *ED نماينده گانراى منفى شد.  ١٣راى مٽبت در مقابل  ٣٣تعداد آراء 
  صھيونيستھا به شادى و سرور پرداختند. ،شدند

پاسخى دريافت  ،سوال کردمنيز جستجو کردم و از رفقاى حزب کمونيست سوئد  EDبه دنبال منظور نويسنده از نماينده گان  ،خواننده محترم* 
  مترجم -آنھا ھم نميدانستند ،نکردم

بى بجز ليبريا رژيم استعمارى در آفريقاى جنو –و دو کشور آفريقايى  –فيليپين  –تنھا يک کشور آسيايى 
  در مرز آفريقا قرار دارد. ،به پيشنھاد راى مٽبت داده بودند.  فلسطين در آسيا –

  يستابزار خوبکه  دادنشان براى ابرقدرتھا. دولت آمريکا  يستابزار خوب نمودٽابت سازمان ملل متحد 
  بوده است."  خارق العادهنفوذ يھوديان در واشنگتن  ميزانبراى صھيونيستھا. مفسر تايمز نوشت: "

 ٥٠ طولدر صھيونيستھا  ،جھت دستيابى  به اين ھدف که فلسطين را به يک کشور يھودى مبدل نمايند
 ،پول و حيله ھاى سياسى يا شخصى ،خشونت ،قدرتھاى بزرگ مختلف منافعاز طريق استفاده از سال 

  بودند.ه شدپيمودن راه درازى موفق به 

براى  به کشور جديد يھودى منتقل ميشدند.اکنون  ،نميخواستند و چهميخواستند  چهپناھنده گان در اروپا 
جھت مشروعيت  ھاصھيونيست –مھاجرت آنھا بخشا کمکى بود به مردم بينواى بدبخت صھيونيستھا 

جھت دفاع از آن و جھت  ،جھت ساخت و ساز کشور ،جھت جمع آورى پول ،بخشيدن به کشور يھودى
    به پناھنده گان نياز داشتند. ،رويايىادامه کار بسوى ھدف 

بشدت صدمه خورده يھودى پس از دو ھزار  قومو مردم سفيد در تمام کشورھاى سفيد پايکوبى نمودند. 
و تقريبا کليه مردم سفيد بر اين باور بودند که اين دولت  ه بودندصاحب کشورى براى خودشان شدسال 

   نيکويى بزرگ دولتھاى جھانى متولد شده بود. فقط از دل درد و رنج مردم يھود و

و کاميابى يھوديان به مردم سفيد نشان داد که يھوديان لياقت کشور خود را داشتند. آنھا اعلاميه سازمان 
اگر چه آنھا قبلا تمام فلسطين را درخواست  ،ملل متحد را پذيرفتند و خود را بخاطر آن خوشحال نشان دادند

 بى انصافپست و خود را ملل متحد  توسط اعتراض به اين تصميم سازمانآنھا  –نموده بودند. اما اعراب 
   نشان دادند.

د موردر ھست که  صلاحيتداراى اين ملل متحد  نسازما که آيا از خود سوال کردسفيد پوستى فرد  کمتر
سيار تعداد ب آنھا مانند صھيونيستھا آن را بعنوان يک قانون قلمداد نمودند. تصميم بگيرد. آينده کشورى

از  زمانى که نوشت: "سازمان ملل متحدآمريکايى  -Alfred Lilienthalمشابه با  صاحب بينشى کمى
ار نسبت به اعتبجدى  ىجنايتبى پروا و متکبرانه به مسئله فلسطين مرتکب  ،شتابزده برخوردطريق يک 

يک ھمه پرسى در فلسطين و  –مجمع عمومى سازمان ملل به تنھا پيشنھاد منطقى  حقوق بين الملل شد.

    .ندبود ، ٣٠راى منفى داد." –ارجاع مسائل مشروع به دادگاه بين الملل 
30 Lilienthal, ibid., s. 73-74    

ه آغاز شد. اينبار اين انگليسيھا بودند کبلافاصله در فلسطين جنگ پارتيزانى ميان يھوديان و فلسطينيھا 
 . نشستندبه تماشا 



ى بوممردم . دولت گسترش ميابد و ٤
  ميشوند نقل مکان داده

 دير ياسين
تفويض نمايند. در خلال  ، ١٩٤٨مى  ١٥ ،انگليسيھا قدرت را به فلسطينيھاطرحھا قرار بود که بر اساس 

ه ک آنھا را به اين متھم نمود ختى تمايلى به ھمکارى نشان ميدادآماده نمودن شرايط آژانس يھوديان که بس
. در ماه ژانويه دولت در لندن از قبول درخواست يھوديان مبنى بر به ندکارشان خرابکارى ميکرد در

رسميت شناختن نيروھاى نظامى مسلح آنھا بعنوان يک ارتش ملى و اينکه آنھا ميتوانستد قبل از اتمام 
  سرباز زد.    نماينددوره قيموميت سلاح وارد 

ى فلسطينى  –بى اغراق بد تدارک ديده شده  کماندويى يھودى و ه -جنگ پارتيزانى ميان گروھھاى مجھز
قيموميت ى عربى که در دوران پايانى دولت تحت  –ادامه يافت. تنھا واحد رزمى خوب سازمان داده شده 

 Fawzi alسوريه اى داوطلب و فلسطينيھا در "ارتش آزاديخواه عربى  ٤٠٠٠تا  ٣ميجنگيد 
Kawakjisردى تعيين کننده در پايان ماه آوريل شکست خوردند.    آنھا در نب ،" بودند  

 ،يھودى خود ه - شھر خواھر ،تل آويوشھرخيالى عربى که تصور ميشد تھديدى را براى  ،يھوديان به جافا
 حمله کردند.  ايجاد نمايد

ھنگاميکه مردم فلسطين از قبل فرار  ،براى موجوديت خود"را  "مبارزه مردم يھودبا وحشت جھان سفيد 
 . مينموددنبال  ،خود را آغاز کرده بودند

که در مورد اينبا طرح چندش آورترين استدلال از جمله  ،که اسراييل ايجاد شد روشىبيان براى بيدادگرى 
 ،ندآنجا را ترک کرد به دليل ترور يھوديان يا به تحريک کشورھاى ھمسايه عربپناھنده گان فلسطينى آيا 

صھيونيستھا  ،خود داوطلبانه به راه افتادند که پناھنده گاننشان دادن ايناز طريق  –پيدا ميکندراه خود را 
را براى يھوديان امکانپذير امر که اين  ،نده بودقربانى کردخود را  حق اقامتآنھا که اينچنين جلوه دادند 

تفاوتى ميکرد که دليل گويى که  تو – .را به تصاحب خود درآورنداموال آنھا  ،" بصورت قانونى"که  نمود
      اصلى چه بود!

از جانب صھيونيستھا تکرار ميشود من ناگزيرم که با آن برخورد  بصورتى مداومبه دليل اينکه اين استدلال 
ته باشد. من در ضمن با آن برخورد ميکنم به دليل شداواقعى اگر چه تصور نميکنم که آن اھميتى  ،کنم

 .تنوير افکار کنمنيز مورد صھيونيسم در ميتوانم  طريق ايناينکه تصور ميکنم از 

 ،دندبه فلسطين آمده بوجھت ساختن کشورى يھودى نقطه آغاز بايد يک استدلال نظرى باشد: صھيونيستھا 
آنزمان ده بودند. در از ھمکارى با جمعيت عرب سرباز ز ،عمدتا ،آنھا در خلال تدارکات براى اين کشور

فقط مالک يک چھارم از زمينھاى  ،ى بشوداسراييلاز فلسطين که قرار بود کشورى  بخشآن در  ،آنھا
قرن تجربه کرده بودند که فلسطينيھا مايل به فروش زمينھاى ربع زراعى بودند و در خلال بيش از يک 

 ىباعراتقريبا نيمى از جمعيت  طراحى شدهه  - در کشور يھودى  ١٩٤٨سال  خود به آنھا نبودند. در بھار
 براى مدت زمانىميتوانستند مھاجرت گسترده آنھا  عليرغمو  –بودند که تقاضاى نفوذ سياسى داشتند 

 .درخواستھايش نميتوانست ناديده گرفته شودکه  بدھندتشکيل را اقليت بزرگى چنان طولانى در آينده 



بخشا به دليل  ،که پس از جنگ جھانى اول ظاھر شده بود خصومتىبخشا به دليل  ،ھمکارى دشوار ميشد
   به ديده تحقير نگاه ميکردند.کشورھاى اروپايى به "شرقيھا"  مھاجرانکه به معناى اين بود که  تنشھا

در انتقاد به روش برخورد اسراييل به اقليت عرب در کشور مينويسد در جايگاه مخالف ه  –يک صھيونيست 

       ٣١" قلمداد ميشوند.امرى اجتناب ناپذيرکه اعراب "بعنوان 
31 Les Temps Modernes No 253 Bis, Paris 1967, s. 726    

 خلاصه کلام خواست صھيونيستھا اين بود که فلسطينيھا از کشور يھودى محو ميشدند. 

قتل عام شدند. اين حمام  دير ياسيننفر در روستاى فلسطينى  ٢٥٤ ، ١٩٤٨آوريل  ١٠و  ٩شب ميان 
به دليل نميتوانست ترس و وحشت  ،منتشر نمودعربى  و شھرک خون ترس و وحشت را در صدھا روستا

نون به و اينکه اک خبر داشتنداينکه فلسطينيھا از اقدامات قبلى تروريستھاى يھودى بر عليه انگليسيھا 
 .کاھش يابد ،نظر ميامد که گروھھاى پارتيزانى فلسطينى در حال عقب نشينى بودند

 ىاز روى باين قاتلان بر اساس ماموريتى عمل نمودند و يا آيا انجام شد.  Irgunقتل عام توسط اعضاى 
 ،ودند: "ما بايد بجنگيمپس از آن کنفرانسى را سازمان داده و اعلام نم Irgunھدفى و انفعال؟ رھبران 

که ھر دو سازمان تروريستى  در "وعده و تحقق" مينويسد Arthur Koestler ٣٢فتح و تصرف کنيم."
  انجام دادند. را "پرتاب بمب به بازار اعراب"  از قبيلدر خلال اين دوران عملياتى 

32 Les Temps Modernes, ibid., s. 363    

Koestler  شھر حيفا (که در ماه آوريل توسط ھاگانا اطراف بلندگو در  باھمچنين مينويسد که ھاگانا
ميگشتند و به فلسطينيھا پيشنھاد ميکردند که آنھا را تا "قلمرو اعراب" ھمراھى کنند و "به تصرف شد) 

  ٣٣عواقب وحشتناکى اشاره ميکردند که از عدم توجه به ھشدارھا حاصل ميشد".
٣٣ .Arthur Koestler، ٢٦٢-٢٦١و  ٢٠٨ص.  ، ١٩٤٩انتشارات زمان  ،وعده و تحقق    

Erskine Childers-  ميسيونراز يک ه نويسنده، Bertha Vester،  :اتوموبيلھاى نقل قول ميکند
مجھز به بلندگو فرياد ميکشيدند: "اگر خانه ھاى خود را ترک نکنيد به ھمان سرنوشت ديرياسين دچار 

  خواھيد شد. 
34. Erskine Childers, The Other. Exodus, excerpt of The Spectator 12 maj 1961  

    

 ى - دال بر اينکه خروج فلسطينيھا نتيجهوجود دارد برخى از صاحب نظران بر اين عقيده اند که مدارکى 
بود. گفته ميشود که دير ياسين  "Nachshonدر نظرگرفته شده از يک اقدام طراحى شده به نام "عمليات 

  بخشى از اين عمليات بود. 

پاکسازى  بيت المقدسمسير منتھى به  Nachshonدر خلال عمليات در اول آوريل گوريان مينويسد: " بن
 Nachshon ،جافا ،و نيروھاى شبه نظامى به بيرون از حيفا ،جديد اشغال شدبيت المقدس تقريبا تمام  ،شد

بيت "پاکسازى شده" تا  ه - راهقسمت اعظم (در ضمن توجه داشته باشيد که  ٣٥و سافاد رانده شدند."
مورد حمله واقع ى  –جافا  ،عبور ميکرد در نظر گرفته شده براى کشور عربىاز ميان مناطق المقدس 

للى شھر بين المکه بخشا اشغال شد بعنوان يک بيت المقدس شده بعنوان يک شھر ساحلى عربى و اينکه 
  ) نددر نظر گرفته شده بود

35 David Ben-Gurion, Rebirth and Destiny of Israel, New York 1954, s. 291    



منازل خود را رھا چرا پناھنده گان  نموده اند که اينصھيونيستھا توجه بسيارى را مبذول از آنجايى که 
ھنده از پناکه در آنھا بکار گرفتند ى اطلاعاتکنترل را جھت  فراوانىتلاش بسيارى از تحليلگران  ، کردند

با پخش برنامه بسيارى . که خانه ھاى خود را ترک کنندبود گان متعلق به بخشھاى عربى خواسته شده 
ه قرار داده اند. آنھا در آنجا حتى عرا مورد مطال بايگانى موزه بريتانيا ١٩٤٨ھاى راديويى متعلق به سال 

از طرف ديگر بسيارى برعکس مردم را به ماندن  ،نشدندھم قادر به يافتن يک درخواست از پناھنده گان 
که در آن انجام شد بيشترين تحقيقات بر روى برنامه پخش شده از راديو دمشق ترغيب نموده بودند. 

"ھر فلسطينى که روستاى خود را رھا کند خانه خود را  رھبران نظامى فلسطينى اعلام نموده بودند که
و ھر دو سوريه ايھا و مصريھا در برنامه ھاى خود  –نابود شده و مزارع خود سوخته شده خواھد ديد"

بعنوان يک متجاوز  ميامدکه به اين کشورھا اى اعلام نموده بودند که ھر فلسطينى قادر به حمل اسلحه 
فلسطينيھايى را که خانه ھاى خود را  ىترانس اردونه  –پادشاه عبدالله مى  ٤در  غيرقانونى قلمداد ميشد.

ترک کرده بودند ترغيب نموده بود که به خانه ھاى خود بازگردند. از طرف ديگر فرستنده ھاى عربى 
Irgun  نام روستاھايى را که اعراب از  مداوماو راديو ھاگانا  ،کردهوحشتناکترين ھشدارھا را منتشر
  از آنھا گريخته بودند اعلام نموده بود.  وحشت

ه وزير امور خارجه اسراييل به سازمان ملل متحد نوشت ١٩٤٨نامه ايست که در اوت مسئله ديگر يک 
  بود: " آمده. در آن بود

 ،اساسا سازماندھى امرار و معاش آنھا ،ادغام مجدد اعراب در يک زندگى معمولى از نظر اقتصادى 
کار و حفظ و مراقبت معمولى  ،مسکن رابطه با. دشواريھا در مينمودمشکلات مالى فراوانى را ايجاد 

   د. نغير قابل محاسبه باش ستندميتوان

 درآنزمانچھار ماه قبل از آن براى تمام اين پناھنده گان امکان زندگى و امرار و معاش در مناطقى که 
          توسط اسراييليھا نگاھدارى ميشد وجود داشت.

  

 فتح جافا
کشورھاى عربى ھمسايه آنرا مورد حمله قرار  ،ھنگاميکه کشور اسراييل اعلام شد، ١٩٤٨مى  ١٤در 

 دادند. 

يک عکس  نمود.اعراب را متوجه از نازيھا خود جھان سفيد بخاطر يھوديان دلھره و نگرانى داشت و تنفر 
به وجود داشتند که . ھمچنين شمار اندکى اتحادو بى علاقه به دانش  ،احساساز برخاسته العمل طبيعى 

 .علاقه نشان ميدادند اتحادانتقال دانش و 

 "Irgun: داستان شورشبعدھا در کتاب خود " ،مناخيم بگين Irgunکه رھبر چيزى را براى مٽال کسى 
 :     نوشت اعلام نکرده است

ما حمله به  ،و در حاليکه پنج کشور عربى خود را آماده مينمودند ،در خلال ماھھاى قبل از حمله اعراب
کمى قبل از حمله پنج  ،مى در اوايلفتح جافا در مبارزه استقلال طلبانه عبرى ادامه داديم. را مناطق عربى 
 ..." به نظر ميرسدبعنوان حادٽه اى بسيار با اھميت  ،کشور عربى

که  ،را گسترش داده بودند به شنيدن اينکه صھيونيستھا از ھمان قبل از اعلام موجوديت قلمرو خود کسى
 Irgunھمکارى  با ھاگاناکه  ،و راه منتھى به آنرا به تصرف خود در آورده بودندبيت المقدس آنھا نيمى از 



 نشان نميدادعلاقه  بود جافا را که بر اساس اعلاميه سازمان ملل متحد يک شھر عربى بود تصرف کرده
 ،از جمله ،قلمداد مينمايند بايد گاھى به آنقانون بعنوان يک اعلاميه را صھيونيستھا اين  به اين دليل که(

   ).نگاه کرد آنھابه منظور ارزيابى اقدامات 

تلاش نمودند که بخشھاى باقيمانده از  ھيچکس به شنيدن اينکه اسراييليھا بسرعت پس از اعلام استقلال
 . نشان نميدادرا اشغال نمايند علاقه بيت المقدس 

دوباره در معرض حملات قرار اينک  ،ه بسختى قربانى شده –تنھا چيز که درک ميشد اين بود که يھوديان 
 گرفته بودند.

 ٤٠٠٠٠٠يھودى پناھنده اى که در آلمان در انتظار ايستاده بودند اينکه تقريبا  ٢٢٥٠٠٠در رابطه با حدود 
  از خانه ھاى خود گريخته بودند اھميتى نداشت.  ،در ھمانزمان ،فلسطينى

 اعراب از خود دفاع ميکنند
ميمات بر تص ندتوانستميکه نقلمداد مينمودند  اعراب خود را بعنوان تنھا قومىدرک اينکه براى مردم سفيد 

از بخشى از خاک خود و خود را مستحق دفاع امپرياليستھا مبنى بر اھداى بخشى از خاکشان گردن نھند 
توسط   ،دستکم رسما ،اين را ١٩٣٩در سال  (اگر چه انگليسيھا غيرممکن بود ميديدندان زدر مقابل متجاو

 هفھميددر رويدادھايى که در فلسطين جريان داشت ديگر عربى  ىھادخالت کشور به رسميت شمردن حق
 ). بودند

 آنھا حداقل در ھر صورتو  ھستند به مسخره گرفته شد. ملتىاعراب از اينکه  احساساکنون آنزمان مانند 
مذھب و سنن ملتى ھستند. در حاليکه يھوديان توسط فاتحان  ،از طريق زبان ،به ھمان ميزان مانند يھوديان

ند. دمختلف تقسيم و در سراسر جھان پراکنده شدند اعراب توسط تجاوز اروپاييھا و استعمارگران تقسيم ش
 ،يمنيھاگرويدن ھمگونى قومى خود را از طريق  شده اند يھوديان نيز ادغاممانند اعراب که با ديگر اقوام 

که  ودال تصور ميشبراى مٽ –از دست داده اند يھوديتخزرھا به لھستانيھا و  ،گولھا ،روميھا ،يونانيھا
وجود  مسيح ميلادپس از ١٠٠٠ – ٧٥٠از پادشاھى خزر که ميان سال  بخش بزرگى از يھوديان روسى

با قوم فنلاندى  خزرھا ،داشتند بعنوان مذھب رسمى کشوررا . و اينکه مذھب يھوديت ريشه گرفته اند داشت
    اوگرى ھم خانواده بودند.  –

 شاناخراج مردماز ممانعت و از خاک عربى  اى قطعه حفظ جھتدفاعى بود  ىاين جنگاز نقطه نظر عربى 
   .از خانه ھايشان

سوريه  ٣٠٠٠ ،مصرى ١٠٠٠٠ ،اردونى (لژيون عرب)سرباز ترانس  ٥٠٠٠از متشکل بود پنج ارتش 
 ٣ از ه بودارتش آزاديبخش فلسطين که در ماه آوريل شکست خورد لبنانى. ١٠٠٠عراقى و  ١٥٠٠ ،اى
و ھزار نفر  ٣٥تا  ٣٤رقمى بالغ بر  Koestlerنفر.  ٣٨٠٠٠. در مجموع تشکيل ميشدھزار نفر  ٤تا 

 ى تقريبا متفاوت را ارائه ميدھد.متقسي

تا  ٤و گروه تجديد نظر طلب  نفر ٦٠٠٠٠ ، ١٩٤٦مانطور که در گذشته ذکر شد ھاگانا قبل از تابستان ھ
  نفر را شامل ميشدند. ھزار ٥

در  نفر ٢٥٠٠٠حدود  ،ھر يک ، ١٩٤٨ھر دو طرف در مى  D. Kimcheو  J(بنا به گفته اسراييليھا 
نفر در اختيار  ٤٠٠٠٠و اعراب  ٦٠٠٠٠ اسرايليھا ، ٨٤٩١از طرف ديگر در جولاى  ،اختيار داشتند

   ٣٦داشتند.
36 J. och D. Kimche, Both Sides of the Hill, Britain and the Palestine War, London 1960, s. 160 och 223 



ه ترانس  –تا جايى که به بن گوريون و پادشاه عبدالله  ،اين جنگ تا چه دامنه اى يک جنگ ساختگى بود
روشن نشده است. چيزى که شناخته شده است اين است که ھر دو طرف با يکديگر  ،اردونى مربوط ميشود

ھمچنين دانسته شده است که عبدالله با گلدا ماير بعنوان نماينده بن گوريون.  ،از جمله ،در ارتباط بودند
ا متحد ب که بر اساس سازمان ملل مصريھا و عربستان سعوديھا را متقاعد نمايدکه بيھوده کوشش نمود 

آنھا در عوض دولتى در تبعيد را براى "تمام  – موافقت نمايندبخش عربى فلسطين با ترانس اردون ادغام 
      سازماندھى نمودند. ،با مفتى در راس آن ،فلسطينيھا"

نيروھاى نظامى مضمحل نمودن نياز فراوانى به  ١٩٤٩که مصريھا در آغاز زمانيکه ما ھمچنين ميدانيم 
بصورت خصوصى در مورد آتش بس جداگانه اى به توافق پادشاه عبدالله داشتند در نقاط مختلف  اسراييلى

 اگر چه ارتش او موفق بود.   –رسيد 

. تحويل آنھا مينمودندارائه  ،بر اساس قرارداد قديمى ،در خلال بخش اول جنگ انگليسيھا به اعراب سلاح
به ترغيب سازمان ملل متحد پس از اينکه اعراب بسرعت با مھمات مشکل پيدا  ،پس از تقريبا يک ماه

متوقف شد. تقريبا ھمزمان با توقف تحويل سلاح توسط انگليس چکسلواکى ارسال سلاح و مھمات  ،کردند
وى و بقيه کشورھاى در خلال مناقشات کمى قبل از جنگ اتحاد جماھير شور –به اسراييل را آغاز نمود. 

اعلاميه سازمان ملل متحد پيشنھادى که بر اساس آن  ،را متوقف نموده بودندپيشنھاد آمريکا تى کمونيس
زرگى از (بخش ب پس گرفته ميشد و فلسطينيھا تحت قيموميت سازمان ملل قرار ميگرفتند. تا اطلاع ٽانوى

    .)ه بودنداز کشورھاى اروپاى شرقى آمد ١٩٤٩ سال پس ازه  – ھاى اولآن صدھا ھزار مھاجر در سال

که بر اساس آن  ارائه داد  ىجديدتقسيم طرح  ،برنادوت ،ميانجى سازمان ملل متحد ١٩٤٨سپتامبر  ١٦در 
 هدنبال و و صحراى نگب را در بر ميگرفت گسترش ميافتبيت المقدس بخش عربى فلسطين تا ميزانى که 

از طريق صحراى نگب با آسياى غربى و آفريقاى شمالى اعراب  .آن توسط ترانس اردون مصادره ميشد
. در ازاى نگب اسراييليھا تمام جليله (که ارتش اسراييل از قبل آنرا به اشغال ميکردند پيداارتباط زمينى 

  خود درآورده بود) را صاحب ميشدند. 

اما اسراييليھا شديدا  –پذيرفتند متوجه شدند و آنرا ا بسرعت آمريکا و انگلستان پيشنھاد برنادوت ر
 اعتراض کردند. 

 سرھنگبرنادوت و معاون او با ترور در جريان را يک روز پس از آن  ه - اسراييل آتش بس ،ھمزمان
Serot  توسط اعضاى گروه استرن نقض کرد. آنھا بسرعت موفق به عقب راندن نيروھاى نظامى مصرى
 ند. دش ،روز مصريھا در غزه محاصره شده بودند ٧از  پس ،در نگب

اعراب و اسراييليھا بر عليه طرح برنادوت راى  ،در يک راى گيرى در کميته سياسى سازمان ملل ھر دو
 دادند.

امضاء کرد. ھر قراردادى جداگانه اى آتش بس  داداسراييل با کشورھاى عربى قرار ١٩٤٩در آغاز سال 
آتش بس نبايد بعنوان يک مرز دائمى ميان اسراييل  ى -شده خطوط  علامتگذارى  " استحاوى اين جمله 

 و ھمسايگانش تلقى شود". 

ژوئن  ١٨به خطوط آتش بس را سازمان ملل متحد از اسراييل مصرانه خواست که نيروھاى نظاميش 
 اما اسراييليھا اين ھشدار را بعنوان يک قانون تلقى ننمودند. ،عقب براند ١٩٤٨

  صھيونيستھاى خوشبخت



از سازمان ملل که درصدى  ٥٧در مقايسه با  – را د از فلسطينصدر ٧٠توسط جنگ اسراييليھا کنترل 
  بن گوريون اعلام نمود: ١٩٤٨ژوئن  ن آتش بس دريست آوردند. در رابطه با اولبد ،گرفته بودند

ھر چه را تا کنون بدست ما نيروھاى نظامى ما دو برابر ميشوند...  ،پيدا ميکنند "مرزھاى ما گسترش

   ٣٧آورده ايم نگاه خواھيم داشت.
37 Ben-Gurion, Rebirth etc., s. 247 

 در مورد وضعيت سفيدانسان  –بدبينانه نوع دوستى ا ند. بخانمان بودى صد ھزار فلسطينى ب ٩تا  ٨
Herbert Tingsten :مينويسد  

شد. متجاوزان مبدل کشور جديد  شادىبه  ،که به نظر يھوديان را به نابودى تھديد مينمود ،"حمله اعراب
 به آتش بسناگزير و  ،) از دو طرف٦٠٠٠-٥٠٠٠نسبتا تلفات کم (با  ،در تمام جبھه ھا شکست خوردند

مرزھا بر اساس  ١٩٤٩سال ى  –مطلقا به پايان رسيده  ه -آتش بس ه  – بر اساس اولين قرارداد ،شدند
 ات گرفته شده از جانبو اين به معناى اين بود که اسراييل بزرگتر از تصميم ،نددى مشخص شمشرايط نظا

اما شايد مھمتر اين بود که در جريان  شد.بيت المقدس سازمان ملل و شامل از جمله بخش بزرگترى از 
که با اينحال تنھا  ،بخشا به دليل ھراس از يھوديان ،بيش از نيم ميليون ،منافشات اکٽر اعراب در اسراييل

رھبران عرب  بخشا و احتمالا عمدتا به دليل اينکه توسط  ،در مواردى استٽنايى ترور را با ترو پاسخ دادند
به کشورھاى  ،شدند فراربه  ارتشھاى پيروزمند عربى دعوت دسته جاتسريع با اطمينان از يک بازگشت 

يھوديان اکٽريت  ،در عرض يکسال پيروز شدفلسطينيى  -به عبارت ديگر استقلال يھودى  .عربى گريختند
که کسى در گذشته ميتوانست به آن اميد داشته باشد و  هاز آنچ وسيعتر با قلمرويى ،را در اين کشور جديد

  ٨٣تشکيل دادند." ،از وحدت ملى حيرت انگيزتر درجه اى

38 Tingsten, ibid., s. 31   

 است.  Tingstensافرادى مانندگمراه کننده و کور "آرمان گرايى" کتاب نوشته شده مخالف تصوير 

Tingstens فرار که اسراييليھا به گفت  ، ١٩٦٨بھار  ،که در جريان مناظره اى در دانشگاه استکلھم
کمک  ،"با توجه به آنچيزى که شايد در اسراييل براى آنھا رخ ميداد" ،"بخاطر مراقبت از آنھا" ،اعراب

وردند" طقه خودشان بدست آاکٽريت را در منتوانستند که بود اسراييليھا با  بخت و اقبال" گفتکردند. او که 
اقبت کنند مراز پناھنده گان يھودى ميتوانند که  ميزندلاف توان اسراييليھا با  با نابينايى ابدى خودکه اينو 

طينھا نتوانسته اند از فلسين نشان از "بى کفايتى باور نکردنى" اعراب دارد که اعلام ميکند که ادر حاليکه 
   مراقبت کنند.

به  ،پناھنده يھودى به اسراييل مھاجرت کردند ٧٩٧٠٠٠ ، ١٩٥٦جولاى  ١تا  ١٩٤٨مى  ١٥در خلال 
از بيش از نيمى  .ه بودندتا پايان جنگ گريخت ١٩٤٨ھمان ميزان که فلسطينيھا از آوريل  عبارت ديگر به

کلنى  ٣٧٠متعلق به پناھنده گان اخراج شده بود. از وجود داشت  ، ١٩٤٩ ،باغھاى ميوه که در اسراييل
بر روى زمين و در  از آنھا دستگاه ٣٥٠ ه بودندشدساخته  ١٩٥٣و آغاز  ١٩٤٨جديد يھودى که ميان 

بيش از نيمى از دو سوم  ١٩٥٤. در سال ه بودندتاسيس شد ندساختمانھايى که متعلق به پناھنده گان بود
متلعق اموال  ،زندگى ميکردند ،غايب اموال ،absentee property از جمعيت يھودى در اسراييل بر روى

  ،به علت "غيبت" صاحبان آنھا ،اسراييلى ى - از طريق قوانين خاص طراحى شدهبه پناھنده گان که 
درصد از منطقه اى که اسراييل از آن تشکيل شده  ٨٠ ، ١٩٤٩در سال  .بعنوان تاوان اعلام شده بودند

 بود به پناھنده گان تعلق داشت. دھھا ھزار مغازه و شرکت متعلق به آنھا بود. 



مانند استعمارگران در  ،آنزمان ،د. و درصھينويستھا به يک ھدف مرحله اى ديگر نيز دست يافته بودن
 چرا که دولت بر آن شد که يک استعمار "واقعى" را به اجرا بگذارد  ه - رھبر جديد ١٩٠٠آغاز دھه ھاى 

از سازمان ملل متحد  ،آنھا نميتوانستند از طريق قبولاندن حق مالکيت بر روى مناطق جديد به جھان خارج
روش ھنوز پس از جنگ اين –به درخواستھاى خود دست پيدا کنند.  ،از دولتھاى عربىميزان و به ھمان 

زمانيکه اسراييليھا کنترل خود را بر روى تمام کشور اسراييل و بخشھايى از سوريه و مصر  ١٩٦٧سال 
نتيجه غال شده و آزاد شده زمين تصرف کند و در شل بايد در ميان مناطق ايادامه دارد: "اسراياعمال نمود 

   .)١٩٦٨اکتبر  ١٦اعراب را در مقابل حقيقتى انجام شده قرار دھد." (وزير دفاع موشه دايان 

پولھا جھت جھان سفيد خش خش و ترق و تروق پول پناھنده گان به داخل ھجوم آوردند و در قلکھاى 
و حيله گريھاى خود سر  ھاخشونت ،ھا صھيونيستھا پس از کليه فتنه ،جمع آورى اعانه براى آنھا آغاز شد

  انجام مردم و و ابزار لازم را جھت ايجاد کشور خود بدست آوردند. 

حق دارد. اگرچه اين ارزيابى کوته بينانه  ،زمانيکه مينويسد جنگ شادى کشور جديد شد ،Tingstenيقينا 
 بنظر ميرسد.

  . توسعه طلبى و ھمکارى امپرياليستى٥
  رقابت قدرتھاى بزرگ

. براى اغلب قابل درک است يھوديان "ظھور" اسراييل را بعنوان يک معجزه خدايى تلقى نماينداينکه 
و نه بازى را ميشناختند يھوديان اين يک معجزه بود به دليل اينکه آنھا نه صھينويسم و رھبران آن 

 غرب آسيا.     را در قدرتھاى بزرگ 

بود و اين جنبش با ابرقدرتھاى امپرياليستى  ادىنژتبعيض اسراييل در واقع محصول يک جنبش استعمارى 
 که بر روى غرب آسيا تسط داشتند ھمکارى مينمود.

اين امر با انگستان که شرايط را توسط قدرت سياسى و نظامى خودش فراھم نمود آغاز شد. اينکه انگليسيھا 
از اھميت ھمکارى آنھا  درآمدنداز در تضاد به دليل منافع خودخواھانه خودشان به تدريج با صھيونيستھا 

 حکومت تحت قيموميت نميکاھد. اولين دھه در خلال 

تا خرخره درگير مسئله ھندوستان  توسط جنگ جھانى دوم بشدت تضعيف و پس از پايان جنگانگلستان 
از جمله توسط اينکه اين يھوديان بودند  ،. در خلال جنگ تکامل جامعه يھودى در فلسطين بشدته بودندشد

. ھمزمان ادامه يافت ،ه بودندکه عمدتا اجازه مراقبت از تسليحات ارتش انگليس در غرب آسيا را پيدا کرد
امکانات فلسطينيھا جھت تشکيل يک قدرت تعيين کننده سياسى مستقل تضعيف شد به دليل اينکه جامعه 

   . ه بودآنھا از جامعه استعمارگران يھودى جدا نگاه داشته شد

 –ترلخارجى فعا سياست درتضعيف ميشد آمريکا نيرومند تر و بصورت فزاينده اى  يسانگلو در حاليکه 
 تمبارزادر  و تبديل غرب آسيا به حوزه مورد علاقه آمريکا و رقابت با اتحاد جماھير شوروى روشنتر شد. 

و مرکز صھيونيستھا از لندن به نيويورک و واشنگتن منتقل  مبدلبرنامه اى  فلسطين بهانتخاباتى آمريکا 
صھيونيستھا در رابطه با اعلاميه  وادار سازى – شد. پرزيدنت ترومن در خاطرات خود در مورد فعاليت

  نوشت: ، ١٩٧٤ ،سازمان ملل متحد



 جريان بيسابقه اى وادار سازىحقيقت اين بود که تنھا در اطراف سازمان ملل متحد نبود که فعاليت " 
نين چ آنزمانمن تصور نميکنم که تا  ٽابت قرار گرفته بود.سيلى  بلکه کاخ سفيد نيز در معرض ،داشت

      ٩٣.مبودتجربه کرده  ،کاخ سفيد متمرکز بر روى ،فشار و تبليغاتى را
39 Moshe Menuhin, The Decadence of Judaism in our Time, New York 1965, s. 110   

ترکيه و ايران  ،از جنگ جھانى دوم اتحاد جماھير شوروى تلاش نمود که براى خود جاى پايى در ليبى پس
 براى بعنوان ابزارى ،تا آنزمان ،صھيونيستھا ارزيابى از اما در ھمه جا ناکام مانده بود. پس ،باز کند

ديان بر روى فلسطين و روسھا تغيير موضع داده و در مورد حق تاريخى يھو ،امپرياليسم سرمايه دارى
 ،در سازمان ملل متحد) Gromykoوظيفه تاريخى سازمان ملل متحد که به اين مردم کشورى را بدھد (

سخن گفتند. اين براى آنھا اھميت داشت که انگليسيھا واقعا از فلسطين بيرون ميرفتند و اينکه آمريکاييھا 
ھمچنين مانع از آن شد که آمريکا و به ھمين دليل اتحاد جماھير شوروى  –پر نميکردند را جاى آنھا 
اعلاميه سازمان ملل متحد را لغو و طرح تقسيم را با  ،کمى قبل از انقضاى دولت تحت قيموميت ،انگليس

 قيموميت تحت نظارت سازمان ملل متحد جايگزين نمايند.

اروپاى غربى و امپرياليسم آمريکاى شمالى در  بله بامقادر يکبار ديگر  ،در نتيجه ،اتحاد جماھير شوروى
بر اينکه روسھا به اشتباه خود پى بردند اين بود که آنھا از ھا يکى از اولين نشانه غرب آسيا ناکام ماند. 

بدان  ١٩٥٠انگليس و فرانسه در سال  ،که آمريکا امرى ،سرباز زدند ١٩٤٩تحريم خطوط آتش بس سال 
 .نده بودمبادرت ورزيد

بر خلاف روسھا انگليسيھا پس از جنگ جھانى به ميزان پيوند نيرومند ميان امپرياليسم آمريکا و 
و به ھمين دليل جھت حفظ مواضع خود در مقابل صھيونيسم و آمريکاييھا  ه بودندصھيونيستھا پى برد

ر چيز از طريق قبل از ھ ،مستقيم و غيرمستقيم از فلسطينيھا ١٩٤٨در خلال جنگ  ونااميدانه مبارزه 
 کردند.  ميحمايت  ،ه ترانس اردونى –کمک به ملک عبدالله 

سيستم شبه دمکراتيک که در ايجاد آنھا برجسته در  چھره ھاىبا استفاده از و  –انگليسيھا ١٩٣٩از سال 
که بر سر راه ھر گونه  ھمزماندر آن ميدميدند (پارلمان و موسسات بروکراتيک که آنھا  شرکت کرده بودند

خود را صرف فريب پادشاھان جھان عرب نموده  - تغييرى از ساختار جامعه فئودالى مانع ايجاد مينمودند)
براى ادغام ترانس  -بر خلاف تمايل ديگر دولتھاى عربى  –آنھا به عبدالله  ١٩٤٩پس از سال  .بودند

تا اطلاع  ،ھر دو تيجه فلسطين ميان دو کشور کهاردون و بخش عقب مانده فلسطين کمک کرده بودند. در ن
    وضعيت موجود علاقه داشتند تقسيم شده بود.  به ،ٽانوى

عبدالله (که در مورد سرزمينى که او آنرا سوريه بزرگ  ،ه فئودال –حاکم صھيونيسم و  ،امپرياليسم آمريکا
ميناميد خواب ميديد) بعنوان پيروز موقعيت خود را حفظ کردند. انگليسيھا با پايگاھھاى نظامى خود در 

ھنوز موضعى را در اختيار داشت  ،به ھر حال ،خود در اردونبه ه وفادار  –مصر و عدن و با لژيون عرب 
 آوردن فشار به شمارى از پادشاھان و وزيران فاسد را امکان پذير ميساخت.که وارد 

  احساس يگانگى با امپرياليستھا
 نبايد اينگونه برداشت بشود که منعمل مينمايد و  زاييدهکه اسراييل روشى صھيونيسم و به از انتقاد من 

 کار. به باور من ھيچيک از اين رژيمھا ميکنمش را ستايرب آسيا ه حاکم بر غ –ھمزمان رژيمھاى عرب 
     بر سر راه توسعه. ھستند اغلب مانعى  و ،انجام نداده اند شانزيادى براى توسعه در کشور

ج از در خارکليه دولتھاى غرب آسيا به نحوى توسط دخالتھاى امپرياليستى يا استعمارى زاييده شده اند. 
 بوده اند. ھستند و رژيمھاى بسيارى وابسته به منافع امپرياليستھا غرب آسيا 



براى من مھمترين تفاوت ميان رابطه دولتھاى عربى و اسراييل صھيونيستى با امپرياليسم اينست که 
اده زتوسط امپرياليسم امپرياليسم بوده اند در حاليکه اسراييل  قربانىدولتھاى عربى عملا بطور مداوم 

از آن استفاده ميکند و اجازه ميدھد که مورد استفاده  ،خود ادامه ميدھد موجوديتا کمک آن به شده و ب
  قرار گيرد.

 ،استعربى و ھيچ مردم عربى خود را با امپرياليسم يکسان قلمداد ننموده  ھاىجنبش يک ازتا بحال ھيچ
 د و اجازه داده اند که توسط آنکه ھمواره استفاده کرده انطريق اين از  ،از طرف ديگر اين را صھيونيست

از به اصطلاح سنت جھان غرب پيروى نموده و انجام داده اند ھمزمان با اينکه  ،مورد استفاده قرار گيرند
  درک کرده اند.خود را بعنوان "پايگاه تمدن در آسيا" 

د وامپرياليسم ميشود اگر چه ھمواره طرحھا يا مقاصد مشترکى وج ،خودش ،توسط اين يگانگى صھيونيسم
 ندارد.

مقاصد  وبوده آگاه  امپرياليستھا اين کافى نبوده است که صھيونيستھا ھمواره از مقاصد خودخواھانه
   آنھا پذيرفته اند.از  ى حمايتى حکومتھاى امپرياليستى را با حمايت خود – خودخواھانه

سط توو ادامه پشتيبانى به منظور بدست آوردن منافع خود اين نيز کافى نبوده است که صھيونيستھا 
    نموده اند. حمايت از امپرياليستھا اقدامات مستقيم 

آنھا آنچنان خود را با قدرتھاى امپرياليستى يکسان تلقى نموده اند که جنبش آزاديخواه عرب را بعنوان 
در عوض  ،در حاليکه ،اند کردهغير اخلاقى و تھديدى بر عليه ساختار موجود امپرياليستى قلمداد 

 .رندغرب آسيا بدست بياو ميتوانستند با جنبش آزاديخواه اعلام ھمبستگى نموده و در نتيجه دوستانى را در
 ،ھرگز با مردم ،جنبش استعمارگر است ھمواره با رژيمھاى مستبداما به دليل اينکه صھيونيسم يک 

 احساس يگانگى ميکند.

در آن نيروھاى نظامى ھاگانا به که است  ١٩٣٠جنگ آزاديخواه فلسطين در دھه ھاى مٽال قديمى يک 
ھنگام اگر صھيونيستھا آن جاده ھا و لوله ھاى نفت کمک کرد. در  ،ارتش انگليس از طريق مراقبت از پلھا

از  حداقل تا جايى –که با آنھا زندگى ميکردند انتخاب کرده بودند را در عوض راه ھمبستگى با مردمى 
فلسطينيھا به استعمارگران را بصورت  رويکردميتوانستند  ،دندھمکارى مستقيم با انگليسيھا امتناع ميکر

 قابل توجھى تغيير بدھند.

بضاعت استعمارگران  ،را نشان بدھند ىوحدت چنيناما کاملا بديھيست که صھيونيستھا نميتوانستند 
    ھمبستگى با کسى خارج از گروه خودشان را ندارند. 

  حمايت صھيونيستھا از رژيمھاى فئودالى
 ،وابستگى سياسى عواقب ، ١٩٥١ ،اسراييل ،بيطرفانه ظاھرىخارجى سياست از دو سال گذشت پس از 

و در جنگ کره از آمريکاييھا حمايت نمود. اين دقيقا زمانى  پذيرفترا اقتصادى و فرھنگى خود به آمريکا 
عليه سياست بيطرفانه ميان بلوک قدرتھاى مانور خود بر  که بسيارى از جنبشھاى سياسى عربرخ داد 
چند سال بعد به  Bandungه  –آسيايى  –کنفرانس آفريقايى که در  اىسياست بيطرفانه  –را بزرگ

دفاعى با  دادپارلمان مصر به اصطلاح قرار ، ١٩٥١ ،. ھمان سالآغاز کرده بودند ،موفقيت دست يافت
لغو  ،بودند نموده"ھديه"  ، ١٩٣٦ ،که بسته شده بود زمانيکه انگليسيھا به مصر استقلال را ،انگلستان

در  ن درقاھره نيز پيشنھادى را در مورد ائتلافى از نوع ناتو رد کرد. انگليس و آمريکالماو پار –کرد 
که از ودند بودن غرب آسيا در زنجيره اى از ائتلافات ضد شوروى ممتصل نبھترين حالت به دنبال 

   امتداد يافته بود.اسکانديناوى تا کره 



 ،انگليس و فرانسه ،حمايت اسراييل از مداخله آمريکا در کره در رابطه با تحريمھاى آمريکابه ميتوان 
در آنزمان اين قدرتھاى بزرگ ضمانتى را در برابر . نگاه کرد ، ١٩٤٩ ،سال قبل از خطوط آتش بس

 . نموده بودند ارائهعقب نشينى اسراييل  در مورددرخواستھاى اعراب 

به اين شد که قدرتھاى بزرگ نفوذ خود را در غرب آسيا افزايش داده و ه  – اسراييل به دنبال آن علاقمند
ه کبى علاقه نبود اسراييل  حمايت نمود.براى ايجاد ائتلاف در نتيجه از کليه تلاشھاى آمريکا و انگليس 

بول به قناگزير اين دولتھا را يد چرا که امر آدر عربى به عضويت اين ائتلاف ھمراه با يک و يا چند کشور
 ديت اسراييل مينمود.وموج

ھر چه شمار مردم آگاه از سياست در جھان عرب بيشتر شد بر ميزان مقاومت بر عليه امپرياليسم سرمايه 
 به ھمين دليل اسراييل به دشمن توسعه و آگاھى سياسى در کشورھاى ھمسايه مبدل شد. و دارى افزوده

اردون و  ،. از رژيمھاى مستبد در ايرانھمه جانبه و طولانى شديگانگى با امپرياليسم سرمايه دارى 
نيز به  ١٩٦٠در دھه ھاى  –عربستان سعودى در مقابل رژيمھاى انقلابى در مصر و سوريه حمايت شد 

  اتخاذ موضع شد.در يمن نفع سلطنت طلبان بر عليه جمھوريخواھان 

David Hacohen ، رئيس دفاع و کميته خارجى در پارلمان اسراييل، Knesset، :به شرح زير گفت  

لبنان و شايد  ،وجود حقيقت دارد که رژيمھاى سياسى در اردوناين با  اما ،"شايد که متناقض به نظر بيايد
     ٤٠ھمچنين عربستان سعودى توسط نيروى نظامى اسراييل حمايت ميشوند."

40 Les Temps Modernes, ibid., s. 652 

 زااسراييل آماده است که  ارتشکه  تفسير کنيم:بدينگونه اينست که آنرا درک اين ديدگاه براى يک راه 
يک  .بر عليه رژيمھاى مورد حمايت استفاده کندگام به گام يک حمله براى از پيش آماده شده  اقدامات

ھنگاميکه  ، ١٩٥٨ ،ميان اسراييل و انگليس در جريان کودتاى دولتى در عراقھمکارى گسترده 
اسراييليھا به ھواپيماھاى انگليسى اجازه دادند که از قلمرو ھوايى اسراييل استفاده کنند: در آنجا 

محافظت از شرکتھاى نفتى و سيستم فئودالى بر عليه انقلابيون ھمکارى  ىبرا استعمارگران و امپرياليستھا
   نمودند. 

 ،فرانسه و انگلستان به مصر يورش بردند ،ھنگاميکه اسراييل ، ١٩٥٦ ،ميتوان ھمچنين آنرا با ھمکارى
ديده شده بود. تدارک  ،عمدتا به ابتکار اسراييل ،که آن حمله از قبل  بر کسى پوشيده نيستمقايسه نمود. 

توسط اين اقدام اسراييل بر عليه حق مسلم مصر بر روى کانال سوئز (مصر به صاحبان سھام در کمپانى 
مبارزه آزاديبخش مردم بر عليه غيرمستقيم بصورتى ت را داده بود) و اکانال وعده جبران کامل خسار

مل ع الجزايرييھا را متوقف سازد) الجزاير (يکى از مقاصد فرانسه با حمله اين بود که کمکھاى مصر به
 . نمود

ملى کردن کانال سوئز را که  ،John Marlowe ،متخصص منطقه غرب آسيامانند افرادى  راهاسراييل 
 Guy Molletامپرياليستى ه  – خشم از روى ٤١.انتخاب کرد ،راين لند مقايسه ميکنندھيتلر در  حملهبا 

   ٤٢).Mein Kampf( ]مبارزه من[براىآن "معادل مصرى  ،کتاب ناصر را "فلسفه انقلاب" ناميد
41 John Marlowe, Arab Nationalism and British Imperialism, London 1961, s. 164  

42 New Outlook juli-aug. 1966, s. 7   

تقل مس ىدولتاز سوى  کاملا قانونى ىاقداميک رژيم غير صھينويستى ميتوانست ملى نمودن را بعنوان 
تمايل داشت که بر روى مھمترين منابع خود کنترل ش که براى استقلال و بخاطر اقتصاد دولتى ،قلمداد نمايد

 شانس بزرگترى ،در مقايسه با جنگ ،ميتوانست چنين رويکردى از جانب اسراييلبه ھر حال داشته باشد. 
   .ارائه دھدتيتان و کانال سوئز  تنگهبراى پايان دادن به محاصره  را



  سرزمين پدرى ،کشور اسراييل
يتوان در برخى از را مبخشى از آنھا  ؟اسراييل را از اتخاذ چنين موضعى باز ميداردکه  اين چه عامليست

 :ديد ،کمى پس از کارزار سينا ،سياسى اسراييلاظھارات 

(غزه) که تکه تکه شده است اکنون به آن باز ميگردد." (رھبر حزب دست  سرزمين پدرى"بخشى از 
 .)  Herut راستى

"حزب ما طرحى را که بر اساس آن غزه توسط اسراييل مصادره ميشد ارائه نموده است." (يکى از نماينده 
 .) Mapamگان حزب چپ 

 موافقت نخواھد نمود." (بن گوريون.)"اسراييل ھرگز و به ھيچ دليلى با بازگرداندن غزه به فاتحان مصرى 

 ،"... ما براى دستيابى به يک صلح پايدار :ھمان بن گوريون که نميخواست غزه را ترک کند ھمچنين گفت
مذاکرات مستقيم بدون شروط از پيش تعيين شده يا  ،براى ھمکارى و روابط خوب ھمسايگى با اين کشور

     ٣٤."آماده مذاکره ايم ،اجبار از ھر دو طرف
43. Les Temps Modernes, ibid., s. 643  

به سپس  ،ابتدا اشغال کن – ١٩٦٧و  ١٩٥٦ ، ١٩٤٩ –است  تشخيصقابل که ارائه ميشود  ىاستدلال
به  به اصطلاح بدون قيد و شرط راه  – مذاکراتسپس  ،بگو که چه چيزى بايد حفظ بشوددلخواه خود 

 زور و استبداد حکومت شناسايى رسمىو به  مصالحهکه در جايگاھى که مذاکرات به تقديم کن  حريفى
   .قرار دارد منجر بشود

سم صھيوني انهبه يک جزء ٽابت صھيونيسم مبدل شده است. در اين استدلال تمايلات توسعه طلبامر اين 
گفت: "... وظيفه ارتش اسراييل اينست که با ھدف غائى  Dayan ١٩٥٢. نھفته اند که بسيارواقعى ھستند

تاسيس امپراطورى اسراييل بجنگد." بن گوريون در ھمان سال گفت: "من مسئوليت تشکيل دولت را به 
     ٤٤ميپذيرم که ما از تمام امکانات جھت توسعه بسمت شرق استفاده کنيم." ىشرط

44 Sami Hadawi, Palestine in the United Nations, The Arab Information Center, New York 1964, s. 36  

اسراييل "در بخش کوچکى از  تبن گوريون اعلام مينمايد که دول ٥٢-١٩٥١در کتاب سالانه اسراييل 
  کشور کوچک مان ايجاد شد".

که با  ميانه روه  –خودم در مورد سياست صھيونيستھاى "متمدن" ى  – ارائه شدهدر گذشته من به تز 
 . خواھم گشت ميشود باز افراطيون سابق منجرف اھدااينحال سرانجام به 

 يستکسرستگار و سعادتمند گفت: " ، ١٩٥٦ ،شد در ھمان اعلاميهنقل که اخيرا از او  Herutرھبر حزب 
اما اگر غزه شھريست که از اجداد  ،(پيغام دولت در مورد فتح سينا) داداين عبارات  شنيدنکه به ما اجازه 

  ھبرون و بتلھم چه بايد بگوييم؟"   ،بيت المقدسپس در مورد  ،ما ريشه گرفته است

تخريب در بيت المقدس اينک  ،ندھبرون و بتلھم باقى ماند ،بيت المقدس سال در انتظار  ١١ انافراط گراي
ايجاد نيسه آغاز شده است و اينک پله مسجد در ھبرون را متلاشى و براى براى ساختن يک کاشغالى 

 به پايان رسيدهمرحله آن  در حال حاضر بنابراين –شھرک يھودى در آنجا اعانه جمع آورى نموده اند 
 .است

Jean-Francis Held، ى ھفته نامه  –با سابقه  مفسرNouvel Observateur در  ،اسراييل در امور
يک ن آروانشناسى جمعى اسراييليھا در مورد رابطه اسراييليھا با مناطق اشغالى فلسطين مينويسد: "... 



به عبارت ديگر  ،به روشى مبھم بخشى از کشور اسراييل را تشکيل ميدھد فلسطين ،کشور بيگانه نيست

   ٤٥فلسطين مقدس." ،سرزمين موعود
45 Rouleau-Held-Lacouture, Israel et les Arabes, Le troisième combat, Paris 1967, s. 164   

  اين تصوريست که از جانب بسيارى از ناظران در مورد سياست اسراييل ارائه ميشود.

شرايط را براى سياست توسعه طلبانه فراھم  ل اينست کهيکشور اسراياز مسئله جدى با اين احساس مبھم 
   حتى اجازه ميدھد که بگوييم که اين احساس خودش توسعه طلبى است. ،ميسازد

ھنگاميکه بن گوريون پس از کارزار سينا تا به آنجايى پيش رفت که  ،براى اسراييليھا مسئله بدين ترتيب

به امرى  ،صحبت کرد ، ٤٦که او در آن شبه جزيره سينا را گنجاند ،در مورد "امپراطورى سوم اسراييل
 در بلنديھاى جولان ھازکه در حال حاضر دھھا کيبوتطبيعى است  به ھمين دليل کاملامبدل ميشود. طبيعى 

  .شده اندى مصر فقط چند ميل مانده به کانال سوئز احداٽ  –اى ندر سيسوريه و 
46 Les Temps Modernes, s. 608   

که اينکه براى اسراييل امرى است توسعه طلبانه بخش مھمى از صھيونيسم  لاحساس يا تماي در نتيجه
ن در جبھه مصريھا يا الجزاريھا بر عليه حکومتھاى سرمايه دارى امپرياليستى قرار بدھد امکا خود را

  پذير ميسازد. و احساس يگانگى با امپرياليستھا مانع از ظھور ھر گونه ندامتى ميشود.ان

  آسياييھا-اسراييل و آفريقا
غير اخلاقى استعمارى که در آن اسراييل ميتوان آنرا به شيوه متفاوتى فرموله نمود و گفت که نتيجه روش 

. آنھا محکومند که از ھستند تاسيس شد اينست که اسراييليھا محکوم به ھمکارى با مستبدان جھان سوم
 .  کنندسرمايه دارن و جبھه امپرياليسم در مقابل توسعه و ترقى انسانى حمايت  ،اربابان فئودال

 براى ھمه ضمانتتا بالاترين حد آن دمکراتيک که آزادى را  يستبن گوريون مينويسد: "اسراييل کشور
  ،بسر ميبرد ترقىکه در سطحى مداوما در حال  ،و آموزش و پرورش خدمات درمانى عمومى را ،مينمايد

و او را به  ورزيده ترکه به نوبه خود کارگر را  ،. اين امر کار بدنى را ترغيب نمودهبه اجرا گذارده است
علمى تربيت و و جوانان براى کسب اطلاعات پيشرفته ،و مترقى در جامعه مبدل ميسازد رويک عامل پيش

م مرد در خدمتد. توسط انجام ھمه اينھا اسراييل بعنوان يک نماد و مٽالى نتحقيقات گرامى داشته ميشو

   ٤٧کار ميکند." جديد آسيا و آفريقا
    ٢٩ص.  ،احياء شده ھا و غيره. ،. بن گوريون٤٧

ت. در گفتار بروشنى احمقانه اسچشم پوشى کنيم نتيجه بن گوريون نگرش امپرياليسم روانى اگر از حتى 
اما ھرگز نميتوانند مٽالى  ،احتمالا متخصصان اسراييلى در اتيوپى در مزرعه اى به آموزش کمک ميکنند

اما آفريقايى  ،ريب داده اندفدتھا قبل را از ممردم سفيد صھيونيستھا براى مردم آسيايى آفريقايى بشوند. 
  آسياييھا براى ديدن چشم دارند. 

از جمله رھبرانى  ،"در حال حاضر نه تنھا تمام مردم جھان عرب بلکه تمام جنبشھاى ضد امپرياليستى
. در حال حاضر امر تعيين کننده نه ھستند مخالف رھبران اسراييلنيز  ،ھو شى مين ،مانند کاسترو

سياسى است. تا زمانيکه سياست اسراييل در موازات با سياست خويشاندى خويشاوندى جغرافيايى بلکه 

      ٨٤جريان دارد نميتواند با جنبش ضد امپرياليستى از در مصالحه درآيد." امپرياليسم
48 Israeli Socialist Organization, The Other Israel, Tel Aviv 1968, s. 15  



 اوضاع سازمان اجتماعى اسراييل اينچنين توصيف ميشود. 

  حملات در خدمت امپرياليسم
جھت جذب کشورھاى عربى در ائتلافات ضد  ١٩٥٠درباره تلاشھاى آمريکا و انگليس در دھه ھاى 

دون رسوريه يا ا ،اين سوسياليستھاى اسراييلى مينويسند: "به محض اينکه دولتھا در مصر ،کمونيستى
. شدميل بعنوان تھديدى بر عليه آنھا استفاده ياز اسرايکردند ميآمريکايى حمله  –به طرحھاى انگليسى 

در خلال  ،. بخصوص اردونتحقق ميپذيرفتنداسراييل  ارتشاغلب در شکل حملات مسلحانه اين تھديدات 
حملات قرار گرفت. پس  در معرض ،ه بودسياستى ضد غربى را به اجرا گذاشت Nabulsiزمانيکه دولت 

 ،جھت دريافت اسلحه ،به غربمزبور دولت عربى در مورد مسئله که  ميدادمعمولا رخ از چنين حمله اى 
  .ميکردروى 

دريافت کنى." اين سياست غرب پايان خود پاسخ ھمواره اين بود: "به پيمان نامه بغداد بپيوند تا اسلحه 
ھنگاميکه ناصر از قبول فشار غرب امتناع و  ، ١٩٥٥آوريل  ٢٨ ،را پس از حمله بزرگ اسراييل به غزه

دارى  امپرياليستى سرمايه دريافت نمود. اين امر انحصار ،جھت دريافت اسلحه به چکسلواکى روى آورد
از آن لحظه  را بصورتى جدى تصعيف نمود.يش نفوذ سياسدر منطقه در ھم شکست و بر روى سلاح را 

  به بعد اتحاد جماھير شوروى بعنوان دارنده نقش اصلى در صحنه منطقه آسياى غربى ظاھر شد." 

سال  ،جاى پايى در غرب آسيا براى خود باز کرد. کارزار سينا ،بالاخره ،بدين ترتيب امپرياليسم شوروى
انگليس و  ،د که از ادامه توسعه در آن جھت ممانعت بعمل آورد. اسراييلاين ھدف را دنبال مينمو ،بعد

اسراييليھا ھمواره با دقت به ياد  – به يک ميزان بھره ميبردندشورويھا متوقف نمودن از  ،البته ،فرانسه
سياست موجود آنھا امتناع ورزيده اند. اتحاد جماھير شوروى ھيچگونه مرزى  آورده اند که روسھا از قبول

  به رسميت نشناخته است.  ،] نوشته شد١٩٤٧بجز آنچيزى که در اعلاميه سازمان ملل [ ،را براى اسراييل

  باعرابى طرفى 
نيز روى داده و در آنجا سياست بيطرفى آفريقايى آسيايى طراحى شده  ١٩٥٥در سال  Bandungنشست 

از   آن مبدل شده و تاٽيرات روانى امل قدرتبه يک ع که احساس ميکردبود. جھان سوم براى اولين بار 

    ٩٤بود.بسيارى برخوردار اھميت 
49. Morroe Berger, The Arab World Today, Anchor Books, New York 1964, s. 333    

طبيعتا در رابطه  –آسيا رسيد به  ١٩٥٥تقريبا در بھار و پاييز  ،ايدئولوژى بيطرفانه و امپرياليسم شوروى
ديدى تھھمچنين بيطرفى البته از طريق توازنى ميان دو دشمن بدست ميايد. آن ايدئولوژى جديد  ،با يکديگر

تشکيل ميداد به دليل اينکه ميتوانست خود را منتشر نموده و مواضع  تىمپرياليسرا بر عليه صھيونيسم ا
 سياسى قدرتھاى بزرگ سرمايه دارى را در جھان عرب تضعيف نمايد.   

و روش ديگرى جھت مخالفت با تلاشھاى استقلال  –اين دليل ديگرى بود براى کارزار سينا بعبارت ديگر 
در گذشته ذکر شده بعنوان نخست ى  – Nabulsiبا  -سوريه و اردون  ،مصرآسيايى.  - جويانه آفريقايى

ل از کارزار سينا بيش از ھر زمان ديگرى به يکديگر نزديک شده بودند. (در در خلال ماھھاى قب –وزير 
که  ،ژنرال استعمارگر انگليسى گلاب پاشا ،بل رئيس ارتش خودملک حسين يکسال قاينکه از انگليس 
را معزول نموده بود نگرانى وجود  ،دى براى ادامه نفوذ انگليس در خاور ميانه قلمداد ميشد"بعنوان نما

مجموعه اى از  ٥٦٩١جھت ترساندن ملک حسين از ناصر اسراييليھا در خلال سپتامبر و اکتبر  ٥٠)داشت
 ه - اردونىحملات را در قلمرو اردون انجام دادند. کمتر از سه ھفته قبل از کارزار سينا در شھر 



Kalkiliya نفر زخمى شدند. اما حسين در عوض قرار داد صلحى با مصر و سوريه ٣١کشته و  نفر ٤٨، 
     امضاء کرد. ،آنرا انجام داد Nabulsiبه عبارت ديگر 

50 Marlowe, ibid., s. 125 

  فداييان
 ى ميکردند کهيمينگذاريھافداييان عربى که "زنان و کودکان را در خواب ميکشتند" و  ،اما جاسوسان چه

  ميکشت؟را راننده گان بيگناه تراکتور 

 ه ضد صھينويست نفل قول ميکنم:   -Moshe Menuhinمن از 

رانده شده از خانه و کشور خود در  ،خشمگين ،بيکار ،نااميد ،ناراضىبودند "فداييان که بودند؟ جوانان 
نابالغ براى انطباق خود با بيچارگى  ،و مايوسيک زندگى غيرقابل تحمل و سرخورده محکوم به  ،فلسطين

و محصولات  ،گاوھا و بزھايشان ،باغھايشان ،بازارھايشان ،ايشانھکه ميديدند خان ،در شرايط پناھندگى
در خلال اولين سال مزارعشان و ميوه ھايشان توسط فاتحان اسراييلى مورد بھره بردارى قرار ميگيرد. 

 ،از مرزھا عبور کردند ،جھت آوردن چيزى از خانه خودشان ،د گذشتنداز جان خوبخشى از آنھا تبعيد 
     ٥١اسراييليھا را کشتند و يا توسط آنھا کشته شدند."

51 Menuhin, ibid., s. 166   

  در حال حاضر در تبعيد در بيروت: ه -Sami Hadawi و

بصورتى شمار زيادى از اعراب  ، ١٩٦٧و جنگ  ،آتش بس امضاء شد دادھنگاميکه قرار ، ١٩٤٩"ميان 
که  زنان و پسرانى بودند ،مرزھاى تعيين شده عبور کردند. بخش بزرگى از آنھا مردانخطوط از جداگانه 

و بھمراه آوردن يا براى چيدن  ،مقدارى پول پنھان شده ،براٮپيدا کردن تکه اى پارچهبطرف خانه ھاى خود 
 .قديمى خود براه افتادندخانه  طرفبمرزھاى تعيين شده کمى ميوه از باغھاى خودشان در آنسوى خطوط 

 قطع شده بودشان مزارع با مردمو به دليل اينکه رابطه ميان روستاھاى اين اينگونه نقض توافقنامه ھا 
گزارشھايى در مورد نوع  ، ١٩٥٦اما بطور فزاينده اى در سال  ، ١٩٥٥در سال  ...امرى عادى بود

خود را  ١٩٥٦بى بيرون درز کرد. اسراييل کارزار سيناى  ،شبه نظاميان ،جديدى از عوامل نفوذى عربى
براى نابود نمودن سلاحھاى اى بود در نظر گرفته شده  و که عمدتا جنگ پيشگيرانهکارزارى  ،آغاز نمود
 –.دريافت کرده بود ،آنھا را بياموزداز قبل از اينکه ارتش مصر شيوه استفاده  ،از چکسلواکىکه  مصرى

ضد حمله اى شد بر عليه حملات رو به افزايش  ميامددر چنين لحظه اى که بايد کارزارى به نظر 

  ٥٢فداييان."

52 Sami Hadawi, Palestine in Focus, Beirut 1968, s. 90-91   

 ، ١٩٥٢  ،کشته عربجاسوس  ٣٤٩) Hadawi(به گفته  ١٩٥٣ژانويه  ٢ ،بر اساس نيويورک تايمز
  به اسارت گرفته شدند. ٢٥٩٥و زخمى نفر ٢٢٧

تو خواننده  ،نقل قول از يک ضد صھيونيست و يک فلسطينى. البته. اما بياد بياوردرست است؟  ،يکطرفه
و تلاش کن که بفھمى که  ،با نسخه ھاى صھيونيستى تغذيه شده اى که دھه ھا پس از دھه ھا ،!سفيد

 ،ه بدھمرا ارائ نگرش صھيونيستى نمونه اى ازمن ميخواھم . ھستندمخالف نيز بخشى از حقيقت  توصيفات
 .E. L ،توسط رئيس سابق کميسيون ناظر سازمان مللآن از اين طريق که واقع نگرى در اينجا ملبس به 

M. Burns-  کانادايى امضاء شده استه.   



که  ،افرادمصريھا از طريق ارسال اين که ارى ک ،اينگونه فھميدممن  ،انتخاب کنيممقايسه اى رايج را "
به کورکورانه جھت حمله  ىکشور ديگربه  ،مزين نمودند فداييان يا تکاورانپرافتخار با نشان آنرا آنھا 
اگر چه  ،بود ىھمان ماھيتاساس داراى در  تجناي اينکردند يک جنايت جنگى بود.  ودکانکمردان و  ،نزنا

  ٥٣."محکوم شدندبخاطر آن نازيھا در نورمبرگ که  ،در ميزانى محدوتر
, New York Israel and World Politicsi, citerad av Theodore Draper i Between Arab and IsraelE. L. M. Burns, 53. 

s. 161968,  

Arne Hirdman – "تقسيم شده بيت المقدس در مورد  سوئدى در کتاب خود "کشور بعنوان يک مرز
  مينويسد و به فداييان فکر ميکند:

دن در خارج از ب يت: که قلب يھوداستاين شايد که بزرگترين دوگانگى  ھااولويتدوگانگى حوزه اين در "

   ٥٤."قرار دارد ،ميز سلاخى عربىيک بر روى ديوار اسراييل تکيه داده شده بر روى  ،يھودااحياء شده 
54 Arne Hirdman, Landet som är en gräns, Tidens förlag 1958  

 ه –ھفت سال  –با اندکى قوه ادراک ميتوان "جاسوسى" را اينچنين تشريح نمود: در خلال اولين شش 
بودند متحير بودند. سطينيھا کاملا از اينکه از خانه ھا و کشور خود رانده شده لف ١٩٤٩پس از آتش بس 

اى را جھت ديدن  آشفته ى - سالانه تلاش نااميدانهبى خانمان چند ھزار نفرى  ٩٠٠٠٠٠-٨آن ميان از 
از م گرفتن انتقاو بخشى از آنھا ھدفشان  بکار گرفتند ،که اموال خود را بياورند ،خانه ھاى خوددوباره 
و بخشى از آنھا که از آغاز چنين ھدفى  -بودند تصاحب کردهو زمنينھايشان  را ھا خانه بود که آنھايى 

نداشتند ھنگاميکه که تجاوزگران را ديدند خشمگين شدند و تلاش نمودند که آنھا را بکشند. بسيارى 
  ند.دکشتند و کشته ش ،نددجنگھا درگير ش درغيرداوطلبانه 

آنھا در به  براى اينکه ،به گروھھا پيوستندبراى حمله به استعمارگران بتدريج چنين شد که تعداد بيشترى 
         لذت ببرند.کشور خودشان صلح و صفا از در اجازه داده نميشد که ھر صورت 

و  ،گروھھاى فشار را تشکيل دادند ،ر پايتختھاى کشورھاى عربى سکنى گزيده بودندد فلسطينيھايى که
حملات پارتيزانى يکى از راھھاى مخالفت بتدريج با دولتھا به توافق رسيدند (عمدتا در قاھره و دمشق) که 

  سلاح مجھز شدند و شمار حملات افزايش يافت.  با. فداييان اسراييل بود ه موجود–ه سياسى  –موقعيت با 

بخوبى توسعه يافته و به دليل  اع غيرنظامى در شھرک ھاى يھودىدف ١٩٣٠به دليل اينکه از دھه ھاى 
تحت  ،اينکه پليس مرزى اسراييل بخوبى آموزش ديده و مجھز بود حملات پارتيزانى به اقدامات سريع

  زنان و کودکان کورکورانه" قربانى شدند.  ،و در نتيجه "مردان –مبدل شد  ،پوشش تاريکى

نقطه آغاز براى ھر گونه ارزيابى بايد اين باشد که: فلسطينيھا از کشور خود رانده شده بودند و آن کشور 
جھت استفاده از  ،دقيقا ،در آنزمان مورد بھره بردارى استعمارگرانى قرار ميگرفت که از کشورھاى ديگر

 کشور فلسطينيھا آمده بودند. 

 ندبود مخصوص به خود ارگران و گروھھاى آزاديخواه داخلى روشھاى مبارزه براى مناقشات ميان استعم
 Frelimo ،الجزايريھا و فرانسويھا ،و استعمارگران انگليسى Mau Mauميتوان آنھا را با  ،ندو ھست

کورکورانه توسط ارتش استعمارگر با  ه - سريعچريکى اقدامات در موزامبيک و پرتقاليھا مقايسه نمود. 
  سخ داده ميشد. اقدامات طراحى شده پا

  يک زن اسراييلى و دو کودک توسط يک نارنجک کشته شدند. ١٩٥٣اکتبر  ١٣در 



اردون تا روستاى خاک  درسرباز اسراييلى با حمايت آتش توپخانه دو کيلومتر  ٦٠٠ ١٩٥٣اکتبر  ١٤در 
Qibya  .که ى را کودکانزنان و  ،نارنجکھا و مواد منفجره کليه مردان ،با مسلسلھاآنھا پيشروى نمودند

 نفر کشته شدند. ٧٠خانه را با خاک يکسان کردند. تقريبا  ٤٠و کشتند  ندددي

 ماھھاى ،دقيقا ،من اساسا اين مٽال را جھت نشان دادن روشھا ذکر ميکنم. البته حوادٽى ديگرى در خلال
؟ و در اين رابطه چه چيزى آغاز نمودبايد از کجا محاسبه را رخ داده بود؟ اما  Qibyaقبل از حمله به 

سپتامبر رابطه  ١٦در  Kafr Bir”imتخليه روستاى اشغال شده با  ،اکتبر ١٣ ،اھميت دارد؟ آيا نارنجک
     اى داشت؟

 بديھيست که شمارش بايد بر اساس شيوه اى که کشور اسراييل تاسيس شد آغاز بشود.

خود به پرزيدنت ناصر نمودن دقيقا زمانى رخ داد که ملک حسين در حال نزديک  Qibyaدر ضمن حمله 
 بود.  

در قلمرو عربى انجام داده بودند. در مارس  ،را از اين دست  ،حمله ٥٠صھيونيستھا حدود  ١٩٤٩از سال 
 ، ١٩٥٥در ماه اوت  ،نفر در غزه ،٣٨ ١٩٥٥در فوريه  ،Nahhalinنفر در روستاى  ١٤ ،  ١٩٥٤
نفر در  ٤٨ ، ١٩٥٦در اکتبر  ،El Buteihaنفر در  ٥٠ ، ١٩٥٥در دسامبر  ،نفر در خان ياسين ٤٦

Kalkiliya  روستاى  ١٩٦٢ريه وو در فبه قتل رسيدندEl Tawafiq در نوامبر  ،با خاک يکسان شد
  نفر زخمى شدند.   ١٣٠نفر کشته و ١٨ Samuaدر  ، ١٩٤٦

  غيرنظامى  طقهمن
به خود اى  تنگ نظرانهدر بر خى از اظھارات چنان حالت  نيز توسعه طلبانه در نزد صھيونيستھا لتماي

بت صحبسيار خوب  رفتارکه در مورد صلح و يست در خور رژيمکه  ادعا نمودميتوان بسختى که  ميگيرد
    ميکند.

 مناطقاسراييل تعدادى  –اسراييل و مصر  -ه ميان سوريه  –در امتداد خطوط آتش بس  ١٩٤٩در سال 
در اين مناطق که تحت کنترل کميسيون سازمان ملل متحد قرار داشت اعراب زندگى  .ندشد ايجادغيرنظامى 
نکه اياز مدتھا قبل  –از ھمان ابتدا اسراييليھا تلاش نمودند کنترل اين مناطق را بدست گيرند ميکردند. 

 يىراھھا بر سرگشت ميزدند و موانعى  ل در مناطقنظامى اسراييآغاز شده باشد. پليس فعاليتھاى پارتيزانى 
اسراييلھا  ١٩٥٠مارس  ٢٠در که اعراب مورد بازجويى و توھين قرار ميگرفتند ايجاد نموده بودند. 

اشغال نمودند. ابتدا را اسراييل  -در منطقه غير نظامى در کنار خطوط آتش بس مصر Bir Qattatدھکده 
اسراييل عقب نشينى کرد. ھمزمان اسراييليھا  ارتش ،ماه بعد ٨ ،امنيت سازمان مللپس از دخالت شوراى 

اين منطقه اشغال  ١٩٥٥. کميسيون نظارت) از مناطق اخراج نموده بودند به گفتهباديه نشين را ( ٤٠٠٠
 ميان اسراييل و سوريه ه -عرب را از منطقه غيرنظامى  ٧٨٥يھا اسراييل ١٩٥١مارس  ٣١شب  شد.

ھرگز اجازه بازگشت به خانه ھايشان داده  ،عليرغم اعتراضات سازمان ملل متحد ،اخراج و به اين اعراب
ھيچ يک از طرفين در مناطق غير نظامى  : "١٩٥١آوريل  ٢٥ ،شوراى امنيت سازمان ملل متحدنشد. 
ھر گونه انجام در آنجا چرا که د ندرخواست داشتن کنترل بر روى فعاليتھاى غير نظامى را نداره  –حق 

  ."غير ممکن استفعاليتھاى نظامى کاملا 

آتش خط  در آنجا است. جليلهاين تنگ نظرى رفتار اسراييليھا در کنار رودخانه بر  ھاعترين مٽالييکى از شن
به عبارت ديگر ھمه آب  ،يافته ادامه سوريهسمت در ساحل  تا بالاىچند متر  ،سوريهو اسراييل ميان بس 

  . بودخط آتش بس اسراييلى قرار گرفته در سمت 



 که نسلھا از طريق ماھيگيرى امرار و معاش نموده بودند. ميکردند در کنار و نزديک ساحل اعرابى زندگى 

 اسراييل مانع از آن شد.

ند حق خطرى امنيتى را تشکيل بدھچند سال بعد البته اسراييليھا زمانيکه گفتند ماھيھاى اعراب ميتوانستند 
      .شده بودنداما روشن نيست که اگر آنھا از ابتدا بشيوه ديگرى رفتار نموده بودند اينچنين  –داشتند

سال  ٢٠ بمدترا سوريه اى  ه -مجھز به مسلسل "ماھيگيران دزد"سرنشين دار اسراييليھا با قايقھاى 
يک گلوله توسط رودخانه در ساحل شرقى  Ein Gevه  -ز کيبوتزاى ا  کشته شدهعضو اما کردند.  تعقيب

   عربى "ترور يک بيگناه" ناميده شد.

و  در مورد حيله گرى اسراييلھا لاف ميزد. ما در مورد آب رودخانه اردونمن يک بار يک اسراييلى براى 
قبل از اينکه اسراييليھا آنرا به تصرف خود  ،بدست آوردن آب جھت ىکانالتلاش اعراب براى ساختن 

درصد کاھش  ٦٠ت ميکرديم (پروژه آبى اسراييليھا دسترسى به آب در پايين اردون را تا صحب ،درآورند
راھى منطقه اسراييليھا يک تراکتور مسلح را  ،در نزديکى محل ساخت و ساز کانال اعراب –داده است). 

از توپ که "شليک گلوله ھاى که به آن تيراندازى ميشد. اسراييليھا با  آنھا ميدانستند ،غيرنظامى نمودند
معمارى عربى را که تقريبا در فاصله اى بسيار دور از آن قرار داشت متلاشى روى اشتباه" ساختارھاى 

   . محسوب ميشد"قربانى بيگناه ترور عربى"  ،در صورت کشته شدن ،پاسخ دادند. راننده تراکتور ،نمود

فعاليت اسراييل در مناطق غيرنظامى و در کنار درياچه جليله بخشا ميتوان بعنوان يک توسعه طلبى به 
تنگ نظرانه و بخشا بعنوان روشى که ھمواره مراقب است که بھانه اى براى انجام حملات بزرگتر وجود 

براى انجام آن  يلىبه دلايل سياسى تمازمانيکه  ،جھت مشروع جلوه دادن حمله اى داشته باشد نگاه کرد.
  تيراندازى نياز بود.و يا به انفجار نارنجکھاى اعراب  براىيک تحريک ساده تنھا به  ،وجود داشت

  قابل درک ميشود: Maxime Rodinsonبا اين نقطه آغاز اين نقل قول از 

آنھايى که توسط ر براى و از آن ھم کمت ،"اسراييل به تحقيقاتى که توسط نماينده گان سازمان ملل متحد
و به ھمين دليل از ھمکارى با آنھا امتناع ميورزيد.  ھيچگونه اعتمادى نداشت. ،پليس عربى انجام ميشد

شناخته  ،سر باز ميزدند صلحبه دليل اينکه از مذاکرات در مورد  ،در کليه موارد اعراب مسئول ھمه چيز

       ٥٥".....ميشدند
55. Rodinson, ibid., s. 68  

نماينده اسراييلى خود را با گفتگوى  ،مدت زمانى رئيس کميسيون نظارت ،Carl von Horn ژنرال
 El Tawafiqروستاى سوريه اىمورد حمله قرار گرفتن پس از  Michael Comayسازمان ملل متحد 

بھترين راه براى من ميتوانست فراموش کردن : ". او گفتتشريح ميکند ١٩٦٢آن در فوريه و تخريب 
 باشد. ... ھمه چيز ،Tiberiaداشتن يک قايق گشت زنى سازمان ملل بر روى رودخانه  ،اين نظريه قديمى

مواردى کردم که ميدانستم اسراييل با آنھا مخالفت اصرار بر روى چرا من وقت خود را صرف  ،به کنار

      ٥٦؟"مينمود
56 Carl von Horn, Fredens soldater, 2:a upplagan, Norstedts 1966, s. 290   

  ايلات و تنگه تيران
 ١٩٥٦ ھاىجنگبراى  دليلىبعنوان  ،سرخو درياى  آکاباميان خليج  ،تنگه تيران محاصرهتوسط اسراييل 

 شده است. هارائ ١٩٦٧و 



پس امضاى  ،توسط اسراييليھا(در داخل خليج آکابا)  در آن قرار دارد شھر بندرى ايلاتاکنون اى که منطقه 
در خلال دو تبليغات موٽر صھيونيستى و  اشغال شد ،قرارداد آتش بس با مصر که در آن جبھه رقيب بود

 .ه استجھانيان شد براىآن دھه موفق به پنھان نمودن 

را در اختيار ميگرفتند که  در طرفين تا اطلاع ٽانوى کنترل مناطقى  ، ١٩٤٩فوريه  ٢٤ ،بر اساس قرارداد
تسلط خود را بر  روى  ،در نتيجه ،زمان انعقاد قرارداد آتش بس در مورد آنھا به توافق رسيده بودند. مصر

 ه واقع در غرب خليج آکابا تا مرز ترانس اردون در کنار شھر ساحلى آکابا حفظ ميکرد. –مناطق ساحلى 

تشنج اسراييليھا از  ،ى قراردادفته پس از امضاھيگر تقريبا دو به عبارت د ،يک ھفته به ماه مارس مانده
جمعيت فلسطينى و را تصرف  Um Rashrashروستاى در آنجا  ،ندکرداستفاده و به ساحل حمله  زدايى

    ٥٧قرار داشت. Um Rashrashايلات قرار دارد زمانى  جايى که. در نمودندآنرا اخراج 
57 Kirk, ibid., s. 224 och Hadawi, Palestine in Focus, s. 87-88     

 ،يکطرفهه  –گفت: "اين جنگ توسط مصر  تيران تنگهبن گوريون در مورد محاصره  ١٩٥٥در نوامبر 

  ٨٥."بشود متوقفبايد  ،باقى بماندبه دليل اينکه نميتواند تا ابد بصورتى يکطرفه 

58 Theodore Draper, Israel and World Politics, New York 1968, s. 17  

و من احساس ميکنم  ،پارلمان گفت: "براى ما کاملا روشن استدر  Levi Eshkol ١٩٦٧مى  ٢٩در 
صلح در خطر  ،تا زمانيکه محاصره ادامه دارد ،باشدبراى تمام ملتھا کاملا روشن شده بايد که اکنون 

  درصد از تجارت خارجى اسراييل از طريق تنگه تيران منتقل ميشد.)    ٥(قبل از جنگ ژوئن  ٩٥است؟"
59 Draper, ibid., s. 256   

آسيا  به ميان برىالبته خشم رھبران اسراييل قابل درک است بخاطر اينکه داشتن ايلات جھت بدست آوردن 
يک "جنگ  ،بنا بر ادعاى بن گوريون ،تيران اما آيا واقعا محاصره –و شرق آفريقا کفايت مينمود. 

نيست؟ دو اقدام Um Rashrash آيا چنين محاصره اى يک پاسخ مستقيم به تصرف –يکطرفه" است 
  يک اقدام جنگى دو جانبه را تشکيل ميدھد.   ،ھم بھمراه ،جنگى يکطرفه از دو رقيب

رب ه کدر اينعدم شايستگى صھيونيسم  من نگاه اسراييل را در مورد اين مسئله بعنوان مٽال ديگرى بر
را در اقدامات خود ميبيند و شايستگى بزرگ که عکس العمل طبيعى رقيب خود را بعنوان غير  النوع عشق

 اخلاقى ببيند درک ميکنم.

به عبارت ديگر  ،ھستيم ونيسماز ويژگى توسعه طلبانه در صھيل ديگرى امٽ خواھانبه عبارت دقيقتر اگر 
ه متمرکز شده بر روى اين  –) از اقدامات متقابل ٢ ،) که چيزى را با استفاده از خشونت بدست بياورد١

  ) ادعا ميکند که مورد تھديد است و خشونت بيشترى بکار ميبرد.٣ ،دلخور و ناراحت ميشودخشونت 

بھانه ھايى  ،ارائه ميدھدبراى اقدامات جنگى را  بھانه ھايىکه است  مزيتاين داراى اين سيستم ھمچنين 
در باره آن سخن گفته ميشود (يک حرکت متقابل از بجز آنچيزى که يست اھداف دربرگيرندهکه در اساس 

 و غزه بدست ميدھد). بيت المقدس نوع محاصره تيران براى مٽال بھانه اى براى ادغام 

 امر منجر شد که اه بود که تصرف به اينبايد آگ Um Rashrashجھت درک نگاه اعراب به تصرف 
اقتصادى و استراتژيکى بسيارى  ،که از اھميت سياسى –اعراب در غرب آسيا و شمال آفريقا ارتباط خود

که تا چه ميزان کليه پيشنھادات در مورد تقسيم فلسطين اين .با يکديگر را از دست دادند - برخوردار است
 ھمه اھميت چنين ارتباطى را به رسميت شمرده و به آن توجه کرده اند.  ،تفاوتى نميکند احمقانه بوده است

  مھم" ى"مناطق استراتژيک



) مستقيما بعنوان استدلال ٦٩-١٩٦٨( در حال حاضرو بھانه اى که  ،ديگر براى توسعه طلبىاى بھانه 
اينست که مناطق عربى از چنان اھميت بسزايى برخوردارند که  ،براى توسعه طلبى واقعى استفاده ميشود

نوار  ، ١٩٦٧اسراييل بايد آنھا را اشغال و حفظ کند. با نقطه آغاز از خطوط آتش بس براى جنگ ژوئن 
که اسراييليھا قلمداد شدند مناطقى  ،کوھھاى مرکزى فلسطين بخشھاى بزرگى از تابلنديھاى جولان  ،غزه

در رابطه با اسراييليھا از مزيتھاى  ،در نتيجه ،بدھند به دليل اينکهرا  ھاحفظ آناجازه نتوانستند به اعراب 
  موضعى مھمى برخوردار ميشدند.  

اما ھوشمندانه به دليل اينکه بخش بزرگى از جھان غير عرب آنرا پذيرفته است.  ،مضحکبھانه ايست اين 
 اينکه شمار اندکى به نتايج اين استدلال پى ميبرند  کاملا عجيب است. 

 ه از نظر استراتژيک –توسط جنگ ژوئن اسراييليھا مناطق استراتژيک ذکر شده به اضافه شرم ال شيخ 
و مناطق با اھميت بيت المقدس رھبران اسراييل بارھا اعلام نموده اند که  ند.اه تصرف کردنيز را با اھميت 

و بلنديھاى  Sharm el Sheikمى اسراييلى در ا"براى امنيت اسراييل" قابل مذاکره نيستند. پايگاھھاى نظ
 شساکنان ريب شده اند وخطرناک "براى امنيت اسراييل" با بولدوزر تخ روستاھاى ،جولان تاسيس شده اند

  .   نموده اندرا با توسل به تعقيب و آزار از منطقه اخراج 

: مينويسدشرکت کرد و بر عليه روستاھاى فلسطينى  عملياتىدر  Amos Keinanنويسنده اسراييلى 
 Beit Nuba، Imwas ،سه روستادر بخشھاى ما که  بودتصميم گرفته شده  ،"فرمانده گروه به ما گفت

صميم عوامل اتخاذ اين ت ندميتوانست بشوند. دلايل استراتژيک و تاکتيکى بعلاوه امنيتىمنفجر  ،Yaluو 
ما  نباشند." او داستان خود در مورد اين سه روستا را بدين ترتيب به پايان ميبرد: "در مقابل چشمابوده 
 ىند. کودکاندش زمين باير مبدلمزارع به  و سنگ مدفون انبوھى ازدر زير را ترھا وخروسھا و کب ،ھامرغ
ما پيروزى  طريق. بدين فدايى خواھند شد ،ىدر دور بعد ،بعد سال ١٩کردند ميو در راه گريه  ميرفتندکه 

      ٦٠خود را از دست داده ايم."
60 Israel Imperial News nr 1, London 1968 (se också Dagens Nyheter 18 augusti 1968)   

Amos Keinan  پس از آن اظھار عدم رضايت نموده که مقاله او مورد استفاده منتقدان اسراييل قرار
که به نوبه  ،انتقاد به سياست ارتجاعى صھيونيستى تنھا امکان تغيير آنستعدم تو گويى  – استگرفته 

   بعنوان تنھا راه ممکن براى دستيابى به صلح در غرب آسيا پديدار ميشود.خود 

طمئنما م بھانه ھاى آنھا مستقيما حمايت ميکنيم.عذر و صھيونيستى توسط قبول اقدامات و  تندرويھاىما از 
درک  اگر صحبت بر سر کشور ديگرى بجز اسراييل بودرا ما استدلال در مورد "مواضع استراتژيک" 

   .نميکرديم

ھنگاميکه  ،که بھتر ميفمھى اگر من بگويم به نتايج اين استدلال پى برده اى؟ ،پيشرفتهخواننده سفيد  ،آيا تو
ارتش اسراييل از رودخانه وجود داشت مبنى بر اينکه پيشنھادى  در اسراييل بودم ١٩٦٨من در سپتامبر 

 ميکرد"؟" را تصرف Gilhadو "بلنديھاى مھم استراژيک  مينمود اردون در جنوب درياچه جليله عبور
که ھر چه تصرف بشود ھمواره مواضع جديدى وجود خواھد داشت که از نظر استراتژيکى  ،آيا تو ميفھمى

   ؟ خواھند بودمھم 

در شرق درياى  Bab el Mandebکه تنگه  برسدبه توافق اتحاديه عرب آنروزى که  ،اسراييل بايدآيا 
آيا چنين محاصره  اشغال کند؟يمن و يمن جنوبى را  ،ببنددبه ايلات اسراييل  رفت و آمدبه روى را  سرخ
   ؟ميشودمحسوب غير اخلاقى  ،Sharm el Sheikو  Um Rashrash تصرف نسبت به ،عربى



 ،به روش استعمارى ،شيوه اى که اسراييل تاسيس شد درميتوان را غرب آسيا ى در بحرانگونه ھر منشاء 
امنيت و  ،توجھى کامل آنھا زمانيکه به نياز اعراب بازميگردد با امپرياليستھا و بى يگانگى صھيونيستھا

احساس يگانگى که شديدا خطرناک  –احساس يگانگى ما با درد و رنج مردم يھود  درو . مودجستجو ن ،حق
    تبديل بشود.ضد يھودٮاحساسات به ميتواند است به دليل اينکه ھر لحظه اى 

  حقوق صھيونيستھا
ھفته را ما زمانيکه اتحاد جماھير شوروى چکسلواکى را اشغال کرد شوکه شد.  ١٩٦٨جھان سفيد در اوت 

 .  لبريز نمودندھا و ماھھا با نفرت از اقدامات روسھا 

در  ١٩٦٨فلسطينى  ناسيوناليست در اوت  ١٤٠٠روسھا ناسيوناليستھاى چکى را به زندان انداختند. 
 ،مداوما ،اسراييليھا زندانى بودند. در ضمن ،بر اساس اطلاعات رسمى اسراييل –زندانھاى اسراييل 

زمانيکه  ،ھمزمان ،فلسطينيھايى را که حاضر به ھمکارى نيستند به شرق ساحل اردون تبعيد ميکند. دقيقا
 ،نماينده سابق ،Kamal Al-Dajaniآلکساندر دوبچک "گمشده" بود اسراييليھا وزير سابق اردونى 

Daoud Al-Husseini،  وکيلYasser Amr  بيت المقدس و و رئيس اتحاديه زنان درZlikha Al-
Shihabi د.  دنرا اخراج کر  

روزنامه در غرب ھر گونه گزارش و فروش  روسھا سانسور در روزنامه ھا را براه انداختند. اسراييليھا
  .نمودندساحل اردون را که توسط اسراييل کنترل نميشدند ممنوع اعلام 

خاصى تاسيس نموده  مناطق. اسراييليھا ايستھاى بازرسى را در کردندروسھا آزادى عمل چکھا را محدود 
نشان ميدھد ى آنھا که کارت شناسايى را  –اسراييلى و اردونى –فلسطينى شھروند ھزاران اند و در آنجا 

  . متوقف ميکنند نمايندنقل مکان  مناطق محدود شدهاز برخى  از که حق ندارند به خارج

. اسراييليھا بارھا و بارھا تلاش کردند که افراد بوجود بياورندروسھا تلاش نمودند که رژيمى خيانتکار را 
از  –تحت سلطه خود درآورند  ،را جھت ايجاد دولتى خيانتکار در غرب ساحل اردونمايل به ھمکارى 

فرماندار سابق در رام الله و وکيل  ،Beit Jala شھردار سابق در ،شيخ جبار در ھبرون –جمله شھردار 
لکه  ١٩٦٨ا که اعتبار اسراييل به دليل حمله به فرودگاه بيروت در دسامبر ج(از آن .ز ھادى در رام اللهزيع

که از آن  Uri Avneri ى به نامعامه پسند شده است که از مخالفدر روزنامه ھاى غربى  ه بوددار شد
از آن طرح توسط مصاحبه با از جمله جبارى جاسوس در  طرح خائنانه حمايت ميکند نقل قول بياورند.

    ھبرون نيز حمايت شد.) 

ان ايجاد دولتى دست نشانده با کمک جاسوسبراى اسراييل بيشترين تلاش را در مخالفت با يکى از کسانى که 
فلسطينى ديگر به ترانس  ٩ھمراه با  ١٩٦٨اکتبر  ٣٠که در بود  ،نديم زارو ،شھردار رام الله ،انجام داد

ملموس براى اخراج نديم بھانه اى  در جستجوىقبل  ھاکه اسراييليھا از مدت گفته ميشداردون تبعيد شد. 
ضات و تشنجھا دامن زده به "اعترادليلى که در آنزمان براى اخراج ارائه شد اين بود که او  –زارو بودند 

سازماندھى نموده در ساحل غربى اعتصابات و تظاھراتى را با دو ھدف  فلسطينيھاقبل بود".  چند ھفته 
بدون  ،حسين ،ضعيف واعتراض به حکومت اشغالگر اسراييل و ممانعت از اينکه پادشاه ديکتاتور  -بودند 
     .   کندنيھا با اسراييل مذاکره يفلسط شرکت

و  ،از طريق افشاى موارد شکنجه در زندانھاى اسراييل ،شتوسط تاٽير خود بر روى ھمکاران ،زارونديم 
داشت که براى فلسطينيھا ھمان جايگاھى را  ،"ناآراميھاسازماندھنده تظاھرات و ديگر " بعنوانالبته 

  .براى چکيھا داشتدوبچک 



عليرغم به اصطلاح سوسياليسم  ،ند که روسھاناسراييليھا در مناطق تحت اشغال ھمان اشتباھاتى را ميک
    افراد با نفوذ متلاشى نمود.: آنھا تصور ميکنند که ميتوان سيستمى را توسط دزيدن ميکنند ،شان

 شوددر پشت ھر انسانى که از سر راه برداشته  ،سيستم مخالفت زاييده ميشود ىاز دل ھر سيستم اشغالگر
ھايى ھستند تنھا چيززودگذر و پيروزيھاى ظاھرى . استايستاده  انسانھاى ديگرى جھت پر کردن جاى او

 .  قادر به دستيابى به آنھاستکه يک حکومت اشغالگر 

  مورد تھديد ه - اسراييل
د مور ھموارهسراييل ااستوارشده است: اين اصل بر روى اسراييل سياست تشکيل دھنده  يکى از اصول

   .داردتھديد ھمسايگان خود قرار 

آنان را به تھديدى بر عليه فلسطينھا و سپس بر عليه ديگر از ھمان ابتدا صھيونيستى  ھاىسياستاگر 
 نيازىنه مورد تھديد قرار ميگرفتند و نه يھوديان در فلسطين ھرگز کشورھاى عربى مبدل ننموده بود 

  داشتند که خود را مورد تھديد احساس کنند.

 بعيض استتايجاد توسعه طلبى و  نتيجه اشسياستى که  برگزيدنتوسط شرايط تھديد آميز را صھيونيستھا 
اين سياست ھمچنين نشان ميدھد که ھدف توسعه طلبى و اعمال تبعيض بوده  توسل بهانتخاب نموده اند. 

  و ھست. 

ه صھيونيستى توسط تبليغات شديد و زيرکانه بخش بزرگى از مردم  –در اصل تقريبا کوچک  ه - اين قشر
از مفاھيم در مورد کشور اسراييل جھت ايجاد تمايلات اين قشر کوچک . کرده اندصھيونيست را اسراييل 

اى  توسعه ساختنبراى امکانپذير آنھا در ضمن  .  بھره بردارى نموده استتوسعه طلبانه در نزد مردم 
که ھيچ امتيازى قادر به از  آموزش داده اندمفھوم اين تھديد از خارج را برجسته و توده ھا را با  احتمالى

 –بدين طريق آنھا کمک مالى براى تجھيز يکى از کارآمدترين ارتشھا  ،نيستاين تھديد ميان برداشتن 
دا پيخود بيان راه را براى موٽرترين  را دريافت نموده اند. تبليغات در مورد تھديد ،توسعهشرط لازم براى 

جھت ارائه خدمات بعنوان  روزھاى قبل از جنگ ژوئنرا در تل آويو  ىمانند زمانيکه پارکھا –کرده است 
    . ايندنمگورستان آماده مي

بھمراه نيز متعاقب آن تاٽير و ھدف ديگرى را  ه - نظامىساخت و ساز افزايش تصور از تھديد از خارج و 
ارتش بعنوان معجونى : رھبران اسراييل در زمينه ھاى مختلف بسيارى بر روى اھميت بسزاى است داشته

که از بخشھاى بسيار مختلف جھان با تفاوتھاى بزرگى در سنن و شيوه زندگى آمده  براى مردم اسراييل

    ٦١.تاکيد نموده اند اند
61 Israeli Socialist Organization, ibid., s. 13 

و اين امر از نظر  –تھديد از جانب اعراب به شرط لازم براى موجوديت فعلى اسراييل مبدل شده است 
پول بيشترى به  ،ھر چه ميزان تھديدى که اسراييل مدعى آنست بيشتر باشد ،اقتصادى نيز اھميت دارد

 داخل سرازير ميشود.

يک تھديد  اين در دراز مدت .است تھديد مورد ،رژيمھاى استعمارگر در جنوب آفريقا در حدتقريبا  –اسراييل
امرى که ھمچنين به  –سازمانى و اجتماعىجھات به دليل برترى فعلى ارتش اسراييل در  ،به حساب ميايد

  فورى از جانب کشورھاى ھمسايه متوجه او نيست. ىتھديد ،معناى برترى فنى است

در برنامه اى راديويى  Levi Eshkol ،اسراييل به مصر حمله کرد يکهھمان روز ، ١٩٦٧ژوئن  ٥در 

   ٦٢."تقاضا نميکنيمخودمان محدوه فعلى صلح و صفا در در بجز زندگى چيزى گفت: "ما 
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براى  Mapamسردبيره  توسط  ، ١٩٦٧بھار  ،من بعنوان استدلال تا اطلاع ٽانوى از مقاله نوشته شده
که صادقانه اعلاميه ھاى صلح ھر چه نقل قول ميکنم: " New Outlook، Simha Flapanنشريه 

  ٦٣."را تشکيل بدھندبخودى خود سياست صلح نميتوانند با اينحال ھرگز  ،باشند

63 Les Temps Modernes, ibid., s. 574  

ارتباطى ندارد: "يک واقعيت سياسى جديد در خاور خاص که در اساس با اين استدلال  ،ىنقل قول ديگر
س و ساحل غزه را حفظ داسراييل در نظر دارد که بخش سابق اردون از بيت المقميانه ظھور نموده است. 

در مصاحبه اى منتشر شده  Levi Eshkol -کند. اسراييل بدون بيت المقدس اسراييليست بدون سر.." 

    ٦٤٫٦٧٩١ژوئن  ١٠ ،Jerusalem Postدر 
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 ميخواستندآنزمان  بودند که دردرصد از جمعيت  ٧تنھا  ١٩٦٨در بھار  اسراييلىنظرسنجى اساس يک بر 

   ٦٥برگردانند. ساحل غربى تحت اشغال را به بيت المقدس
65 Bo Kuritzen, Israels kolonialism, Kommentar nr 5, Stockholm 1968  

نميتواند به صلحى پايدار  استدلال من: بدون در نظر گرفتن کليه اھداف يک سياست خشن مداوم ھرگز
ق ح آنھا بعنوان حق خود درک کرده اندچيزى که پى نبرند که  دستکممنجر بشود. تا زمانيکه اسراييليھا 

با رضايت اسراييل  آنزمانتا  –تا زمانيکه امتيازات فقط از جانب رقيب مطالبه شود  ،شخص ديگريست
  .خواھد بودرژيم مورد تھديد 

  مورد تھديد ه  –اعراب 
تفاوتى وجود دارد. آنھا نيز خود را مورد تھديد احساس ميکنند مورد در اين در رابطه با وضعيت اعراب 

که خود را مورد  داده شده اندآنھا توسط نيروھاى بيگانه در وضعيتى قرار  ،اما بدون رضايت خودشان –
 تھديد احساس ميکنند و مورد تھديد ھستند.  

ميليون عرب  ٩ بر عليهدرک اينکه سه ميليون اسراييلى ميتوانند تھديدى جھان براى انسانھاى سفيد 
ز آن کشورھاى جديد دھه ھا بر ابسيارى  ،بھتر ميفھمند راآسياييھا اين –آفريقايى دشوار بوده است. باشند 

 يل داده اند جنگيده اند. که شمار آنھا يک صدم از جمعيت مستعمرات را تشک ىعليه ارتشھاى استعمارگر

 جنگ در عمل ھرگز نه توسط ارقام بلکه در عوض از طريق روشى که ھدايت شده است تعيين ميشود.

جھت نشان دادن اينکه چرا اعراب خود را مورد تھديد احساس ميکنند  ، ٦٧-١٩٤٧ ،آيا تاريخ غرب آسيا
ذکر از تازه اگر جنگ ژوئن.  ،کارزار سينا ،تمام آن حملات سريع ، ٤٩-١٩٤٨کفايت نمينمايد؟ جنگ 

شد که جاسوسان  نشان دادهدر آن که حادٽه اى  ،بگذريم Lavon حادٽه موسوم بهمانند  حوادٽىجزئيات 
اسراييلى از طريق خرابکارى بر عليه تاسيسات انگليسى و آمريکايى در مصر تقريبا موفق به ايجاد 

نيروھاى نظامى انگليس عليرغم لغو بر اساس آن که تصميمى گرفت شرايطى شدند که دولت در لندن 
ھدف اسراييل نشان دادن اين بود که تخريب توسط مصريھا انجام شده  – ميمانندباقى قرارداد در کشور 

    رخ داد).  ١٩٥٥(اين حادٽه در سال  بود

ھا کنيسه  در اين حادٽه ،انجام شد در بغداد١٩٥٠به اضافه تخريبى که در آغاز دھه ھاى  Lavonحادٽه 
يھودى عراقى به  ١٠٠٠٠٠فرار  اتموجبو منفجر  و خانه ھاى مسکونى توسط جاسوسان اسراييلى

يک اسراييلى اھل عراق در حال نوشتن کتابيست در حاضر . (فراھم آورد نسل کشىاز وحشت را اسراييل 
  که آنرا انجام دادند.) ىبا جاسوسان صھيونيستبر اساس مصاحبه بخشا  ،در مورد تخريبھاى عراق



و اينکه  ،شده اند اند گفتهبران اسراييلى و بر خلاف ما اعراب از مدت زمانى قبل متوجه چيزى که رھ
 بعنوان بسختىاسراييل را  اىتوسعه مرحله د. آنھا نافراطى ترين طرحھا دير يا زود به عمل مبدل ميشو

   " درک ميکنند.متمدن"

  ١٩٦٧تھديد بر عليه سوريه 
بمباران  را شھرحمله و حومه ھاى  ،دمشق ،ى ھوايى اسراييل به پايتخت سوريهنيرو ١٩٦٧آوريل  ٧در 

در کوه بالاى مستقر  ،سوريه توپخانهدر آن صبح  ،سوريه ايھا اسراييليھا وروايت نمود. "بر اساس 

    ٦٦."به روى تراکتورى که در [منطقه غيرنظامى در حال شخم زدن بود] آتش گشود ،شھرک اسراييلى
٦٦ .Draper, ibid., s. 47،  اين)Draper     (است که منطقه غيرنظامى را ميان علائم نقل قول قرار داده است 

در آينده در مورد اشکال  ،و نه سوريه ،اسراييلگفت: " ،ژنرال رابين ،فرمانده اسراييلى پس از آن حمله
در يک سخنرانى  Levi Eshkol." گرفتخواھد عمليات نظامى که به حملات سوريه منجر ميشود تصميم 

افشاء شده توسط حضور ناوگان ششم در درياى [ ه وعده داده شده آمريکا به اسراييل -حمايتبر روى 
براى سوريه ايھا تھديدى که در آخر ذکر شد ھشدار دھنده تر از ھر چيز ديگرى  ."تاکيد نمود ]مديترانه

 ،ا از آنھا متنفر بودنديھيکه آمريکا –و به دلايل کافى  -به نظر آمد. آنھا از مدتھا قبل متقاعد شده بودند  
و اينکه آمريکا برنامه ريزى نموده بود که رژيم سوريه را به نحوى سرنگون نمايد. خطر افزايش يافت. 

ھمچنين  –مترقى در ھمه جا عمومى آوريل ارتش حکومت را در يونان بدست گرفت و افکار  ٢١در 
اما سوء  ،را در پشت اين کودتا (شايد اشتباه بود CIAدست  –عمومىديگر بخشھاى افکار بسيارى از 

جھت سرنگون به درياى مديترانه براى آمريکا غنا و اندونزى  ،ظن وجود داشت) ميديد. پس از گواتمالا

     ٦٧."روى آوردرژيمھاى دست چپى يا رژيمھايى که انتظار ميرفت که به چپ گرايش پيدا کنند نمودن 
67 Rodinson, ibid., s. 185      

يه . رژيم دست چپى سوردر غرب آسيا آشکار بودمترقى  ىدر جھت شکوفايىسال تقريبا قبل از جنگ ژوئن 
الفتح فعاليت خود را آغاز و در عربستان  ،از نظر ايدئولوژيکى جايگاه مھمى را براى خود کسب نموده بود

سوريه تلاش نمود که عراق  ،ملک حسين عنقريب سرنگون بشود ،ندسعودى ضد حمله ھا آغاز شده بود
 ،. اسراييلتوافق دفاعى دست يافته بودنديک به و سوريه و مصر  ،را ناگزير به ملى کردن نفت خود بنمايد

 خشمگين بودند.     شکوفايىھاى مستبد عرب از اين مرتھاى بزرگ امپرياليستى و رژيدمنافع ق

  درصد. ١٢و بيکارى بالغ بر  –در ضمن اسراييل از نگرانيھاى شديد اقتصادى در رنج بود 

و ژنرال رابين اعلام  سوريه مطرحبر عليه تھديدات جديدى  Levi Eshkolمى  ١٢در يک سخنرانى در 
ت يھيچ دولتى در غرب آسيا نميتوانست احساس امنتا قبل از سرنگونى رژيم انقلابى در دمشق نمود که 

حمله به سوريه مصر اجازه داد که نيروھاٮنظامى سازمان ملل در امتداد خطوط نمودن  . براى امکانپذيرکند
پيشنھاد مصالحه اى که بر اساس آن نيروھاى سازمان ملل  ،آتش بس بسمت اسراييل عقب نشينى نمايند

مصريھا تنگه تيران را مسدود اعلام نمودند.  ٨٦شدند از طرف اسراييل رد شد.ينيز در اسراييل مستقر م
    ژانويه اسراييل حمله کرد.   ٥. در کردندھر دو طرف بسيج و وحدت ملى ايجاد 

68 Jfr Vanna Beckman, Dagbok från en kris, Aldus 1967, s. 18  

CIA  و ھمتاى اسراييلى آن قبل از جنگ فھميده بودند که مصر نميخواست به کشتيھاى اسراييلى که از
 Michelتنگه تيران عبور ميکردند شليک کند (امرى که ازاولين نمونه چاپى کتاب نويسنده اسراييلى 



Bar-Zohar  ويژه اى براى دنبال نمودن کار دولت اسراييل  اختياراتبرميايد. او در مورد جنگ ژوئن

    ٩٦)نشد.گنجانده کتاب جديد آن در ھرگز اما آن اطلاعات  –دارد 
 .POB 28 061, Tel Aviv ،کنيددريافت  ،)Matzpenسازمان سوسياليستى اسراييلى ( ازد يميتوان . اطلاعات بيشترى را ٦٩

  ضمانتھاى امپرياليستھا
ھرگز نميتوانند اسراييل را بصورتى جدى مورد تھديد از طريق يک جنگ "معمولى" اعراب ميدانند که 

تن به جنگ حمايت از يک کشور عربى  بخاطرقرار دھند. آنھا ميدانند که اتحاد جماھير شوروى ھرگز 
 يا اينکه بخاطر نجات اسراييل ،خواھد داددر حاليکه از طرف ديگر آمريکا آنرا انجام  نخواھد دادجھانى 

 .خواھد شدناگزير به انجام آن 

اما اينکه  ،کرده اندکمى سرد و خشک با اسراييل رفتار  آنھا ديده اند که قدرتھاى بزرگ سرمايه دارى گاھى
  .خيانت نکرده انداو ھرگز به در معرض خطر است  ،بر اساس تبليغات خودش ،زمانيکه اسراييلآنھا 

از نامزد رياست جمھورى در آمريکا "راى يھوديان" را با آنھا ديده اند که نامزد رياست جمھورى پس 
ھواپيماى فانتوم در نظر گرفته شده بود).  ٥٠ ، ١٩٦٨وعده سلاح و ھواپيما به اسراييل ميخرند (در پاييز 

و افسران و سربازان اسراييلى  يکديگر دست ميدھند که با Adenauerبن گوريون و ديده اند که آنھا 
آنھا ديده اند که فرانسه براى ساخت بمب اتم  ٧٠براى کسب آموزش ويژه به آلمان غربى مسافرت ميکنند.

يک ھواپيماى جاسوسى آمريکايى راکتور مخفى  وقتى که آنھا متوجه شده اند –به اسراييل کمک ميکند 
ند . آنھا ديده اشدضمانتھاى امنيتى آمريکا به کسب موفق در قبال پروژه بمب اتم را افشاء نمود اسراييل 

(جھت  کنندميطراحى  ،دانشمندان آلمانى و آمريکايى ،را با کمک ھر دو که اسراييليھا با اين وجود بمب اتم
را چاپى  ،را Jane”s ”All the World”s Aircraftبدست آوردن اطلاعات بيشتر در مورد بمب اتم  

به سلاح ى که دوگل در مورد ارسال نتشر شد بخوانيد). آنھا ميدانند که ممنوعيتم ١٩٦٨که در پاييز 
       .ادامه دارنداسراييل وضع نمود موقتى است و اينکه سفارشات راکتھاى اسراييلى ھمچنان 

 لاحخلاصه کلام آنھا ميدانند که اسراييل متحد امپرياليسم سرمايه داريست و ميدانند که اين امپرياليسم در 
 غالب در جھان است.   تردحاضر ق

بسيارى از ضد صھيونيستھاى خارجى که تصور ميکنند سياست نظامى و توسعه طلبانه اسراييل اشتباه آنھا 
. آنھا نه فقط شخصيتھاى نده اتکرار نکردبود شيمون پرز و موشه دايان  ،فقط در ارتباط با بن گوريون

  . آنھا شرايط را ميشناسند.ددرک نموده اننيز سيستم را بلکه سياسى 

مسئله اسراييل اعراب را تنھا از روى مزاح ميگويند که زمانيکه حاميان اسراييل ميدانند که ادعاى آنھا 
راه را است که موجوديت اسراييل اين که  ،آنھا ميدانند که برعکس .يک تبليغات کاذب است متحد ميکند

مختلف ھموار مينمايد. آنھا  بلوکھاىبراى نفوذ امپرياليسم در جھان عرب و در نتيجه براى پراکندگى در 
در عراق يا  IPC ،کمپانيھاى نفتى بزرگرا دارد که  ھمان کاربردىبخشا براى آنھا ميدانند که اسراييل 

Aramco ابزارى ھستند براى  انحاى مختلف: اسراييل و کمپانيھاى نفتى به دارند ،در عربستان سعودى
براى آنھا تفاوتى نميکند که اسراييل در واقع سياستى مستقل را  ،دستکاريھا در روابط براى ،امپرياليستھا

     اتحاد با امپرياليسم به اندازه کافى روشن و موٽر است.  ،در موارد مختلف اتخاذ مينمايد

توسعه آنھا از طريق تحول مترقى يا انقلاب از بخاطر اسراييل که  ،و آنھا ميدانند که در تنگنا قرار دارند
دست رفته است. انسانھاى مترقى ميدانند که نميتوانند به رژيمھاى فئودالى  اعتماد کنند (آنھا براى مٽال 

امتناع ورزيد به دليل  ، ١٩٥٧ ،اناصره تنگه تيرسعودى از قبول محعربستان  –ميدانند که ملک سعود 
  را پذيرفته بود). Dahranتز آيزنھاور و توسعه پايگاه آمريکا در اينکه 



  و مورد تھديد ھستند.  ،آنھا خود را مورد تھديد احساس ميکنند

آنھا گاھى خشم و تنفر خود را نسبت به اين "برترى تمدن" که به قلب آنھا رانده شده است فرياد ميزنند. 
گاھى نااميدى غالب شده و يک فلسطينى بينواى دست پاچه يک نامزد رياست جھمورى آمريکايى را ترور 

 ميکند.   

 ٧نور در ه ال ا –لبنانى  در روزنامه دست چپى Ghassan Kanafaniنويسنده فلسطينى و سردبير 
 :اينچنين نوشت ١٩٦٨ژوئن 

نااميدى و  ،"گلوله ھايى که از يک اسلحه فلسطينى به رابرت کندى شليک شد مجموعه ايست از خشم
ما ترور سياسى  ،نداردآن يا ابزار مبارزاتى يک ملت  ذھنيتارتباطى با  ،مجزااى گلوله  در نتيجهتوھين. 

ود ختلاش تمام که پس از جنگ ژوئن به دليل اعتقاد به درستى راه خود  ميکنيم. اعرابرا انکار و محکوم 
بر اين باورند از صميم قلب ترور را محکوم ميکنند و  بکار برده اندمردم آمريکا را جھت متقاعد نمودن 

ت با ترور کاملا متفاو ،يک اقدام فردى بود که اين کاملا بر خلاف سنن آنھاست. آنھا معتقدند که اين
  عاليجناب برنادوت که توسط يک حزب انجام شد.

. شخصى قابل توضيح است در سطحداراى دو جنبه تنگاتنگ بود: آن پس از تجزيه و تحليل در ميابيم که 
    تنھا ميتوان آنرا محکوم نمود.بين المللى و انسانى  ،ملى در سطح ،اما ھرگز قابل بخشش نيست

در سطح شخصى: اين يک جوان عرب اھل بيت المقدس است. وطن او با توسل به سلاح و خشونت اشغال 
او به دو طريق  –شاھد مرگ برادر خود در خلال يورش اسراييليھا بود  او در دوران جوانيش ،شده است
  :ه بودرانده شد

دور از آنجا.  تا آنجا او توسط در کشورى ھزاران ميل بو سرانجام  ،بدون داشتن حق اقامت در جھان عرب
اين احساس که خرد شده است تعقيب ميشود. او در ميانه کارزار انتخاباتى آمريکا که در آن نامزدھا بر 

عليرغم تمام حوادٽى که در کشور  ،سر ستايش از اسراييل و دادن وعده حمايت با يکديگر مسابقه ميدادند
را اسراييل  رفتارھاى غير انسانى ،خشونت ،پرخاشگرى ،چگونهکه آنھا و اين زندگى او در جريان بود

مستقيم يا غير مستقيم  ،توھينى را که نشريات آمريکايى ھر روز. او ستايش ميکردند روزانه تجربه ميکرد
براى اعراب ايجاد مينمايند احساس ميکند. براى  ،از طريق تحسين اسراييل و سياست پرخاشگرايانه اش

اما اميدھا توسط کليه وعده  ،رابرت کندى نوعى اميد را نمايندگى مينمود ،ى از اعراب ديگرمانند بسيار ،او
براى چھار اين امر براى او به معناى اين بود که  –ھاى انتخاباتى که او به اسراييل ارائه داد نابود شد 

          .ل ارائه کندکمکھاى بيشتر ديگرى را به اسراييميتوانست ديگر يک پرزيدنت آمريکايى سال ديگر 

ھانه بنبايد بعنوان  ويژه تفسيرو تاکيد بر روى اين امر اھميت دارد که اين  –اما اين يک روى سکه است 
  برداشت بشود. روش و ھدف آن ،براى جنايت اى

و عميقا غيرعادلانه است  ه بودھواپيماى فانتوم را داد ٥٠رابرت کندى تنھا فردى نبود که به اسراييل وعده
نگاه تنھا شخصيت او را در اين چھارچوب تنگ  ،مانند برخى از اعراب که مرتکب اين اشتباه شدند ،که
د بوآمريکايى  . او براى مردم خودش بيش از اينھا ارزش داشت. او مدافع گرايشات ليبرالى جوانانکنيم

 يک انترناسيوناليسم آمريکايىو به موجب  ،دکه مخالف جنگ ويتنام و تبعيض نژادى در آمريکا ھستن
براى مردمش و جھان او رمھاى قابل پذيرش در آمريکا بود. به ھمين دليل مرگ مخالف مجموعه اى از ت

   از صميم قلب محکوم بشود. بايد به معناى يک تراژدى غيرقابل مقايسه و به ھمين دليل اين ترور 

ين يا آن اشدن از شر مسائلى بسيار پيچيده تر و بسيار عميقتر از خلاص  بر سرجنگ ما بر عليه اسراييل 
و به ھمين  ،متوجه آن شده انداين حقيقتيست که اعراب در حال حاضر بھتر از ھر زمان ديگرى  ،است فرد



مايت واند حتميکه ھرگز نى است اين ترور را محکوم نمود.دليل ميتوان با يک ارزيابى انتقادى اين جنايت 
به اسراييل متوقف نمايد و به مبارزات اعراب جھت متقاعد افکار جھانى کمکى را  لجام گسيخته آمريکا

  استفاده کنيم."شرافتمندانه سلاح و افتخار  ،در اينجا ما بايد از تحمل –نميکند 

  . مستعمره نشينان و بوميان٦
 آرمان گرايان  –کيبوتز 

خشک شده و سربازان زن زيبا نوشته اند. يقينا مردابھاى  ،شکوفابيابانھاى  ،ديگران در مورد کيبوتزھا
 ٤٥و در بعد از ظھرى نشسته و با يک اسراييلى که باشيم جالب است که در يکچنين کيبوتز سرسبزى 

که از روسيه از طريق فرارى حيرت آور به آنجا آمد و مردى  ،صحبت کنيم در کشور زندگى کرده سال
پنج کيبوتز فرصت کرد که  ،اولين درخت را در جنگلى کاشت که اکنون متشکل از پنج ميليون درخت است

در "که اکنون  دادبه جھان و کودکى را  کردازدواج  ،کند راه اندازىرا قبل از اينکه در آنجا ريشه بدواند 
د بلن ھوابه گز درختان مو و در ميان که پدر بزرگ عبور ميکند اى نوه با از آنجا " استراحت اولياء وقت
   .ميکند

 ديگرى صحبت ميکند.  مسائلاز و اين کتاب  ،ھمانطور که گفتم ديگران بسيار نوشته انداما در اين مورد 

اعراب براى  آزمايشىکشاورزى يک او را در  من کهصحبت ميکند  ىاسراييلفرد کتاب در مورد ھمان 
در  ،"پسر کوچک تحت الحمايه خودش" ميخواندکه کوچکى بچه پسر در حال نوازش  را در آنجا او ،ديدم

در آنجا او را  ،ميبينم ،بيش از حد او به خود ميپيچد ىحاليکه پسرک از روى ناراحتى بخاطر آغوشھا
 خيلى اينااما  ،بفھمونم منظورم چيهزياد آسون نيست که به اينا "ميگويد در حضور اعراب که ميشنوم 

رفتار کرد که براى من در مورد اينکه چگونه بايد در آنجا ميشنوم که او  ،علاقمند و کاملا مطيع ھستن"
 يناروابراى اينکه من  ،نموو اضافه ميکند "من ميدسخنرانى ميکند به حساب آمد  اعراب مودبدر نزد 

جھت نشان دادن موافقت خود که بر ميگرداند اعراب "خودش" روى خود را بطرف ميشناسم" پس از آن 
 ا"آنھ ميگويدندارند برق آنھا سوال که چرا در پاسخ به اين او که  ميشنومدر آنجا  ،تلاش ميکنندبا لبخندى 

را از زندگى  کوتاھىحکايتھاى در آنجا من او را ميشونم که  ،"مشکلى ندارنابدا  با چراغھاى نفتى خود
 ،انسانھاى بالغ ،و اطراف او اعراب –!" اينا اينطورينپس از آن اضافه ميکند " ،آنھا تعريف ميکند

       د.نسکوت ميکنو يا د نتکان ميدھخود را بعلامت موافقت يا و سرنشسته اند 

او که آمد و کشور فلسطينيان را اشغال و آنھا را به  ،اين کتاب در مورد اسراييل استعمارگر صحبت ميکند
 اردوگاھھا و يا پادو در رستورانھايشان مبدل نمود. در پناھنده 

   ينو حاضر بينيدرباره زمينھاى غا
ان فلسطينيبازگشت ادن اجازه به براى داسراييل جھت ترغيب  شتلاشدر که  يىاز آنجاسازمان ملل متحد 
اموال و منافع پناھنده  ،در آن از حقوق که ١٩٥٠دسامبر  ١٤در را اعلاميه اى  ه بوددر تبعيد ناکام ماند

  گان حمايت شده بود به تصويب رساند.

 : ١٩٥١") ين" پاسخ داد ("قانون در مورد اموال حاضرغايبيناسراييل توسط "قانون اموال 

 تعلقرا براى استفاده دولت امکانپذير نمود:  اموالى که  اموالانتقال اينگونه بصورتى موٽر  قانون"
قرار گرفته استفاده مورد  کشورھاى عربىساکن در  شھروندان يا افرادتوسط و يا شده اشغال  ،ندداشت



در خارج از قلمرو  ١٩٧٤نوامبر  ٢٩ ازدر دوره اى ساکن فلسطين که افراد يا توسط شھروندان يا  ،بودند
که در جھت ممانعت از ساخت و ساز  داشتندقرار يا تحت کنترل دشمن يا ارتشى  ،بودند هداسراييل  بسربر
  .مينموداسراييل تلاش 

غايب  ندکه بخاطر "دلايل فنى" ميتوانسترا اموال افرادى  آزاد نمودن قانون از جمله  ٢٩تا  ٢٧ بندھاى
اما در چنين مواردى زمانيکه اموال از زمين کشاورزى تشکيل ميشد  ،امکان پذير ميسازداعلام بشوند 

   سياست دولت اين بوده است که به جاى بازگرداندن اموال خسارت پرداخت کند."  

 قانون استملاک زمين" ("قانون درباره دستيابى به زمين"):" ،قانون جديدى تصويب شد ١٩٥٣در سال 

 امر بخاطر دلايل امنيتى يا براى ،کليه زمينھايى را که جھت ساخت و ساز (سکونت)مصادره قانون آن "
به عبارت ديگر بخاطر  –مالکى نداشت  ١٩٥٢که از آوريل اينو  ،ندنياز بودمورد  ،اھميت داشتندتوسعه 

  . براى وزير دارايى امکان پذير نمود – ندجنگ رھا شده بود

نموده درخواست را که ھمچنين جبران مالى به افرادى  ،قرار گرفتاين قانون تحت تاٽيرھکتار  ١٢٥٠٠٠

  ٧١".ندشده بود گرفتهکه زمينھايشان بود 
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 ٣٠٠٠٠صھيونيستھا توسط اين قوانين کليه اموال پناھنده گان را به تملک خود درآوردند. آنھا اموال 
توسط پس از آن از مناطقى که  بخشھاديگر اما در نتيجه جنگ به  ،که فرار نکرده بودندرا فلسطينى 

  .کردندنيز مصادره  ،نقل مکان نموده بودند اسراييليھا حفظ شد

از زمين امکان بھره بردارى قرار داشتند که طقى ادر من ،در جليلهى واقع روستاھاکه  ،"نتيجه اين بود
 ،که در مناطق حاصلخيزتردر اختيار خود را  ىزمينھابزرگى از  قسمت ،بوداز ھر جاى ديگرى  تردشوار

که توسط  در بخشھاى مرکزى کشورواقع و روستاھاى  نداز دست دادوجود داشتند  ،کم ارتفاعمناطق 
را توسط ترکيبى از مصادره و دلايل فنى  انو يا تقريبا کليه زمينھايش يشترب ،اردون واگذار شده بودند

)the technicality (،  که زمينى که در سمت اسراييلى جبھه قرار گرفته بود در خلال جنگ بعنوان غايب
  .نداز دست داد ،قلمداد ميشد

اعراب تحت فشار پس گرفتند بعنوان که زمينھايى در نقشه ھاى کشاورزى  ،در اينجا لازم به توضيح است"
     ٧٢علامت گذارى شده اند" محدودى بسيار  –با قابليت استفاده غيرقابل استفاده و يا 
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قلمداد  جھت ،مقرر ميکندبه قانوگذاريشان به کد زمين عٽمانى که بخشيدن  اسراييليھا براى مشروعيت
آن فرد بايد بخشا آنرا "در اختيار داشته باشد" و بخشا آنرا مدواما  ،زمينيک  فردى بعنوان مالکنمودن 
. به عبارت ديگر قانون بازگشتند ")possession and continuous cultivation(" کرده باشدکشت 

    به مصنه ظھور رسيد.قديمى سلطان عٽمانى 

اعراب از طريق مورد سوال قرار دادن  درخواستھاىسياست اسراييل اين بوده است که با کليه  ١٩٤٨از 
رسيدگى  دادگاه ووحشتناک که به معناى مخارج  –") contest the possessionمالکيت مبارزه نمايد ("

ر . و دپيدا ميکند توسعهقانونى و ديگر موانع روانى بوده است. " جامعه اى به ھزينه مستقيم ديگرى 
موانع از عھده را در مورد اينکه به چه شيوه اى  فراوانىضمن در حال حاضر ارگانھاى دولتى تجربه 

فردى که در مورد  ،اين يک اسراييلى است که من از او نقل قول ميکنم ٧٣برآيند بدست آورده اند." قانونى
تحقيقات ميکند. (آيا اين دمکراسى شگفت انگيز نيست که در  جمعيت شناسى و مسائل –عربى کشاورزى 



نکه اما ھمچنين بدون اي –آن بتوان بصورتى کامل افشاء نمود بدون اينکه افشاء شده در تنگنا قرار بگيرد 
        ..) تغيير بدھد انتقاد را مورد مسئلهکسى 
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که بود  ھکتار ٦٠٠٠بالغ بر  جزو مناطقىکشاورزى آزمايشى" که من در گذشته در مورد آن تذکر دادم "
يکى  ،"مھارت دارندر کاشتن خيار  ند. "آنھاه بودکرد فلسطينيھا "اھدا"شمارى از اسراييليھا آنھا را به 

کافى تلاش کنه که دقيقا بھشون  آدم اگر به اندازهبله  -از استعمارگران اسراييلى در مورد اعراب خود گفت.
  .هانگيزحيرت که اونا بلدن  ىکارھايياد بده 

و بخش بزرگى از آنھا که اجازه حفظ مقدار کمى را  ،بدين ترتيب کشاورزى زيادى براى اعراب باقى نماند
چنان مقدار کمى بدست آورده بودند که بايد کارھاى ديگرى در کنار آن انجام ميدادند. و  ه بودندپيدا کرد

يک کشاورز چه کارى را ميتوانست بدست بياورد؟ و يک کشاورز عرب نميتوانست به عضويت کيبوتز 
 درآيد. 

کرده بود و بخاطر اينکه پدر بزرگ فرار از دست داد خانواده اى زمين کشاورزيش را موارد بسيارى در 
 از قضاى روزگار او صاحب آن بود. 

ند که ه ااجازه پيدا کرد بودندکشت کرده ھکتار يا بيشتر  0در برخى از انواع سلب مالکيت خانوادھايى که 
. اينکه شايد ندجبران شد ،قيمتھاى کاھش داده شده ،مابقى توسط پرداخت پول –ھکتار حفظ کنند  ٣تا 

اگر چه فردى از  ،زمان زيادى بر روى زمين مصادره شده زندگى کرده بودندبسيارى از خانواده ھا مدت 
   شد.ناديده گرفته  ،افراد خانواده مالک زمين بود

ھکتار است  ٣،١و پس از آن يک کمک توسعه اى براى کشاورزى که بيش از  -تا سه ھکتار گرفتندآنھا 
ميکند براى اينکه کمک توسعه اى را به  مکشاورزى اعلا ارتبه اجرا گذاشته شد. اين استدلاليست که وز

ھکتار يا کمتر  ٣بالغ بر ه  –زمين کشاورزى  ،نموده استمحدود است  ترھکتار يا بيش ٣،١واحدھايى که 

   ٧٤قلمداد بشود.")  auxiliaryکار و کسب فرعى (بعنوان فقط ميتواند 
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  که من از او نقل قول ميکنم اضافه ميکند: Yitzhak Odedو 

در  ،ھکتار و بيشتر را با سيستمھاى کامل آبيارى ٤،٥"اين حکم کاملا صحيح است که مھاجران يھودى 
 اختيار بگيرند." 

د. نمناطق طرح ريزى شده براى مھاجران يھودى قبل از ورود آنھا به اسراييل با برق و آب مجھز ميشو
که در خارج جمع آورى  اعاناتىفاقد آب و برق ھستند. اسراييل وجود دارند که ى عربى در يروستاھا

    ميشوند البته براى کمک به اعراب در نظر گرفته نشده اند. 

 ،Ikrer ىروستاھا از جمله ،دھھا روستاى عربى ساکناناسراييليھا  ١٩٧٦و جنگ ژوئن  ١٩٤٨ميان 
Kfar Baram ، فارادى ،منصورا ،فرادى، Ghabsiah، آمکا، Kfar Ivan، Saforiah، ماگدال، 

Kfar Barar، Mear، Kwebat، Damoun، Rouiesيا به و خانه ھا را تخريب  .اخراج نمودند ٧٥
  يھوديان مھاجر دادند. 
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چه اتفاقى براى اعراب ميافتاد  ،ه صھيونيست سوال کرد-Chaim Weizmannآلبرت انشتين يک بار از 
 They areاھميتى ندارند." ("چندان اگر يھوديان فلسطين را ميگرفتند. او پاسخ داد: "کدام عرب؟ آنھا 

hardly of any consequence("٧٦   
76 Gaspar, ibid., s. 144  

   "که از خودش حمايت ميکند يک "دمکراسى
آنھا توسط  ،قريب بيست سال قوانين عادى اسراييلى شامل فلسطنيانى که در اسراييل زندگى ميکردند نشد

ارگانھاى غير نظامى دولتى  ه -ن دخالت دوبا قوانين نظامى و فرمانداران نظامى که ب ،"دولت نظامى"
سيستم  ١٩٦٧در پاييز  .شدندمي کنترل ،ميتوانستند فلسطينيھا را بدون حکم اخراج و يا در زندان بنشانند

اما بخش بزرگى از اٽرات آن باقى مانده است. يک تفاوت با گذشته اينست که در حال  ،نظامى برچيده شد
حاضر فقط آزادى چند ھزار فلسطينى که داراى تابعيت اسراييلى ھستند محدود شده است (آنھا کارتھاى 

کانھايى ميتوانند بروند). امکان اخراج و رويه ادارى چه مبه شناسايى دارند که نشان ميدھد بدون اجازه 
       ند.بر جاى خود باقي ،و آزادى برپايى انجمنھا –آزادى بيان  ،-و ھمچنين محدويتھاى مطبوعاتىزندان 

تقاضاى تشکيل يک حزب و انتشار روزنامه  Al Ardفلسطينى تحت نام  ىگروھ ١٩٦٠در آغاز دھه ھاى 
 ،يکى از دلايل  فرموله شده اين بود ،اى را نمودند. اين تقاضا با کمک تعداد زيادى کلکھاى قانونى رد شد

(البته صرفا احزاب  باشدموجود در اسراييل ملى به حزبى که ھدفش تنھا معرفى فقط يکى از گروھھاى 
    ود.کيل داده نميشملى يھودى وجود دارند) اجازه تش

جھت  ،تقريبا ملايم را اطلاعيهپارلمان و نشريات شديد بود. من يک  ،در ھر دو Al Ardکارزار بر عليه 
 نقل قول ميکنم. ،نشان دادن يک رويکرد

 بايدکه گروھى  ،فراھم بياورندرا  ىدر ميان اقليت عربى در اسراييل بايد گروه واقع بين تر روشنفکران"
  ."نمايد ،]آغاز کندمردم فلسطين با [ قبل از اينکه ،اقليت عربى را صرف حل مسئلهخود تلاش 

ه بايد کى ھستند مردم فلسطين چيزو اينکه توصيه را از کسى گرفت که بھتر ميدانست  Al Ardدر اينجا 
 د.ندر ميان علامت گيومه قرار داده شو

که در انتظار اين بودند  ،احتمالا ،به پارلماندر صورت ورود   Al Ardدادگاه عالى گفت که نماينده گان 
که از "دمکراسى تحت نام  ممنوعيت. کردندنازيھا در آلمان اى استفاده کنند که شيوه به آزادى اين از 

     " به اجرا گذاشه شد. خودش حمايت ميکند

  آفريقاى جنوبى ھاىاستدلال
نشان  ھدفشفيلمى را معرفى کردند که"من احمد" نام داشت و  ١٩٧٦دو يھودى اسراييلى جوان در آغاز 

او براى اجاره اتاقى در نزد که بود  ىيو دشواريھا ،بزرگ اسراييلشھر کارگرعرب در وضعيت يک  دادن
  ".داشت صاحبخانه اسراييلىيک 

ى خشمگين از جاھنگاميکه فيلم را بصورت خصوصى براى خبرنگاران و ديگران نمايش ميدادند بلوندى 
 خود به ھوا پريد و فرياد زد: "به دمشق مسافرت کن!"

کشور عربى ميتونستم وضعيت بھترى از آنچه که احمد دراينجا تو يه "يک بيننده ديگر سوال کرد:"آيا من 
ت يعضو وقتيکه من به کشور اومدم[با لھجه روسى گفت:  داره داشته باشم؟" (کف زدنھا). يک مرد مسن

   ."]از احمد بودمن بدتر 



 ،اتفاق افتاده ،مردى فرياد زد"اين فيلم از جمله نشان ميدھد که يک کارگر يھودى عربى را کتک ميزند. 
اتفاق ميفته. "اونا کجا عربھا را ميزدن؟ ٽابت کن که اتفاق افتاده!". صحنه ديگرى کارگران عرب را در 

و نه در  ،بلکه کارت بازى ميکنند ،خواندن کتاب مشغول نيستند به – ساعت استرحتشان نشان ميدھد
بلکه در يکى از مناطق زاغه نشين فقير در حومه شھر آنجايى که اعراب  Histadrutباشگاه و انجمن 

ه  –مقالات تو اين  ،هحقيقت دارم زندگى ميکنند به دليل اينکه نميتوانند در داخل شھر اتاقى بگيرند. اين
ين کشيد:"ا يکى از تماشاگران فرياد. داده شده ونبرنامه ھاى راديويى و مسائل در پارلمان نش ،روزنامه ھا

چرا اونارو موقعى که دارن کتاب ميخونن نشون نميدن؟ چرا اونا بايد کارت بازى کنن؟" مرد تبليغاته! 
 کينه خواھى و بدخواھىچرا بايد به اما ما  ،آدمھايى مٽل احمد وجود دارن درسته کهديگرى سوال کرد: "

      عربى برق نداديم؟"  روستاھاى؟ آيا ھيچ چيز مٽبتى وجود نداره؟ آيا ما اينجا به دامن بزنيم

 شونببريناگر تا اين حد عاشق اونا ھستين ند: "دديگرى مردم در سالن فرياد کشي ويژهدر جريان نمايش 
   ."بخوابينھا شون و با خوننتون

 ..."بھترينخشن نيسته  –تحريک آميز يه فيلم  ]من احمد["نکته جالب اينه که  ،قھرمان در پايان ميگويد
مھمتر از ھر چيزى  ،م. "به کاناد يا آمريکاکنکارى که ميشه انجام داد اينه که به جاى ديگه اى مسافرت 

من  ،اونا از من متنفرن ،ترسناز من ميو به زناشون نگاه کنم. اونا  ،تو اين خيابونا ،اينه که اينجا نباشم
ا راحساس  صاف و صادق بودن اينکى ميتونه  "تجربه نکرده بودم. اب) رلوتا حالا ناخواسته بودن (نامط

مصادرھاى جمعى زمين اعراب به  ،روند اجازه ،فيلم در مورد حکومت نظامىدر انکار کنه؟... ھمزمان 
حمله ميکند  ]Rabinowitzخانم [ بهدر نھايت . فيلم يشودابدا صحبت نمشھرکھاى يھودى ھمسايه نفع 

  Lachishه اھل  – Avraham Mizrachاگر او خود را به لباس  ،اجاره اتاقى به يک عربدادن که از 
 پارلمانه  – در کميته امور بين الملل M. K. Wortman ١٩٦٧ژانويه  ١٧ر دسرباز ميزند.  ،در نياورد

     بلکه به احساسات ھمشھريان نيز آسيب ميزند."  ،گفت: ".....فيلم.... نه فقط به شھر

 نقل قول ميکنم گفت:از او من که  ،Amos Eilon i Haaretz ،روزنامه نگار اسراييلى

ھوادارن آپارتايد در آفريقاى جنوبى  سنتىو استدلالت   Hod"من از تشابه استدلال منتقدان در سينما
چرا شرايط بسيار  )٢) چرا شما چيزھاى خوبى که ما براى آنھا انجام داده ايم نشان نميدھيد؟ ١ ،ترسيدم

قبل از آمدن  ه - چرا شما شرايط بسيار بد )٣سخت برادارن آنھا را در کشورھاى ھمسايه نشان نميدھيد؟ 

   ٧٧ما به اينجا را نشان نميدھيد؟"
77 New Outlook, mars-april 1967, Tel Aviv 

لحظه  ،ميکرد چند کلامى رد و بدل کرديم با پسرى که در رستورانى از ما پذيرايى Tiberiasدر شھر ما 
يرون بھنگاميکه به پسرک اى پس از گفتگو شنيديم که کسى از داخل رستوران فرياد ميزد: موشه! موشه! 

گفتيم که موشه يک نام يھودى با تعجب  ،گفت که بود ،که او فلسطينى بود آمد گفتيم که ما تصور ميکرديم
در واقع احمد است. امپرياليسم روانى تنھا اعراب خارج از اسراييل من خجالت زده پاسخ داد: نام  ،است

    را مورد آماج حملات خود قرار نميدھد.

  پايگاه تمدن در بيابان
 عمدتا ناشى از تفاوت ميان تمدن ،اعراب يک عقده برترى جويانهبه خصومت روانى  -ھاى روحى  ريشه"

   ٨٧در اسراييل و سطح توسعه در جھان عرب است." اروپايى
78 New Outlook, sept. 1964, Tel Aviv 



 ،عقده را ايجاد مينمايد ،در ذات خودتفاوت و نه  ،تفاوتھا برجسته و استفاده ميشوندتوسط آنھا روشى که 
  خود را نشان ميدھد. برتريت احساس ميکند و  "برتر"آن روشى که 

رقى شه -در حال رشدجو  بدليل : "اسراييلدر پارلمان گفت بنا بر اظھار منبعىبن گوريون  ١٩٦٠در اکتبر 

   ٩٧."با خطر بزرگى مواجه است در کشور
79 Menuhin, ibid., s. 161   

 آنھا  نفوذاينکه ه دليل ب ،از آنھا ميھراسيداعراب و يھوديان شرقى که  ،ھر دو بنابراين او در آنجا از
به عقب افتاده و خواب آلود او کشورى که به گفته  ،دميتوانست اسراييل را به کشورى"شرقى" مبدل نماي

  .صحبت کرد ،مبدل ميشد

از يھوديان در درصد  ٥٠نفوذ "شرقيھا" (بيش از غلبه تدريجى ھراس از در ميان مھاجران اروپايى 
سطح " ازميشود غرورى شامل ھراس در نتيجه اين  رايج.بسيار امريست اسراييل از آفريقا و آسيا ميايند) 

     .که آنھا قابل پيشرفت نيستندو ظاھرا ھمچنين درکى  –تحقيرى براى "شرقيھا"  ،تمدن" خودش

 در کاشتن خيار استاد ھستند.اما آنھا 

ساحل  ردشگفتى نقصان نيافته تاييد نمودند که کشاورزى يک  ئن باوجنگ ژ (متخصصان اسراييلى پس از 
بودند قادر به تصور آن ن بود. آنھا بر اساس تبليغات صھيونيستىشده غربى اردون تکامل يافته و شکوفا 

 شده سلب مالکيتو متلاشى سيستم استعمارى و کشاورزى عربى  شبيهکه آنجا  داشتنداحتمالا انتظار و  –
ايجاد محدوديتھا بر روى صادرات از ساحل غربى به  ،به ھر حال ،نتيجه اين کشف در اسراييل بنظر بيايد.

    مناطق يھودى نشين شد.) 

  .استگفته ميشود که در اسراييل آموزش در مدارس عربى به ميزان قابل توجھى بدتر از مدارس يھودى 
ينى که به از معلمآنھا مدارس بسرعت  Shin-Betمھمترين دليل شايد اين است که سازمان جاسوسى 

اه اغلب معلمان آگ ناسينوناليستى يا سوسياليستى ھستند محروم ميکند. –عربى  ىداراى بينشنحوى 
(در واقع تنھا  .صھيونيستىطبيعى از سياست  اى نتيجه ،فلسطينى داراى اين گونه بينشھاى سياسى ھستند

 ،يکى از دو احزاب کمونيستى ،Rakkahناميد  صھيونيستىا غير حزب سياسى اسراييلى که ميتوان آنر
    است)  

قرار اعراب در اشغال  دولتىدرصد از خدمات  ١،٥يک دھم از جمعيت اسراييل از اعراب تشکيل ميشوند. 
. اغلب اعراب با تحصيلات دانشگاھى و يا ديگر تحصيلات عالى به کارى مشغولند که ارتباطى با دارد

   .آنھا نداردتحصيلات 

Moshe Menuhin  به نقل ازJewish Newsletter ١٩٥٨ژوئن  ٣٠ ،ميگويد: 

د... ما در معرض بازداشتھاى ن. روستاھاى ما توسط نظاميان اداره ميشوشدهه دربواز ما آزادى ما و "خانه 
ى دولتدستگاه لى در غشپيدا کردن دانش آموزان ما امکان براى ... داده ميشويمخودسرانه ادارى قرار 

. تنھا آنھايى که آماده اند شرافت خود را بفروشند و بعنوان جاسوس عمل کنند در دفاتر دولتى وجود ندارد
 نسلھا ،در اسراييل ،حاضر در حال ،تحميل شدشما يھوديان به کارى ميگيرند. ستم و زندگى در انزوا که 

اع کرديم و بعنوان کارگر و کشاورز در اول ماه دف مان. ما زمانيکه از حقوقنموده استخود ما را قربانى 
صداى خود را بلند کرديم ارازل و اوباش و گانگستر ناميده  Um-al-Fahmو   Nazarethمى در 

   "شديم.



از حق استفاده از اموال خودشان را  محمديانآزادى مذھب از اين طريق که دولت اسراييل انجمنھاى 
")wakf فرھنگى و اجتماعى بخاطر  ،بدين ترتيب فعاليتھاى مذھبى .است از بين رفته") محروم نموده

  .شده استفقدان پول محدود 

اما در اين مورد اقدامات بر روى فقط  –از ديدگاه من مصادره اموال جوامع مذھبى کاملا صحيح است 
  تحت تاٽير قرار نگرفته اند.) ،البته ،در حاليکه مجامع يھودى ،ه استداسلام متمرکز ش

يک  .ميشوند متلاشىخانواده ھاى فلسطينى اجتماعى استعمار و مصادره زمين اينست که  تاٽيراتيکى از 
و بسختى توان مالى بازگشت به  رفتهجھت يافتن کارى به شھر ديگرى و يا دو نفر از اعضاى خانواده 

خانه را دارند. "خانواده ھا با کارگران نقل مکان نميکنند چرا که شھروندان عرب روستاى خود را بعنوان 
احساس شخصى و مساوات  –و مھمتر از ھر چيز  ،سنن ،زبان ،خانواده ،زمين کوچک ،"وطن خود" (خانه

   ٠٨ملى). قلمداد مينمايند."
80 New Outlook, sept. 1966, Tel Aviv  

و به وضوع اعلام ميکنند که به دلايل سياسى  –بالاترين نرخ زاد و ولد را در اسراييل دارند فلسطينيھا 
اسراييلى را حفظ  ىدر مورد اينکه چگونه ميتوان در دراز مدت اکٽريتمداوما اسراييلى  مطبوعاتاست. در 

تصور ميکند مسئله ميتواند که اولى  ،تقسيم شده اند مکتبصھيونيستھا ميان دو  ،بحٽ و گفتگو ميشودکرد 
کشور را اداره  بھترينھا""آن بر اساس که اى را ميپذيرد  نظريهو ديگرى  ،توسط مھاجرت حل بشود

     .هيا ن قرار دارندبدون در نظر گرفتن اينکه در اکٽريت  ،ميکنند

طولانى موفق به حفظ مناطق اشغالى بشود طبيعتا مسئله جمعيت حادتر خواھد شد.  ىاگر اسراييل براى مدت
ا به رساکن ساحل غربى و غزه  ىاين ميشود که فلسطينيھا بنا بر عقيده بسيارىآنزمان ساده ترين راه 

 . نپذيرنداسراييل  ىشھروند

  دريافت کننده گان جايزه نوبل و سياست
روزنامه يکى از امضاء کننده گان طومار در  Samuel Josef Agnonبرنده جايزه نوبل  ١٩٦٧در پاييز 
 بود: آمدهبود. عنوان طومار "براى يک اسراييل کامل" بود و در آن  Haaretz تل آويو

"پيروزى ارتش اسراييل در جنگ شش روزه ملت و کشور را به عصر تعيين کننده جديدى رھمنون شده 
شم چخوده کشور نبايد از ى که ما به ھمان ترتيب مردم يھود قرار دارد. اختياراست. اکنون تمام فلسطين در 

يم که موظف: فلسطين. ما نيمنبايد از بيان اينکه آنرا از کجا بدست آورده ايم نيز چشم پوشى ک ،پوشى کنيم
. ھيچ دولت اسراييلى حق ندارد وفادار باشيم دمان و آينده اشسابقه ملت خو ،خودمانبه تماميت کشور 

شروط بنيانى حفظ تماميت و ماھيت از يک  شرقمھاجرت جمعى از  .... چشم پوشى کنداين تماميت از که 
   يھودى فلسطين است.... امضاء کننده گان جھت دستيابى به ھدف تلاش خواھند کرد."  

" و ھر چيزى که ما نويسنده گان سفيد معمولا او توراتى" ،. خوبAgnon ،يک پير مرد دوست داشتنى
  را صدا ميکنيم.

؟ يا ميان نويسنده گان و سياست؟ آيا من نبايد نويسنده بشومقائل مرزى ميان ادبيات و سياست بايد آيا من 
 گان و آٽار آنھا را با يکديگر مخلوط کنم؟

 د.  ندر خدمت حفظ و يا تغيير عمل قرار دار تمام چيزھااست.  سياست ھر چيزى

 يا فرد کاملا ناشناسى طومار را امضاء کرده باشد؟ البته. Agnonآيا اھميتى دارد که 



با ويژگيھاى تقوا و تورات کتابھاى خوبى  Agnonدارد که نه غرب آسيا اھميتى  –آيا براى شرايط سياسى 
فقط با ابزار مختلف. يک  ،؟ البته. کتابھا و طومارھا در خدمت ھدف واحدى عمل مينمايندگونه بنويسد

 مياورد. بوجودنژادپرستانه نژادپرستى غرور کور و 

خشمگين شدند. آنھا آنرا بعنوان اتخاذ  Agnonاين بخاطر حسودى نبود که اعراب از دادن  جايزه نوبل به 
يک موضع سياسى بر عليه خودشان و بعنوان سند ديگرى بر اتحاد جھان سفيد بر عليه مبارزات استقلال 

و اين البته کاملا بديھيست که جايزه ھدفى سياسى  –آسيايى در ک نمودند.  –طلبانه کشورھاى آفريقايى 
 اگر چه اتخاذ آن موضع سياسى قبل از ھر چيز بر عدم دانش بنيان نھاده شده بود.   ،داشت

   سياست مھاجرت
Agnon  که در سر ميپرورانند خواھان مھاجرت جمعيست. بسيارى از صھيونيستھا روياى آن روزى را

بدھد. ) kazarاخلاف به خارج را به سه ميليون يھودى روسى ( ه -سفرى  -اتحاد جماھير شوروى اجازه 
ه يھوديان سرگردان بتوان کارى کرد که  -دريا و پول  شيرين شدهآب  ،آنھا بر اين باورند که با کمک آنھا

  صحراى سينا شکوفان بشود.  

  بازديد کننده اى در اسراييل تعريف کرد: ١٩٤٠در پايان دھه ھاى 

 دشمنان حاضر و بالقوهتوسط و است اينست که اسراييل کم جمعيت  ،آنھا به من گفتند ،"..... دليل واقعى

    ١٨است.... اسراييل بايد بسرعت پر بشود." محاصره شده
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  نوشت: ١٩٥٦دسامبر  ٢٩در وين در  نيويورک تايمزروزنامه  مفسر

يھودى که در خلال ماھھاى اخير از مجارستان نقل مکان نموده اند تصميم  ١٤٠٠٠نفر از  ٩٠٠کمتر از 
 گرفته اند که در فلسطين زندگى کنند." 

  :١٩٥٧ژانويه  ١٣ ،در ھمان روزنامه

اغلب پناھنده گان يھودى بھترين کارى که  ،اعلام کرده اندامداد رسانى يھودى "رھبران سازمانھاى 
تغيير که اينست  ،اگر مايلند که آرزوى آنھا براى ترک اروپا به واقعيت مبدل بشود ،ميتوانند بکنند ىمجار

    ".و به اسراييل سفر کنندعقيده داده 

توسط وارد آوردن فشار بر  ،توسط کمپينھاى تحريک آميز در مراکش ،توسط حملات انفجارى در بغداد
صھيونيستھا اسراييل را به  ،توسط تقلب و تھديد ،مھاجرانتوسط باج گيرى از  ،روى پرزيدنت روزولت

صدھا ھزار يھودى تحميل نمودند. از ھمان قبل از تاسيس کشور صھيونيستھاى آرمان گرا به انحراف 
. دناسراييل نبودنجات براى مردم يھود  –نجات مردم يھود نبود براى : اسراييل ديگر ه بودندکشيده شد

و بايد نيرومند  که ىاسراييل براىجنبشى که  ،مبدل شده بودوناليستى دولتى ناسي ىھيونيسم به جنبشص
. (سپس تلاش مينمود ،بدون در نظر گرفتن نيازھاى مردم يھود ،ساخته و نگاه داشته ميشدصاحب نام 

  مسئله ديگرى بود.)  ،البته ،اينکه شمار زيادى از مھاجران داوطلبانه و با خوشحالى آمده بودند

به ناسيوناليسم دولتى سياست تبعيض آميز مھاجرت به اجرا گذاشته شد: در ھمان اوايل پس  گذاراز طريق 
سال  ٣٥د زير يدرصد از پناھنده گان با ٨٠از تاسيس کشور قاعده اى به اجرا گذاشته شد که بر اساس آن 

 .قيب و آزار قرار داشتندعمعرض تکه مستقيما در به اجرا گذاشته شد يھوديانى مورد استٽناء در  ،ميبودند



حتى ميان  ،به اسراييل براى مھاجرت کمپين به پيش بردنبراى "پر کردن" کشور در مورد  تعجيلبه دليل 
به دليل اينکه ناسيوناليسم دولتى توسط صاحب منصبان  .رخ داداشتباه  ،يھوديان آفريقايى و آسيايى

" ترجيحا از کشورھاى غربى ،يھوديان متمدن"سفيد" مشخص ميشود آنھا پس از آن براى مھاجرت "
 گفت). ١٩٦٨مى  ٢تلويزيون سوئد در  ٢تبليغات نموده اند (ھمانطور که بن گوريون در کانال 

به گرمى استقبال يا بيشتر به خانه ملى يھودى ه سال ٣٥يھوديان و  يھوديان غير غربى از ورودبدين ترتيب 
       نميشود.

که بايد بعنوان تلاشى جھت  – صحبت ميشود و در اين ميان در مورد سه ميليون يھودى در روسيه
نياز دولت به قلمرو بزرگتر درک بشود (اما ھمچنين مانند تلاش يھوديان اروپايى  بخشيدن به يتمشروع

 ولارترکسبراى  و مانند تلاش يھوديان ارتدکس اروپاى شرقى – تسلط داشته باشند"شرقيھا" بر روى  که
 ....). يھوديان اروپاى غربىنشان دادن خود نسبت به 

يھودى ضد سامى است." ھمچنين ميتوان گفت که صھيونيسم ھيونيسم شکل سراييلى گفت: "صا کي
به  ويژگى يھوديان به ذھن خطور ميکنددر مورد مفھوم زمانيکه تحريک آنھا بازتاب ضد سامى است: 

 کامل ميشود براى صھيونيسم مفھومىاما آنچيزى که براى يک ضد سامى  –نژاد پرست ھستند  شدتھمان 
 .نيز زيبا ميشود

Herbert Tingste ن دوره و زمانه"اضلترين و موفقترين دمکراسيھاى اياين حالت را "يکى از ف 
و به اين نتيجه ميرسد "اگر قرار است که  ،نيز ميانديشدشد چنين چه شد که اين که اين . او به مينامد

چھره ھاى مشھور از آن  -من تصور ميکنم که بايد بسادگى به آن انسانھا ،استدلالى عمومى را مطرح کنيم
وظيفه و  ،احساسى از رسالت. آنھا با کنيماشاره  ،تا توده ھاى ناشناس که اين کشور جديد را ساختند

يک مٽال بزرگ که بايد  مسئول براى ،درک احساس کرده اند آنھا خود را قابل ،اسراييل آمدند اھداف به

        ٢٨بوده اند. خوب ىبا تمايلات فداکارانسانھاى  –در درجات و سطوحى غير معمولى  -آنھا  ،دوموفق ش
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به انسانھا و افراد اشاره ميکند.  ،ميگرددھستند  مٽبتدنبال عللى که از ديدگاه او به  Tingstenھنگاميکه 
و به شرايط  ،ايدئولوژى ،به سيستمھستند ميگردم منفى عللى که از ديدگاه من ھنگاميکه من به دنبال 

اما در حال حاضر وقت  ،ميکنم اشارهمٽبت نيز به سيستم و شرايط  موارداشاره ميکنم (من البته در مورد 
 ).  به آن اختصاص ميدھمرا کمى 

  استعمار و اخلاق
ز از ھمان آغا تبعيض نژادى و ھمکارى با امپرياليسم بنيان نھاده شد.اساس صھيونيسم از ھمان ابتدا بر 

ود به خکه آن نيز به نوبه را ايجاد مينمايد فاسد بود و فساد اقدامات غير اخلاقى  يشنظرايده آلى محتواى 
خود را اختراع کنند خاص جھت بقاى خود بايد اخلاق فاسدان  و مسائل ديگر منجر ميشود. ،افزايش فساد

و چنان تصوير کاذبى از جھان ارائه بدھند که بتواند اقدامات غير اخلاقيشان را توجيه نمايد. در آنزمان 
" ناآگاه"تحت حکومت ھيتلر بودند به ھمان شيوه اى که مردم آلمان  فساد براى خود آنھا ناروشنتر و

امکانى براى خروج از آن دايره وحشت ادامه ميدھد. و  درون. اما ھمزمان فساد به خوردن آنھا از ميشوند
   تا قبل از جبران اولين اقدام غيراخلاقى وجود ندارد.

را ديده اند و تلاش ميکنند که با آن و نتايجش مخالفت کنند در تضاد با اسراييليھايى که صھيونيسم 
از  با اينحالميکنند که ارزشھاى اخلاقى شخصى خودشان و اخلاق صھيونيستى قرار گرفته اند. ھر آنچه 

    ميبرند.رنج پشيمانى و ندامت 



ژوئن وقت خود را اساسا صرف که پس از جنگ  ،فليسيا لانگرما در بيت المقدس با وکيل جوان اسراييلى 
ر جريان د .ملاقات کرديم نظامى دستگير شده اند ميکند مقاماتدفاع از فلسطينيھايى که توسط احکام ادارى 

) و تلاش نموده ١٩٦٨(تا آغاز سپتامبر  کرده اين کار او به چيزى حدود شصت مورد شکنجه برخورد
  پيدا کند.  شده اندمرتکب آن اعمال است که پليسھا و سربازانى را که 

در بيت المقدس آمديم به روشنى عصبى بود و به ما گفت  ٦٠در خيابان جافا  شھنگاميکه ما به دفتراو 
  ما بعد از اينکه از اينجا بيرون رفتيم صحبت ميکنيم.  ،او گفت –شھر بنشينيم. که بيرون رفته و جايى در 

در  ShinBetو اينکه او مظنون به اين بود که  ميشدپايين در پياده رو او توضيح داد که تلفن او کنترل 
نيز اين بود که روزى يکى از نماينده گان  دفتر او ميکروفون نصب نموده بود. اولين چيزى که او گفت

Shin-Bet  و متعجب از اين بود که چرا تا آنزمان "او يا (سازمان جاسوسى اسراييل)  به او تلفن زده
  بمبى صدمه نديده بودند". او آنرا بعنوان تھديدى غيرمستيقم برداشت نموده بود.پسرش از 

و در محل بر روى مبلى که فاصله تقريبا زيادى با محل نشستن بقيه  ،به ھمراه ھم به مکانى عمومى رفتيم
دوباره عصبى شد و پچ پچ کنان گفت که او تصور ميکرد که دو مردم داشت نشستيم. پس از دو دقيقه او 

نفرى که در فاصله پنج تا شش مترى ما نشسته بودند به حرفھايمان گوش ميکردند. او از جاى خود بلند 
که صحبتھاٮما در ميان ھمھمه قيل و قالھا غرق ميشد. به محض رفتيم اى ديگرى ھمراه ھم بجشد و به 

 ساکت ميشد.  فليسيا  ،يز ما عبور ميکرداينکه کسى از کنار م

     Ablaو  Lutfieh :١شکنجه
يکى از پرونده ھاى او در مورد سه دخترى بود که دو نفر از آنھا ميگفتند که در زندان بيت المقدس در 

در مورد شکنجه توسط اولياى دختران  فليسيا لانگرمعرض شکنجه ھاى شديد قرار گرفته بودند. گزارش 
و سازمان زنان عرب در شرق بيت المقدس به کليه کنسولگريھا و سفارتخانه ھا در اسراييل داده شده 

چند ھفته اى پس از پخش گزارش رئيس سازمان زنان به ترانس اردون اخراج شد (بعدھا سازمانھاى  -بود
 بازگشت او به خانه اش نمود) بين المللى زنان اسراييل را ناگزير به قبول

بر شده بودند. دستگير داشتن مشارکت در قاچاق اسلحه از روى رودخانه اردون اتھام آن سه دختر به 
  مشاھده شده بود. چمدانى با اسلحه ،مدت کوتاھى پس عبور يکى از دختران ،Allenbyروى پل 

(از طرف ديگر اين اطلاعات تاييد نشده بودند. دختران توسط احکام ادارى بازداشت شده و به ھمين دليل 
  وکيل حق نداشت که از موارد اتھام با خبر بشود.)  

 Lutfiehاز بيت المقدس و  Abla Shafik Tahaاند که شکنجه شده  نندادعا ميکدو دخترى که 
Ibrahim al Hawari  ساله.  ٢٥ھر دو  ،ھستنداز رام اللهAbla  زمانيکه دستگير شد متاھل و کودکى

   معلم است و شاعر. Lutfiehرا در شکم خود داشت. اى سه ماه  -دو 

 ايمانھمن از ياداشتھاى دقيقى که در طى گفتگو فليسيا لانگربراى دادن کمترين تغيير ممکن در گفته ھاى 
 برداشتم استفاده ميکنم.  

" Lutfieh – مشھور به اينکه مردم را در آنجا  – ٦اتاق شمارى  ،اولين ملاقات. در حضور ناظر زندان
بر  قابل مشاھدهو درى تقريبا  ،بدون پنجره ،با فاصله زياد در زير زمين قرار گرفتهاتاق  –کتک ميزنند 
 که آنھا ممن مطمئن –من قبل از اينکه آن را براى اولين بار ببينم دھھا بار در آنجا بوده ام  – روى ديوار

من تقريبا نتوانستم او را بجاى  ،قبل از دوران زندان ملاقات کرده بودمرا من او  را در آنجا محاکمه ميکنند.
در فک  ،به من لبخند ميزد ،يدهرنگ پر ،شبيه به يک بلوز پشمى مردانه ،به نظر ميامد او وحشى ،بياورم



من به او گفت که خوب است و به ناظر لبخند زد.  ،خالى بود. من جوياى حال او شدم دو دندانجاى پايين 
احساس ميکردم که در حال از دست دادن تعادلم من  عربى گفتم و او نيز چيزى بيشتر از خوب نگفت.

او را  ،عليرغم اينکه اجازه نداشتم ،من متوجه شدم که بايد افراد ديگرى نيز در اتاق وجود داشتند. ھستم.
موھا و من ميدونم آخرين بارى که ھمديگه رو ديديم  ،ما ھمديگه رو ميشناسيم ،بازجويى کنم. من گفتم تو

من فقط  ،من گفتم نه يد.شما اونو بازجويى ميکن ،لانگرخانم  ،دندوناى تو اينطورى نبودن. قاضى گفت
انند ماو را و قبلا نديده بودم. بدين ترتيب او آغاز به سخن کرد. او گفت که ونى اينکه اسوال ميکنم برا

Abla موھاى او را کنده بودند ،بودندکرده ميزدند زندانى  شکه کتک يىدر اتاقى ھمراه با فاحشه ھا، 
در  –از من سوال کرد که شانه اى دارم من شانه خودم را به او دادم  –لباسھاى او را پاره کرده بودند 

او لخت بود و مرد پليس از لاى در نگاه  –آنزمان مردان حول و حوش من از من بيشتر از او متنفر بودند 
ميکرد او خواھش کرد که کسى دخالت کند اما مرد پليس با چشمانش به فاحشه ھا علامت داد که ادامه 

و مرد  ،آنھا او را با آتش سيگار ميسوزاندند. بازرس به من و او نگاه کرد. تحريک ميکردندآنھا  ،بدھند
بازرس  .واقعا که اينجا چه دمکراسى دارين ،اجازه ميدين که با اون آزادانه صحبت کننشما  ،ديگرى گفت
يکى  ،. بعد من گفتم که از شنيدن اين مطلب شوکه و شرمنده شدمکردخواھيم بررسى  مسئله راگفت که ما 

 ما چطورىاتفاقى براى او نيفتاده. آنھا گفتند: عربھا در موردى برعکس با  ،که در آنجا بود پرسيد چرا
. نکردمتنبيه ميکنيد اگر چه کارى  منوو  ،دمکراسى داريد که او گفت: شما ادعا ميکنيد ،ردنديکرفتار م

نوشت (ھمچنين در  ،که شعرى بود ،شخواند نامه اى به نامزدرا او در حضور بازرس که آنھا  پس از آن
زندان) و يکى به مادرش و من آنھا را گرفتم. او قول داد که ھمه چيز درست ميشد. اما پس از آن او گفت 

با آنھا باشم و نه بر عليه آنھا.  من بايد ،ده بودمازيادى قرار د تحقيقاتت و مشکلااو را در مقابل که من 
تھديد کنى.  ونکه بتونى منو با ا نداشتىبمبى را در خانه  ،خودت ،شما ه کهاين بخاطر اين ،يک پليس گفت

  ".سرباز زدندمن نام او در خواست کردم اما او و بازرس از دادن نامش 

   Abla Shafik Taha ى مربوط بهياداشتھا

او ده روز در زندان بيت المقدس بود. من او را (او نيز در حضور  ،. سه ھفته بعدAbla"ملاقات با 
گفته بود) در حضور ناظر زندان ملاقات کردم. او گريه را آغاز کرد. و من ميپرسم   Al Birehشھردار در 

ده بود. معاون من قبلا او را دي ،که مسئله چيست. من ميدانستم که او مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود
روز پيش که علائم و نشانه ھا روى بازوھايم روشنتر بودند ميديد. و او گفت که با فاحشه  ١٠او بايد مرا 

و خونريزى  –او حامله بود  –که شروع به ضرب و شتم او کردند در يک سلول بود  ،زنان يھودى ،ھا
و مرد پليس از لاى در نگاه  –رھنه بود اما آنھا ادامه دادند. لباسھاى او را پاره کرده بودند و او ب ،کرد

که من در کار پليس دخالت ميکردم. و  ،ميکرد و کارى نميکرد. بازرس اعتراض کرد که اين حقيقت ندارد
او گفت که اين فقط يک طغيان خود بخودى از جانب فاحشه ھا بود. من بعد به پليسھا گفتم؟ او گفت که او 

او را کتک زد. او تقاضا کرد که دکترى را ملاقات کند و  Dwakبيھوش شد و پس از آن يک پليس مرد 
او را پيش دکتر ميبردند. يک زن پليس گفت: اگر حرف نزنى ھر چه  ميکردآنھا گفتند که او اگر اعتراف 

را در شکمت دارى بيرون مياوريم. آنھا او در يک اتاق کوچک بدون توالت زندانى و براى سه روز از 
 انشروم کردند. او از داخل خونريزى ميکرد. من بلافاصله شکايتى را بر عليه رفتاررفتن به بيرون مح

  نوشتم و از آنھا بسرعت خواستم که دکترى بياورند." 

روى  و بر ملاقات کرده Abla Taha با نيز ،عبدل جواد اس. آتا ،Al Bireh لىه شھر اشغا –(شھردار 
رتبه دولتى خود  پس از آن او آنرا امضاء و مھر ،کرده بودخلاصه بود گفته  Abla که کاغذى مطالبى را

      را بر روى آن زده بود.



 ،را Abla S. Tahaخانم  ،Al-Bireh امضاء کننده شھردار شھر  ،ز اين قرار است: "منداستان او ا
به  و عليرغم [دخالت افسر]ملاقات کردم  ،Goulanآقاى  به عبارت ديگر ،افسر اسراييلىيک در حضور 
 ،تقاضا ميکردند روسپيھادر حاليکه  ،ه بودندرقصيد و سينه اشفوت بر روٮمعده  ١٢ که ه استمن گفته شد

   را ميکشيم".    اتبچه يا اعتراف کن يا "

 فردى ھمان ،دکتر برنغير معمولى بنظر ميامد.  شاو گفت که چشم راست ،او پس از شکنجه بيھوش شد
را نداده  ،با حقايقروبرو کردن او  جھت ،در مورد شکنجه اتاتھام+ ملاقات دختر به من اجازه قبلا  که
به من وعده +من شما را باور ميکنم]. او گفت [حق با شماستبه من در ملاقاتى که بعدھا او با داشتم  ،بود

       ) Al-Bireh. عبدل جواد اس. آتا شھردار داد که دختر را منتقل کند

نزديکى تل آويو آنجايى که آنھا در پس از اينکه او و ديگران به زندان ديگرى  ،Abla در ملاقات ديگرٮبا
 فليسيا لانگر بر اساس دفترچه ياداشت تعريف کرد:   ،اعتصاب غذا کردند منتقل شده بودند

" Abla  :که  ايمامده ما اينجا ني ،دکشنرا ب ماد حاضرنآنھا . چرا اينھا تا اين حد از ما متنفرندسوال کرد
آنزمان آماده بود که خودش و بچه را بکشد. من به او توصيه کردم  Ablaبگيريم. آنھا را نه و زندگى اخ
ن که غذا بخورد.آنھا گفتند که به م -براى اينکه با آنھايى که ميخواستند تو ضعيف بشوى مخالفت کنى  –

وجود دارند. کودکان ھم من گفتم در ميان يھوديان روسپى و يھودى خوب  ،مٽل يک خواھر نگاه ميکردند
 ،آنھا آيات ،آنھا را تحقير کنند ،ه اينجا نفرت داشته باشند –کودک مياموزند که از اعراب  داز ھمان مھ

 گفته ميشود که ما بر اعراب پيروز ميشويم چرا که از نظر فرھنگى کتابھاى درسىدر  ،اشعار ياد ميگيرند
    شوکه شده بود."  Ablaتمدن برتر ھستيم. و 

 از گفتگو با فليسيا: ىيادداشتھاى ديگر

بھترين جوانان عرب ھستند. اگر  در شرق بيت المقدس زندانينددر حال حاضرآنھايى که به عقيده من  "
در من اين را يک روز  -روزى مذاکرات صلحى رخ بدھد با اينھا ھستند که ما به توافق خواھيم رسيد 

که در گذشته از طريق بورس تحصيلى در آمريکا دفاع ميکردم از محقق جوانى  ى گفتم که در آندادگاھ
ين ادر سياستمان گفتم که ھمچنين  . منبعنوان عضو الفتح دستگير شده بود درآنزمانو  تحصيل ميکرد

 ٧٠٠٠٠در اينصورت ھمه پس  –ميديدم را ھمه را زندانى کنيمرشد مخالفان که براى جلوگيرى از  تمايل
     "نفر را در شرق بيت المقدس زندانى کنيد.

ر ھمواره برنامه اى ب اگر چه –دست پيدا کنيم  بدست آمده"ما نميتوانيم به آن اعترافاتى که تحت شکنجه 
آن انکار ميکند و پس از يک در  ،با جملات معمولى عبرى ،آنھا کاغذى دارند که او ،اين اساس وجود دارد

فقط  ،در دادگاھھاى نظامى امکان تجديد نظر وجود ندارد در آن اعتراف ميکند.کاغذ ديگرى که ماه 
را  ھافرياد نشانه ھا وه داشته ايم که جکنما شاھدانى در مورد شکه ھرگز نتيجه اى نميدھد.  ،دادخواست

اما شھود ھمواره توسط پليسى دنبال  –که در ھمان سلول بوده اند  افرادىگاھى  –و شنيده اند اند ديده 
   ميشوند که انکار ميکند و ميگويد که اعراب خيالبافى کرده و زياد دروغ ميگويند.

  Salah: ٢شکنجه 
از اورشليم است. او شش ماه در زندان بوده  ،ساله ٣٧ ،Salah Nashashibiموکل ديگر فليسيا لانگر 

  است.   
  اينچنين ميگويد:  ،بر اساس دفترچه ياداشت ،او خودش



اما سوالى نکرد  ،"آنھا مرا در دسامبر دستگير و به نزد افسرى بردند که ميخواست از من بازجويى کند
چشمانش  ،صابون و پتو در زندان بودم. سپس آنھا او را به اتاقى بردند ،روز بدون سوال و جواب ١٩و من 

و گفتند که شماره او چنين  ،بردنداو را به يک اردوگاه نظامى  ،دستان او را از پشت دستبند زدند ،را بستند
بر روى پالتوى بارانى). پس دو روز محبوس در يک توالت (عربى) نميتوانست  ، ٢٨٥و چنان بود. (

بوسيله يک زنجير سنگين بسختى پيچيده شده بود. پس از آن او را با قنداق تفنگ از ناحيه کمى  ،بنشيند
بجز زمانيکه با افسرى مواجه شد. آنھا سپس  ،سته بودچشمان او ھنوز ب –مورد ضرب و شتم قرار دادند 

سوال کردند که آيا او ميدانست که چرا در آنجاست. گفت نه. آنھا از او خواستند که در مورد کارھايى که 
دروغگو. (افسرى با لھجه عراقى  ،انجام داده بود بگويد. او چيزى براى گفتن نداشت. آنھا فرياد کشيدند

بزرگ و خشن. او پرسيد که چرا دروغ ميگويد. آنھا او را به اتاقى بردند و  –يگرى آمد اسراييلى) افسر د
بر  ،نيمکت را با لگد کنار زدند ،روى نيمکتى قرار دادند و با دستبندى به نرده اى در بالاى پنجره بستند

ود. بدون آب. پس از دقيقه آويزان ب ١٠. انگار روحم داشت از بدنم خارج ميشدروى پا بندھا راه ميرفتند. 
پاھا بر روى  ،دقيقه آنھا او را از پشت با دستبندھايى که در کمر فرو ميرفت بر روى زمين گذاشتند ١٠

ضربه و سپس بر روى  ٢٠٠يا  ١٠٠ ،بر روى کف پاھايش ضربه ميزدند ،نيمکت. کفشھا را درآوردند
ربه زدند. بعد او را بلند کردند و به کف آٽار آن ھمچنان باقيست. سپس آنھا به بالاى پاھايش ض ،انگشتان

سپس افسر عراقى بازگشت و از او بازجويى  ،دست و بالاى دستش زدند. براى دو ساعتى او را رھا کردند
که مردم را به اعتصاب تحريک  ،اما من چيزى براى گفتن نداشتم. گفت که او به سياست علاقه داشت –کرد 

نکه فداييان را ميشناخت اما به چيزى اعتراف نکرد. سومين افسر پرسيد اعلاميه پخش کرده و اي ،کرده بود
بعد از ظھر است. به او غذا دادند  ٣ساعت تقريبا  ،که او چرا دروغ ميگفت. آنھا او را دوباره آويزان کردند

ه با دستھا بر روى صورت. سپس آنھا ب ،اما من اشتھايى نداشتم. آنھا کتکش ميزدند بخاطر اينکه بخورد
رھا کردند. بعدھا من فھميدم  ،در اتاقى با پتويى بر روى زمين ،او دو نخ سيگار دادند و او را براى آنروز

بود. روز بعد ھم ھمينطور.  ،يک اردوگاه نظامى انگليسى در سمت اسراييل ،Sarafandکه در اردوگاه 
شت که از آن يک جفت پا بيرون که در آن تپه اى وجود دابردند آنھا مرا به مکانى به ميدانى  ١٢ساعت 

"شوخى"  آنھاکشتيم و ميخواھيم تو را ھم بکشيم." من فھميدم که ان را زده بود. "ما دوست خودم
  .  دميکردن

آنھا براى اينکه ما را بترسانند درخارج مرتبا با تفنگھاى خود تيراندازى ميکردند. آنھا سپس در اتاق سگ 
من  ،بزرگى را نشاندند و سرگردى به داخل وارد شد. او گفت که من بايد چيزى را که ميدانستم تعريف کنم

اھد کرد. اين سگ ميتواند تو را ھيچکس در مورد تو سوالى نخو ،ميتوانم تو را بکشم و به جھنم بفرستم
افسر عراقى باقى  ،فھميدم که او شوخى ميکرد. پس از آن سرگرد و سگ رفتند ،بخورد. من نميترسيدم

گفت که او بايد بگويد که آنھا ميخواستند به او کمک کنند. افسر ديگرى با دو سرباز وارد  دوستانهبود 
آويزان. تمام بدن من مانند پالتوى  ،رانھاى او ضربه زدند سپس بر روى ،شدند و دوباره مرا آويزان کردند

زمستان بود) آبى شده بود. در حاليکه آويزان بودم از اتاق ديگرى  –بارانى (که ھمواره به تن داشتم 
صداى گريه شنيدم. آنھا گفتند که دوستان تو تعريف ميکنند. آنھا مرا دوباره آويزان کردند و سوال کردند 

شلوار مرا پايين کشيدند  بعد –و دوباره شروع به کتک زدن من کردند  –من نيستم  –م يا نه که من متاھل
با ميل بافتنى پلاستيکى ..... به اندامھاى جنسى من. آنھا شش روز ادامه دادند. آخرين شب فردى  –

ه ملت من. او دربار ،درباره من ،درباره خدا ،حرفھاى بسيار بدى زد ،به من تشر زد ،غيرنظامى وارد شد
مترى بردند.  ٢٠من اھميتى ندادم. دو نفر سرباز ديگر نيز آمدند و مرا با چشمان بسته و زنجير  ،مست بود

بستند و  ،با دستھا کشيده ،سپس يکى از دستان مرا گرفتند و به آھنى به ديوار و دست ديگرم را به درى
س مرا به داخل اتاقى پرتاب کردند. من دست چپم بارھا. من با صداى بلند گريه ميکردم. سپ ،در را کشيدند

را تا سه ماه نميتوانستم تکان بدھم. صبح روز بعد آنھا مرا به اتاق ديگرى بردند که در آن يک ماشين 



برقى با کابلھا بر روى زمين وجود داشت. افسر عراقى گفت که اين ماشين ميتواند براى شوکھاى الکتريکى 
ھم از آن بر روى تو استفاده کنم. من گفتم که تو ميتوانى استفاده کنى چرا که من نميخوا ،استفاده بشود

مرا  ،من چيزى براى گفتن ندارم. او بشدت عصبى شد و اتاق را ترک کرد. آنھا از ماشين استفاده نکردند
 به اتاق خودم بازگرداندند." 

چند ماه بعد پس از اينکه فليسيا لانگر که او  ،در رام الله ،پس از چند روزى او به زندان ديگرى برده شد
 براى او کار کرده بود از آنجا آزاد شد.

Salah   قبلا در وزارت کشاورزى اردون کار کرده و ھمچنين بازرس مراقبتھاى بھداشتى در اورشليم
 بوده است.  

 او فلسطينى است و مخالف اشغال فلسطين توسط اردون و اسراييل. چند يادداشت ديگر:

من از اردون تجربه دارم. من مدت شش ماه در اردوگاه  -غيرو و غيرو نمى ترسيدم. ،ماشين ،ز سگ"من ا
  آنجا ھم ھمينطور بود."  –صحرايى اردون بوده ام 

 "چرا به زندان افتادى. [بخاطر آزادى اين کشور]."

 او دوران زندان خود را حساب کرد:

 Sarhahشش ماه در  ١٩٥٩سه ماه. پس از انقلاب عراق.  ٥٨ – ١٩٥٦دو سال  ، ١٩٥٣روز  ١٠"
روز زمانيکه شاه  ١٠ –دو روزى پس از بازديد ملک حسين از اورشليم براى و پنج ماه در زندان. بارھا 

در اينجا بود. من اھميتى نميدھم. اين زندگى من است. من بايد بر عليه دشمنانمان مبارزه کرده و از 
  کنم. من فلسطينى ھستم."  شانکشورمان بيرون

  وکلا
بر اين امر بشدت  ،چشمان فليسيا لانگر زمانيکه در مورد قدردانى دخترانى شکنجه شده ميگفت برق ميزد

  تاکيد ميکرد که آنھا به او را بعنوان يک خواھر نگاه ميکردند.   

او گفت که دفترش به زيارتگاه فلسطينيھا مبدل شده بود و اينکه پدران و مادرانى وجود داشتند که به آنجا 
ان براى نشنگاه ميکرد گريه کنان درخواست کمک ميکردند. او گفت که به کار خود بعنوان تلاشى و آمده 

از جمله گفت که در اولين  Salahدادن به فلسطينيھا که يھوديان خوبى ھم وجود دارند. او درباره 
برخوردشان در زندان رام الله "چنان رنجيده بود که ميگفت از اين محل متنفر بود و ميخواست که به کويت 

  ".    از او ميخواستنداسراييليھا  ھمان چيزى بود کهاين  ،بکنديا عمان برود. من گفتم که او نبايد اين کار را 

م ملاقات کرديم بارھا و بارھا بر روى اين امر که ما اجازه نداشتيم که از را در اورشلياو فليسيا ھنگاميکه 
او نقل قول بياوريم تاکيد نمود. او بخشا به دليل از دست دادن امکاناتش براى ادامه کار و بخشا بخاطر 

تل آويو تصادفا او را در  ،چند ھفته بعد ،اينکه "حادٽه اى" براى او رخ بدھد نگران بود. اما زمانيکه ما
يکى از روزنامه ھاى بعد از ظھر تل آويو چند روز قبل از  –ديديم گفت که شايد بھتر بود که ما مينوشتيم 

شدن رابطه اش با روزنامه نگاران  آشکارآن او را خائن به وطن ناميده بود. او در آنزمان فکر ميکرد که 
 خارجى ميتوانست حمايتى را براى او ايجاد نمايد.       

بر عھده ديگرى را پر سر و صداى مسئوليت پرونده شکنجه  ،در حيفا  Jamil Shalhoub،وکيل ديگرى
 Salahدر معرض رفتارى در تشابه با آنچيزى که  ،Uthman Bahsh ،که درآن موکلداشت 

Nashashibi او چنان در کار خود پيشرفت کرده بود که  ٣٨.قرار گرفته بود ه بودناگزير به تحمل آن شد



يکى از برجسته ترين پزشکان اسراييل  ودولت فرمان تحقيقات را صادر  وپرونده تا سطح پارلمان برده 
به دليل کشيدن درى  ه بود(که اعلام نمود Uthman Bahsh ى - که بازوى از کار افتاده بود اعلام نمود

 بود.      از کار افتادهسيب ديده بود) به دليل "فلج روانى" آميکند تشريح  Salah Nashashibiکه 
 ٨ Observerدر  Colim Legumو يکى از  ٦٨ژوئن  ٢٠در  Aftonbladetى سوئدى  –در روزنامه  Bo Kuritzenاز  Jfr. مقاله ٨٣

فلسطينيان در مناطق اشغال شده در گزارشات به "کنفرانس منطقه اى عربى حقوق بشر" در  ه - از ضرب و شتممورد  ٦٨سپتامبر. در ضمن 
  منتشر شدند.    P.O.B. 7164, Beirut, Libanon ،گزارش شده اند. گزارشات توسط موسسه مطالعات فلسطين١٩٦٨دسامبر  ١٠-٢ ،بيروت

   

عرب  به اصطلاح ،يکاما البته او  –جرئت نکرد که پرونده خود را تفسير کند  Jamil Shalhoubوکيل 
 فليسيا لانگر يک زن يھودى است امرى که دست يابى به او دشوارتر مينمايد.  ،اسراييلى استه  –

Shalhoub، و من يکبار ديگر از دفترچه ياداشتم نقل قول  ،چيز ديگرى براى گفتن داشت ،از طرف ديگر
  ميکنم:

به ما شانسى براى اينکه خود را شھروند اسراييل احساس کنيم داده  ،ايمفرض شده ما غير قابل اعتماد "
عرب يک بر عليه  مدرکيک تنھا  ،شاھد يھودى اسراييلى ھمواره مورد قبول واقع ميشوديک نميشود. 

و  ،Dayanدر مورد  ،اسراييلى کفايت ميکند. ھر لحظه ھر عربى ميتواند به بھانه اينکه بر عليه دولت
در چنين ما ھمواره دانسته ايم..... ما  ،و ما اينرا ميدانيم –رده است به زندان برده بشود. صحبت ک ديگران

   "ما نميتوانيم چيزى که به آن متھم شده ايم رد کنيم و ھرگز انجام نداده ايم.شرايطى قرار داريم: 

 

  کيبوتز در سينا
يک وضعيت از لحاظ اخلاقى  ،سال اشغالگر بوده اند. اشغال يک اقدام غير اخلاقى ٢٠اسراييليھا بيش از 

 است.  ،براى اشغالگران اھانت آميز

چه رخ داده است براى کتاب سوم موسى که در آن گفته شده: "بيگانگانى که در نزد شما زندگى ميکنند 
شما خودتان  ،تو بايد او را مانند خودت بپرستى ،حسوب بشوندبايد بعنوان يک متولد شده در ميان شما م

در شبه جزيره سيناى اشغال  ،). در سرزمين مصرMos. 19:34 3بوده ايد" ( بيگانهدر سرزمين مصر 
قرار دارد. به فاصله چند  ،که قبل جنگ ژوئن بعنوان پايتخت منطقه عمل مينمود ،شھر العريش ،شده

از طريق آبيارى در آنجا  ،آغاز کرده بودند پروژه احياى زمينھاى بزرگ راکيلومترى از آنجا مصريھا 
يوه سترده اى درختان مو در فضاى بسيار گ به زير کشت بردهرا مصنوعى منطقه بسيار بزرگى از بيابان 

 .    ندکاشته بود

منطقه کاملا اين  ،ماه پس از جنگ ژوئن ١٥ ،ھنگاميکه ما در العريش بوديم ١٩٦٨در آغاز سپتامبر 
 . بود ،با لوله ھاى آب قطع شده ،خشک

از طرف ديگر کيبوتزى در کنار شھر قرار داشت. يک کيبوتز. بر روى شبه جزيره سيناى اشغال شده 
مصرى نابود ى  –پيشرفته ى در حال حاضر  –پروژه يک کيبوتزى ساخته شده و اجازه داده ميشود که 

عريش نميتواند به درستى عمل نمايد چرا که به دليل اشغال تنھا دولت بشود. به دليل اينکه دولت مصر در ال
ما اجازه داده شد که لوله ھاى آب فراھم آورد. ا مورد نياز رااسراييل ميتواند ابزار مورد نياز و سازمانى 

در نفر  ٥٠٠٠. بيش از ندکيبوتز ميسازشھروندان خودشان و براى بمانند باقى نابود شده بمباران ه از  –
 العريش بيکار ھستند.    

   نابود بشوند.در اين مناطق  کشت شدهنيست که اجازه بدھى زمينھاى از عملى غير اخلاقى تر 



Hans Palmstierna  استطاعت اين را نداريم که  نيزدر "غارت قحطى مسموميت" مينويسد: "....ما
  غارت کند."  اقتصاد ديگر کشورھا را  ،که مورد تھديد باشد ھر چقدر ،کشورھاى کوچکى مانند اسراييل

مصادره  ، ١در دولت اسراييل سه نگرش اصلى نسبت به مناطق اشغال شده وجود داشت:  ١٩٦٩در آغاز 
غزه و "مرتب و منظم نمودن" مرز با اردون. "حضور  ،مصادره جولان. ٢). Dayan(کليه مناطق موجود 
در کنار تيران و سوئز (اشکول و وزير دارايى ساپير. ھاى نظامى وبه عبارت ديگر نير ،فيزيکى در سينا

و "حضور فيزيکى" در سينا. بخش بزرگى از ساحل غربى اردون به اردون داده  غزه ،. مصادره جولان٣
ميشد اما اسراييل يک نوار نظامى مستحکم را در امتداد رودخانه حفظ ميکرد. اردون از بندرى اسراييلى 

  ت وزير آلون).استفاده ميکرد (معاون نخس

  توسعه طلبى؟ تمايل به صلح؟

 ضد يھود –. صھيونيسم ٧
 اعتماد ما قابليت عدم
نتيجه نازيسم اين  .استاز قبل از ايجادش حمايت نموده  سفيد اين اسراييل راسرمايه دارى جھان بخش 

 نھمان ميزابه  .ندمبدل شديست متضادداراى ويژگيھاى به خلاف خود که  يھودى ستيزىشد که احساسات 
 موردرا اسراييليھا  اکنونداديم ميارزيابى قرار  مورد ،ھنگاميکه ضد يھود بوديم ،را يھوديانکه ما 

ما با مبارزه  .دنقرار ميدھ دجايگاھى منحصر بفردر  ادر ارتباط با مکه آنھا را قرار ميدھيم ارزيابيھايى 
ل قبواز  با اين وجوداما  – يگانگى ميکنيماحساس  با پيشرفت آنھاو  با ويژگى جامعه جھان غربيشان ،آنھا

    انھاى "عادى" امتناع ميورزيم. ما قابل اعتماد نيستيم.  سآنھا بعنوان ان

فشار روانى با تاٽيرات بظاھر مٽبت مبدل يک به را فشار روانى با تاٽيرات منفى يک براى يھوديان ما 
 در نتيجه ما به – افراطيون صھيونيسم يست براىحمايتنموده ايم. اين پشتک و وارو زدن ما نتيجه اش 

يزى ستبه يھودى  -تغيير بدھد يارى ميرسانيم فراخواندن شرايطى که ميتواند يکبار ديگر موضع ما را 
     مستقيم. 

پيش از در مورد صھيونيسم دادن ھشدار  ،و يھوديانتھا دن تفاوت ميان صھيونيسنمو تلاش جھت روشن
    .ستايکى از اھداف اين کتاب  ،قلمداد کنيم ىنتايج سيستم افراطرا مسئول  يھودياناينکه تمام 

ستيزى بخاطر افکار معيوب خود از پاره اى  يھودمستيقم تمايلات که افرادى با آگاھم بر اين امر من البته 
بخاطر آنھايى که  ،. اما من مطمئنم که من و ناشر من بايد اين خطر رااز نوشته ھاى من لذت خواھند برند

  .  بپذيريم ،و اعراب ميخوانند ىفلسطين ،ىيھود ،خود را اسراييلى

 دجاايستيزى  ىيھوداحساسات بر عليه راه مبارزه بر سر مانعى نبايد ستيزى  ىيھوداحساسات از  ھراس
زمانيکه بشکل مقالات در نشريات مختلف سوئدى ارائه  ،آمده استاز آنچه در اين کتاب بخش عمده نمايد. 

(اگر چه  ستيزى ا ھراسى بوده است براى تھيج يھوددقيقاعلام شده  توجيھاتو  – اندرد شده  ،شده است
    ).شدنضد يھود قلمداد از انگيزه ديگرى را نمايان نموده است: ھراس آن نيز 

  تعاريف



ھر گونه . عملا "درک ميکند ى"فردى که خودش را يھود اين است ىتنھا تعريف قابل قبول از يک يھود
 ىيھوداحساسات ر تمايلى به به عبارت ديگ ،ميشود محروميتشکلى از شامل ديگرى براى تعريف  ىروش

اگر چه  –ميخوانند  ىکرده و مردم را يھودآغاز ظاھر  صورت. بسيارى از مردم مداوما از نام يا ستيزى
  فرانسوى يا انگليسى درک نکنند. ،را چيزى بجز يک سوئدىابدا خودشان شايد افراد اين 

 جايزه نوبل دريافت ىشامل ميشود: با غرور اشاره ميکند که اين و آن فرد يھودصھيونيسم ھمان تمايل را 
فقط  خود راشايد که اگر چه گيرنده جايزه نوبل  –يک سياستمدار برجسته است  ىاين يا آن فرد يھود ،کرد

  . بدانديک فرانسوى و سياستمدار انگليسى 

 استنموده بھره بردارى يھوديان ھمواره از مفھوم به اصطلاح وفادارى دوگانه  ىاحساسات ضد يھود
مورد دومى در  –ديگرى بر عليه کشورى که آنھا شھروند آن ھستند)  ،(يکى بر عليه يھوديت يا اسراييل

بارھا و بارھا  انشکه رھبر ،ھم معتبر استصھيونيسم و اين در مورد  –بود  ١٩٦٨لھستان در بھار 
    .نمايند "اعلام"را خود دوگانه يھوديان را در کشورھاى مختلف ترغيب نموده اند که وفادارى 

 .مينمايد تھيجاز آن متولد شده و آنرا  ،استفاده ميکند ىصھيونيسم از احساسات ضد يھود

Moshe Menuhin :نقل قول ميکند 

ه ب –يک وفادارى دوگانه اند داراى "يھوديان آمريکايى بايد شجاعت نشان داده و آشکارا اعلام نمايند که 
کنند  متقاعدشکه اجازه بدھد  نبايد ىکشور ى که در آن زندگى ميکنند و "به کشور اسراييل. يک فرد يھود

رئيس  ،Nahum Goldmannباشد" (وطن پرست خوب يک در کشورى که زندگى ميکند فقط که 
  سازمان صھيونيسم جھانى).

 خودش: Menuhinو 

جايى بجز اسراييل  دراجازه ندارد  ىآيا يک يھود تخليه آواره گان در کجا تمام خواھد شد؟ ،"... من ميپرسم
 Judenreinزندگى کند؟ و چه کسى اين را تعيين ميکند؟ چه کسى تصميم ميگيرد که کشورى چه زمان بايد 

گھا با نفرس انبايد به فرد يا افرادى که شيوه تفکرشمن ؟ آيا شود در نظر گرفته از يھوديان) و منزه (پاک
اى بررا د؟ من مسئوليت جمعى يھوديان ندر مورد سرنوشت من تصميم بگيراجازه بدھم که من فاصله دارد 
چرا يھوديان رومانيايى که مايلند کشور را ترک کنند انتخاب يھوديان انکار ميکنم. بعنوان ديگر يھوديان 

نميدھد  رااين فرصت آمريکايى  ىبه يھود United Jewish Appealديگرى بجز اسراييل ندارند؟ چرا 
 ،چنان غم انگيز ،؟ آيا ما در اينجا آينده اى نداريمکه ھر کسى را که مايل است به اينجا به آمريکا بياورد

       ٤٨رومانى ترجيح ميدھند که براى ايجاد مناقشات ديگرى با اعراب در خاور ميانه زندگى کنند؟"که يھوديان 
84 Menuhin, ibid., s. 159  

Menuhin  ضد  بسوىکه صھيونيستھا سخن ميگويد ھمچنين در مورد کمپين ھاى تحريک آميزى
   .نشانه ميروند ،درک ميکنند ىبعنوان يھود يى کهصھيونيستھا

احساس ميکنند افرادى که خود را يھودى يا و است  ىچه کسى يھودکنيم تعيين اين کار ما نيست که 
دارند و با اينحال ميخواھند  وفادارى دوگانه اىاحساس و اگر آنھا  .ميخواھند با زندگى خودشان چه بکنند

  در کشور ديگرى بجز اسراييل زندگى کنند به خودشان ارتباط دارد.

Sartre :نوشته است   

ميتواند ھمچنين اما  ،)s’affirmer francais"يک يھودى ميتواند خود را بعنوان فرانسوى قلمداد نمايد (
اين ادعا اينست که معضل موجود در  – که در آن مالک زمين و استقلال است."نمايد مطالبه کشورى را 



Sartre  آن زمين و استقلال در کجا و چگونه بدست که نميکند به اين امر توجه چندانى مانند صھيونيستھا
  .خواھد آمد

 نگرش "انساندوستانه"
. اين مآنر از دست بدھھرگز نبايد  تصور ميکنم کهو راف کنم که بشدت به اين کشور وابسته ام ت" بايد اع

 اند."در زندگى ھمه انسانھا به احساسات خود وابسته مورد برخى از پديده ھا اما در  –واقعبينانه نيست 
)Alisa Lewenburg، (.تل آويو  

اما تا چه ميزان استطاعت  –نه يھوديان و فلسطينيھا.  ،اين انسانھا ھستند که من درباره آنھا صحبت ميکنم
آنھايى که در اسراييل ميتوانند خود را انسان احساس کنند و نه در  ،شنيدن سخنان اين خوش شانسھا را

 دارم؟      ،درجه اول يھود

 نظر ديگر:يک 

"من تنھا عرب کلاس بودم و کسى ابدا با من صحبت نميکرد. من شنيدم که حتى کسى گفت که وجود من 
  .)ادا کنمنام اين فلسطينى را حتى نميتوانم  ،استافان ،من -در آنجا [اتلاف پول] بود" (

سانى و فعاليتھاى انباز بينى در اساس روشى براى  – نيستبازبينى قابل خالص" مسئله "انساندوستانه 
من شنيده ام  ايدئولوژيکى و شرايط تاريخى است. ،وجود ندارد. تنھا نقطه شروع آگاھى سياسى موقعيتھا

که بسيارى از اسراييليھا رابطه ميان فلسطينيھا و اسراييليھا در کشور را بعنوان "عشق دو مرد به يک 
که "زن ھمانى را انتخاب ميکند که ميخواھد"  ،باشد مفھوماين به که  رسد می نظر به ،نشان ميدھندزن" 

زن به يک ميزان است و به ھمين دلايل ناگزيرند که با يکديگر آن بر روى دو مرد ه  –يا اينکه "حق" 
  نادرست است.اين قياس کاملا مبارزه کنند و در اين ميان بھترين پيروز ميشود". 

حق به تساوى تقسيم شده. آنچيزى که در آنجا وجود جود دارد و نه مناقشه و طرفيناز جانب  انتخابىنه 
   اشغال و تبعيض نژادى است. ،اخراج ،دارد استعمار

  "اسراييلى ديگر"
غير صھيونيستى و ضد صھيونيستى آشکارى که در اسراييل وجود دارد سازمان سوسياليستى  تنھا سازمان

 ،نه در ھمه موارد ،و من در اغلب موارد اين سازمانکه مواضع  يىاست. از آنجا Matzpen ،اسراييل
 ئهارا آنھا "اسراييل ديگر" کتاباز را ميخواھم در اين رابطه مجموعه اى از نقل قولھا  ،يکسان ھستند

طولانى موضعى موافق با زمانى براى که  ىوجود دارند براى مردم ھادر اين نقل قولکه بدھم. اطلاعاتى 
ن من تاکيد بر اين امر که ايصور تبه که چنان توھين آميز  ،ھستندداشته اند "توھين آميز" اسراييل 

         . ضرورت دارد مينمايندارائه  آنھااسراييليھا ھستند که 

احساسى احاطه شده است و مانع از اين ميشود  پوششىيسم و يھودى ستيزى توسط "رابطه ميان صھيون
 ه - اين عدم تمايل براى افراد مبلغ. کنندنگرانيھاى خود را بيان  ،از جمله يھوديان ،که بسيارى از مردم

صھيونيسم که مداوما از آن استفاده کرده و با آن بازى ميکنند شناخته شده است. اغلب گذاردن تفاوت 
 "يرى عاطفى امکان ناپذير است.ميان اين استفاده و باج گ

 د.نسبت به يھوديان ميپذير نگرش معمولى و طبيعى جھان ضد يھودبعنوان صھيونيسم يھودى ستيزى را "
يھودى اين پاسخيست به  ،منحرف شده قلمداد ميکند ،صھيونيسم يھودى ستيزى را بعنوان يک پديده پيچيده

  يى و محکوميت و يا مبارزه اى بر عليه آن. وستيزى اما نه به رويار



را جھت اعمال حقوق سياسى يھوديان در آن  ورا احياء  يسم در فلسطين جامعه اى ناسيوناليستىنوصھي
 ،سياسى تبعيض مورددر حاليکه اقليت (بويژه اکٽريت فلسطينى سابق)  نمود مبدلبه اکٽريت بخصوصى 

  داده شد. قرار  اقتصادى اجتماعى و ،قانونى

که  رفتارى ،و منفى در رفتار انسانى تفکيک ناپذير عنصريستاساسى که تعقيب و آزار اقليتھا شرط اين 
ھيچ آزاد سازى و يا بھبود شرايط اجتماعى و اقتصادى نميتواند آنرا از ميان بردارد  ،ھيچ تعليم و تربيتى

به عنوان يک نتيجه تصور ميشود که يھودى ستيزى مسئله اى باشد از جانب صھيونيسم پذيرفته ميشود. 
روانى و  ،ىاخلاقبه لحاظ نه انسانيت. به عبارت ديگر صھيونيسم  ،دستخوش آن ميشوندکه يھوديان 

  اقليت آسيب پذير است."يک بيگانگى از خود اجتماعى 

سياسى [عملى] نسبت به يھودى  رويکردىدر نزد صھيونيسم آن مفروضات صھيونيستى منجر به  "
بد نام در ه  –يھودٮستيز ى  –وزير داخله  ،Plehveبا  Herzlبدين ترتيب براى مٽال  شد.منجر ستيزى 
ميتوانست بر آن آمده بود که جنبش صھيونيستى  به او نامه اى داد که در ١٩٠٣که در سال  ،نزد تزار

کاھش  به منظورکه جنبش صھيونيستى  ىدولت تزار در مورد اقدامات مادى و معنوىروى کمکھاى "
ص  ،Herzl، Gollancz" (دفترچه خاطرات مذاکره نمود ،حساب کند ه بودجمعيت يھودى اتخاذ نمود

٣٩٨  .(   

(سازمان سراسرى  Histadrutدر  دبير کل ،Arlossorofتوسط مذاکرات ميان  اى مشابهتوافق 
مذاکرات احتمالا ھمانى بود که اين ه  –بدست آمد. شناخته ترين شده ترين  ١٩٣٤و نازيھا  ،صھيونيستى)

حمل و نقل مردان يھودى [( ،و آدولف آيشمن ،دبير کميته صھيونيسم در بوداپست ،R. Kastnerميان 
فرار ى  –ارائه اجازه را توسط  Kastnerاو  پس از اينکه. انجام شد ١٩٤٤در بوداپست  ،)]از اس اس

جھت متقاعد نمودن آيشمن از او نمود ل به ھمکارى يٽروتمندترين يھوديان به سوئيس ماتن از به ھزار 
استفاده  سوار قطار بشوند که ،در سوئيس] اردوگاه کار[اعزام به  براى ،سرکش مجارى يھودى ٨٠٠٠٠٠

   ."کرد

قرار در راس جامعه يھودى در فلسطين که را قتل عام يھوديان در خلال جنگ جھانى دوم تصوير آنھايى 
البته منحصر  ،کاملا تغيير داد. تا قبل از آغاز جنگ تصور ميشد که اين رھبرى تنھا صاحب منصبان داشتند
آنھا  ، ١٩٤٨ ،و بويژه پس از استقلال ١٩٤٥اما پس از سال  ،ميکردرا نمايندگى  جامعه يھودى ،بفرد

ه -خوداز جمله  ،احزاب ديگرآنھا  ،برسندبه نظر يھوديان جھان  نماينده تنھاعنوان که به  کارى کردند
رھبرى  ،يکبار بخوبى ،تصويراين از تٽبيت پس . تحت الشعاع قرار دادندرا کاملا  ،جنبش صھينويستى

  .دھنده اين امر است. دو مٽال نشاندر سراسر غرب آغاز نمود راعظيمى نفوذ بسيار اعمال 

آلمانى را در اتحاديه غرب  * Adenauersھنگاميکه واشنگتن بر آن شد که  ،Adenauerدولت رژيم 
"قابل احترام"  به چيزى"اعاده حيٽيت" و بايد  ،را بازسازى و با ناتو ھماھنگ نمايد ارتش آلمان ،ادغام
مه توافقنامقررات بر اساس  واشنگتنشد. گذاشته بن گوريون ر عھده . انجام اين مھم البته بميشدمبدل 

بدون اينکه خود را نگران اعتراضات شديد در داخل و کرد امضاء  Adenauer" با "جبران خسارت
  "."آلمان امروز آلمان ديروز نيست آشکارا گفت:اسراييل بنمايد 

 *
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D8%A2%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%88%D
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قانون براى  مبناىبنيابگذار قوانين نژادى در نورمبرگ که  ،شاکىدر جريان محاکمه آيشمن در اورشليم "
در  .اجتناب نمايد Globkeمراقب بود که از ذکر نام  ،بود تنظيم کردهتبعيض نژادى در آلمان نازى را 



بود و اينکه در مورد اين مسئله مذاکرات  Adenauerيکى از ھمکاران نزديک  Globkeاينکه  ،غرب
   چندان شناختى وجود ندارد. ،جريان داشت شديدى در پشت صحنه

که در کشور  ""قابل احترامه  –ان سياستمداراين رسم و عرف توسعه يافت که آن عمل به تدريج به 
خود  شناخترسمى را به اسراييل جھت ارتقاء  ىبازديدخودشان محکوم به تبعيض نژادى شده بودند 

 ،ناسيوناليست افراط گراى فرانسوى ،Jacques Soustelleسه تن از اين محترمان  ،دادندترتيب 
Franz-Joseph Strauss، و  ،ناسيوناليست افراط گراى آلمانىEnoch Powell،  ه  –وزير سابق

زمانيکه يک سخنرانى  ،آقاى پاول در انگلستان فاجعه اى را ١٩٦٨در آوريل  .ھستند محافظه کاره انگليسى
     بپا کرد. ،نژادپرستانه را ايراد نمود

را پذيرفت و از اسراييل بعنوان مقامى رسمى بازديد کرد. شش ھفته بعد او يک دعوتنامه معتبر اسراييلى 
 در غربرا که افکار عمومى  شده اندنھاده اساس اين واقعيت بنا بر  ھامکانيزم تبليغاتى در اين بازديد

حاميان شش ميليون يھودى که توسط [ ،]وجدان يھودى ىسخنگو[دولت اسراييل که اين وابسته به پذيرش
   .  بنماينداست  ]آلمانيھا قتل عام شدند

 ،Soustelleبه ھمين دليل انتظار ميرود که دولت اسراييل ھر گونه راسيستى را افشاء و محکونم نمايد. اگر 
Strauss، دعوت  ،ه با تظاھرات خصمانه اى –بدون برخورد  ،پاول و ديگران رسما ميتوانند به اسراييل

صوير تبخاطر در سکوت ميپذيرند که فوق الذکر رژيم چگونه ميتواند نژاد پرست باشد؟ آقايان  – بشوند
  . جبران نمايندآراسته و مھذب خود بايد با حمايت مستقيم و غير مستقيم 

اگر چه  ،ميان صھيونيسم و يھودى ستيزىدرک دو طرفه  مانندمحرمانه  توافقتا حد زيادى يک  امراين 
       ."به حساب نميايد ،لباس رسمى جديد در

بوجود آورد. خود و نازيسم را بعنوان غيرمشروع ستيزى را بعنوان فرزند مشروع  ىيھود ى"تمدن غرب
 ،تمدن که خود بخشى از آن بوديک ديدن يھودى ستيزى بعنوان محصولى از  ازناتوان يھوديت ارروپايى 

) (مقابله با) اين cope withصھيونيسم را جھت غالب آمدن بر (و طبيعى انسانى" سرشت "بعنوان آنرا 
   مطرح نمود. بيگانگىاز خود 

قتل عام يھوديان و کشور اسراييل  آمدند ببر ذھن بشريت غال بيگانگىى از خود  –دو نظريه اين زمانيکه 
تمدن غربى توسط پذيرفتن کشور  ىيھابيگانگه از خود  –به واقعيت مبدل شد. سرانجام اين ھرم 

   صھيونيستى بعنوان "وجدان کشورغربى" تاجگذارى شد.

افشاء و محکوم نمودن  ،در چنين شرايطى اين قابل درک است که افکار عمومى در غرب تمايلى به انتقاد
بايد دستکم آگاه باشند که در سکوت ھستند  اين وضعيت خشنوداز اما آنھايى که  ،صھيونيسم نشان نميدھد

   ٥٨."پذيرفته اند نژاد پرستى راوضات اساسى رمف
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 که انتقاد ميکند کسىمشکل 
تا تامل ميکنم ھمواره مظنون شده و  ،سياست صھيونيستى ميپذيردم را به ھنگاميکه که کسى انتقاد ،من

   .خرده گيرى ميکند ديدگاه سياسىبر اساس کدام و  چرااو مرد/زن که ببينم 

 و "من زمانيکه فردى از اسراييل از طريق بازگشت به اين جمله که "ما يک بدھى به مردم يھودى داريم"
 برآشفته و گاھى ھراسناک ميشوم.من  ،خود را در اين بدھى شريک ميدانم" حمايت ميکند



 ،Yaacov Shimoni ،نطقى از يک سفير مستعفى اسراييلى ، ١٩٦٨ ، ٨يھودى شماره  ھفته نامهدر 
 منتشر شد. سه نقل قول: "شدهدر بسته يا چپ جديد گمراه  ايدئولوژىتحت عنوان "

ه ن –جديد را مشخص مينمايد يک تراژدى است ه  –غرب که تصور ميکنم که موضع ضد اسراييلى  من"
شھادت در مورد فقر فرھنگى  اين موضعبه دليل اينکه  ،براى اسراييل بلکه براى اين راديکالھاى جوان

مطالعه و تجزيه و اينکه مسائل را بدون  ،از پيش بسته بندى شده خود رانظرات آن  آنھا توسطکه ميدھد 
    ...."خريدارى ميکنند ،آنھا بروند کتحليل کنند و به دنبال در

وجود دارند بصورتى مضاعف تاسف آور است. ميان ھر يھودى جوان  تعدادىدر اين گروھھا "اينکه حتى 
ى در جستجو شانى از يھوديان که توسط  پشت کردن به مردم خودنسلى و ھر کشورى وجود داشته اند برخ

يھودى آسيب شناسى روانى اجتماعى اين به فصل اطمينان خاطر در مورد بلوغ فکرى خود بوده اند. اما 
  اين پديده نتيجه ھزاران سال آواراگى بوده و ارتباط بسيار کمى با حق حيات اسراييل دارد."   .تعلق دارد

کامياب  –"يک سوئدى  ،شيمونى مينويسد ،غيرممکن است سوئدٮتقريبادرک وضعيت اسراييل براى يک 
سال است جنگى را در کشور خودش تجربه  ١٥٠يک سوئدى که  ،در کشور صلح آميز و ٽروتمند خود

کشورى که  ،آزادى و استقلالش از جانب کسى مورد سوال قرار نميگيرد ،ھستىکشورى که  ،نکرده است
  کشورى که در آن تخريب و ترور رخ نميدھد.." ،مرزى با کشورھاى متخاصم ندارد

شيمونى  که ى باشداگر کسى ھماندر ضمن  –د به سياست اسراييل  ميتواند ناشى از فقر فکرى باشد انتقا
 ناضم. و صھيونيسم را مورد انتقاد قرار ميدھد از نظر روانى آسيب ديده است بعنوان يھودى در ک ميکند

ست که ضد عرب اينکارى که ظاھرا ميتواند بکند  يناز چيزى خبر ندارد و بھتر سوئدى است کسىاگر 
 باشد.

  آسيب پذيرى صھيونيسم
 نها"مزيتى" در صھيونيسم بودن وجود دارد: از انتقاد ميھراسد. توسط سياست استعمارى و نژاد پرست

که نميتواند خود را بدون دريافت يک کمک گسترده اقتصادى از خارج مبدل شده است اسراييل به کشورى 
ميليارد کرون سوئدى کمک خارجى دريافت  ٤٢ميليون دلار= ٨٠٩٢اسراييل  ١٩٦٧ – ١٩٤٩(اداره کند 

تا  ١٩٦٧جنگ براى صھيونيستھا مفيد است از اينکه کمک براى ماه ژوئن برپا کردن و اينکه  –نمود 

حسن نيتى و دامنه کمکھاى اقتصادى البته وابسته به  ) ٦٨ٽابت ميشود کاھش يافتميليارد کرون  ٢،٥
   کشور از آن برخوردار است.است که 
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مک گان کارائه دھنده بسيارى از چشمان ميتواند به عبارت ديگر انتقاد از سياست افراطى صھينويستى 
 به نوبه خود فشار روانى و اقتصادى باشد که  ،نتيجه اش ميتواند ھر دو بنابراينو  – باز کندرا مالى 

    بدھد.تغيير را سياست اسراييل 

 Aba Ebanکه بر عليه وزير امورخارجه به اٽبات ميرسد تظاھراتى از حساسيت صھيونيستھا براى مٽال  
منجر به مباحٽ جدى و تفاسير راديويى در اسراييل و انجام  ١٩٦٨در خلال بازديدش از استکھلم در مى 

در سوئد وجود  ىاز جمله گفت: به دليل اينکه ظاھرا احساسات طرفدار عرب Kol Israelمفسرى در  ،شد
اسراييل نيست) بايد يقينا در از عرب ھوادارى از اعراب دارد (براى صھيونيستھا البته ھر گونه ھوادارى 

آنھا به ادامه از قلمداد نمودن ھر يک از کشورھاى اسکانديناوى بصورتى جداگانه پرھيز و در عوض 
اين رويکرد جامع ميشد که در عبارات دلگرم از طريق بنا بر اظھارات مفسر  ان مجموعه اى نگاه کرد.بعنو



ادا شد حمايت دريافت نمود (که بيانات او ظاھرا  John Lyngکه توسط وزير امور خارجه نروژ اى کننده 
     جبران کننده تظاھرات در اسلو باشد).   بتواند آنچنان مٽبت بود که 

  ؟بر روى تخته مينويسدچه کسى 
استفاده اسراييل از بخش بزرگى از منابع نفتى  ،مصادره اورشليم ،اشغال مداوم و گسترده قلمرو عربى

   مشکوک و بدبين نموده است.انتقاد و يا دستکم ا وادار به راز مردم  شمار فراوانىمصر و غيره 

ناگزير نمود که به سياست اسراييل به  ،ظاھرا ،رابسيارى  ١٩٦٨دسامبر  ٢٨حمله به فرودگاه بيروت در 
اگر چه نشريات تلاش خود را به نحو احسن نموده اند که حمله را بعنوان يک  –شيوه جديدى نگاه کنند 

در  و تحت تاٽير احساسات قرار نگيرددر حال رشد  ه - . مھم اينست که انتقادجلوه دھنداقدام دفاعى برحق 
ابتدا از آن طريق  – باشندھدايت قابل از نظر سياسى که شود بنا عوض بر روى اطلاعات به شيوه اى 

   .ورزيدصھيونيسم اجتناب ضد  تقويتاز  وانتمياست که 

 لاج ع آخرينقرار دارند  تباھىکليه نيروھاى ارتجاعى که در آستانه براى  مائو ميگويد: "از نظر تاريخى
 ،حمله به فرودگاه بيروت اقدامى از روى ياس بود – ."است کننده بر عليه نيروھاى انقلابىمبارزه نااميد 

ن در اي خواھند شد. مستاصل تردر مبارزه خود بر عليه جنبش آزاديخواه فلسطين صھيونيستھا احتمالا 
   .در حال وقوع است اھميت داردکه آنچه درک  مرحله

اينکه صھيونيسم با دريافت حمايت  ،عمل مينمايدچگونه آگاھى در مورد اينکه تبلغيات صھيونيسم  گسترش
 يکى از اھداف اين کتاب است.    اينکه صھيونيسم از يھودى ستيزى استفاده ميکند ،از ما ادامه حيات ميدھد

شعار تخته بر روى  نوشته شده ىضد يھود شعارکاملا روشن نيست که  ،در استکھلم Sergelدر ميدان 
  .شده باشدنوشته يک ضد يھود توسط  ،نويسى

صھيونيستھا کارزارى را براى دلسرد نمودن ما از اينکه اسراييل را مورد انتقاد قرار  ١٩٦٨در پاييز 
عناصر شايع نمود که " ،کنگره جھانى يھودىآنزمان رئيس  ،Nahum Goldmannدھيم آغاز نمودند. 

 –يکى روزنامه ھاى سوئدى  – DN 30.11" (داشتندچپ جديد وجود جريان ضد يھود در به اصطلاح 
ص ( ست که سازمان سوسياليست اسراييلى آنرا "باج گيرى عاطفى" ميخواندياين مسئله ا –مترجم). 

١١٦(.  

Alvar Alsterdal  به نام "اسراييل و يھوديان در اتحاد جماھير شوروى" منتشر نموده را جزوه اى
و  ميکنددعوت سياسى از نشريات شوروى  نقاشى ٣٥ملاحظه به  خواننده گان رااست. او در اين جزوه 

ينجا نيز در ايھودى ستيزيند يا صرفا [ضد صھيونيستى]". تصاوير "تعيين کنند که از آنھا ميخواھد که 
 قاد چپ از اسراييلانتلجن پراکنى به در اتحاد جماھير شوروى در خدمت  يھودىضد از احساسات  انتقاد

ليرغم تشريح ميشوند (عقرار ميگيرد به دليل اينکه نقاشيھاى سياسى صرفا بعنوان احساسات ضد يھودى 
عليرغم وجود امپرياليسم روسيه در جھان عرب و عليرغم  ،احساسات ضد يھودى در اتحاد جماھير شوروى

حاد جماھير شوروى و ديگر بسيارى ميان اتتشابھات  ،اينکه روسھا تا بحال عليه فلسطينيھا کار کرده اند
  د).  نسياسى سوسياليستى وجود دارتجزيه و تحليلھاى 

   قدرت سياه و صھيونيسم

صھيونيستھا معتقدند که پنج ميليون يھودى در آمريکا وجود دارد (بسيارى از آنھا خود را نه بعنوان 
که خود را يھودى درک ميکنند بخشى به طبقه  يىيھودى بلکه فقط آمريکايى درک ميکنند). در ميان آنھا

 و وقت خود را صرف تقويت حمايت آمريکا از اسراييل ميکنند. داشتهمرفه آمريکايى تعلق 



آمريکايى آشکارا  ه - ،Black Power ،مانند بقيه نيروھاى مترقى در "جھان سوم" جنبش قدرت سياه
   .تاسبه حمايت از اعراب بر عليه صھيونيستھا برخاسته 

يک يھودى  ،اين وضعيت خطرات آشکارى را براى يھودى ستيزى در ميان سياھان آمريکا در بر دارد
تعداد زيادى از تحت تاٽير  ،بصورت ساده اى ،اما ،ستيزى که ضد صھيونيسم را اساس و پايه خود دارد

پوستان با آنھا مبارزه که سياه يھوديانى  ،ھستند يىآمريکا اماتقمقرار ميگيرد که بخشى از  ىيھوديان
 ميکنند.

 ؟استآيا صھيونيسم مسئله اى را حل کرده 

 بر ،در ھر جايى که ھستند ،اين امر مسائل بسيارى را ايجاد نموده و ميتواند ايجاد نمايد. اين تھديديست
 عليه يھوديان.

 

 

 

  

 . فلسطينيھا و مبارزه آنھا٨
  در راه ھويت

و  تلاش نموده اندبراى ايجاد دوباره ھويت انکار شده خود  ١٩٦٧مردم فلسطين پس از جنگ ژوئن 
ميتوان جنبش مقاومت فلسطين را بعنوان يکى از فعالترين نيروھاى ضد امپرياليستى در غرب آسيا قلمداد 

  نمود. 

و با صھيونيسم رھبرى بشود دمشق و نه توسط قاھره  ،عماننه  ،ھيچيکاين جنبش اجازه نميدھد که توسط 
ه کبا ھدفى دوگانه که بخشا فلسطين را بازسازى نمايد و بخشا بر عليه تلاشھاى ابرقدرتھاى امپرياليستى 

بنابراين اين جنبش براى يک ھويت دوگانه نيز تلاش . کندميمبارزه نمايند  متلاشىرا خلق عرب ميخواھند 
به و حق مردم عرب بر اساس وحدت مردم عرب.  ،اقامتميکند: حق مردم فلسطين بر اساس قانون محل 

يھوديانى که در گذشته در ديگر کشورھاى به و  ميشودارائه در فلسطين حق شھروندى اسراييل يھوديان در 
    ارائه خواھد شد.   شانبه مناطق مسکونى قديمى خودامکانات لازم جھت بازگشت  عربى زندگى کرده اند

  تحت ستم ه -طبقه کشاورز
 است.دشوار بسيار  ھنوزو بخشا بوده ى دشوار جنبش توده اى فلسطينيک توسعه تا 

 توسط فرماندارانطى صدھا سال فلسطين تحت کنترل سلطان عٽمانى در استانبول  ه - مانند ديگر مناطق
. بخش بوده مبدل شداستٽمار  دررقابت  سلطان (پاشاھا) و زمينداران بزرگ فئودال به وسيله اى براى

 ،در حاليکه کشور به دليل جنگل زدايىه بودند بزرگى از مردم توسط اين استٽمار به بردگى کشيده شد
    .ه بوداصراف در استفاده از امکانات آبى و استفاده گسترده از زمين سقوط نمود



ند اگر چه يھوديان تغيير شرايط اجتماعى نداشتبه  تمايلىھر دو  ،پس از آن انگليسيھا و صھيونيستھا آمدند
به اين علاقه داشتند که کارگران  –و کارگر بندر  –براى مٽال در مورد حمل و نقل  –در برخى موارد 

  با شرايطى برابر در مورد فرصتھاى کارى رقابت کنند. بتوانندفلسطينى را به نحوى سازماندھى کنند که 

معمول نمودند که البته روابط اجتماعى و فن آورييھايى را  ايده ھاانگليسيھا و يھوديان با اينکه ھمزمان 
زمانيکه مسئله به خودشان و سيستم سياسى در فلسطين  ،بخصوص انگليسيھا ،فلسطينيان را نيز تغيير داد

تلاش نمودند. به منظور حفظ به اصطلاح نظم و سياستھايى محافظه کارانه جھت اعمال  ،مربوط ميشد
يھا سياست تقويت جايگاه اربابان فئودال و حفظ روابط دوستانه خود با آنھا را در کشور انگليسقانون 

    .کردتغيير نيز سيستم سياسى روابط اجتماعى ھمراه با ترميم . بدين ترتيب کردندانتخاب 

مھاجرت يھوديان و ساخت و ساز دست نيافت يکى از دلايلى که اين سيستم به آن نظم و قانون مورد نظر 
 بطور کلىو سياست  پيشرفته تر و بازارى – ىارتباطسيستم  ،که صنعتى شدن تدريجىبود جامعه يھودى 

پس از  .کار داشت مردم و اربابان فئودال محافظه ،ھر دو ،بر روىنژاد پرستانه تاٽيرات منفى اجتماعى 
رھبران مذھبى و برخى از گروھھا  ،برھبرى اربابان فئودال ٣٠آن اولين جنگ آزاديبخش ملى در دھه ھاى 

درصد ھنوز يک  ٨٠تا بيش از  ، ١٩٤٧ ،تحصيکرده رخ داد. مردم فلسطيندر ميان طبقه صاحب منصب 
 . نده تحت ستم بود –طبقه کشاورز 

" در مورد نقش The Arab World Today در " Morroe Bergerپروفسور جامعه شناس 
 حاداتقدرتھاى بزرگ در غرب آسيا مينويسد و تاييد مينمايد که ھمه آنھا مشارکت خود را در منطقه توسط 

 : انگليسيھا باميکردندرا نمايندگى  آنھامتعلق به سياسى که ارزشھاى آغاز نمودند با "گروھھاى محلى 
ع از فن آورى که به فعاليت تجارى خصوصى علاقمند لمطآمريکاييھا با طبقه  ،زمينداران بزرگ محافظه کار

و جايگاھى که امکان ايجاد حاکميتى ملى از طريق دولت که به و روسھاى شوروى با طبقه اى  ،بودند
 ده اى و تغييرات بزرگ اجتماعى وجود داردو دستکارى در توان انقلابى که در ادغام با فقر توسازماندھى 

        ٧٨.علاقمند بود
87. Berger, ibid., s. 296 

   دنشکوفان نميشو به آسانى ھاانبياب
انگليسى شکل  در معرضفقط  ،وجود داشتبعنوان کشورشان ھنوز فلسطين در حاليکه  ،فلسطينيھا
 .مبدل شدمستقيم به استعمار اين شکل  با گذشت زماناما  ،داده شده بودندقرار  امپرياليسم

اما  ،يز فرار کردندن اغلب زمينداران بزرگ و روشنفکران فلسطينىمطمئنا  ٤٩ -١٩٤٨ميان سالھاى 
 ر خارج ازد زندگى براى آنھاکه امکانات  نداکٽريت قريب به اتفاق پناھنده گان از کشاورزانى تشکيل ميشد

و زندگى خود را تحت ستم مستقيم فئوداليسم و فاقد تحصيلات محل اقامتشان بسيار محدود بود. اغلب آنھا 
مذھب سپرى کرده بودند. جھانى که آنھا به آن وارد شدند به دليل اينکه کليه کشورھاى عربى در آنزمان 

جايى برايشان  ،اى رنج ميبردند و از بيکارى آشکار و نھان گسترده ،فئودالى ،از نظر اجتماعى عقب مانده
 ،د عمدتانکه در غرب آسيا و شمال آفريقا وجود دار ىکشت نشده عظيم مناطقبخش بزرگى از . نداشت

. شوندقابل استفاده مي به اجرا گذاردن پروژه ھاى آبرسانى گستردهغيرقابل استفاده ھستند و فقط در صورت 
شش درصد از مساحت زمينھاى زير کشت تنھا  سرسبز نمودن بيابانھا ى اسراييل براى(عليرغم تلاشھا

     ).يافتگسترش  ١٩٤٨در مقايسه با 

Georg Borgström  مينويسد که "آب براى ارضاى ھمه در مورد کشورھاى اطراف رودخانه اردون
  و مسئله اينست که چه کسى ابتدا امکانات را مصادره ميکند."  ،نيازھا وجود ندارد



زمانيکه از طرحھاى آب  ،آن مينويسد: "عراق براى چند سال پيش شرقواقع در مناطق در رابطه با او 

Eufrat – منطقهجارى شدن آن در قبل از  ،ه سوريه با خبر شد esopotamienm*، ٨٨".بود ھيجان زده    
  ى دوروديا ميان ىالنھرينبين ،ىرودانمياندر اينجا   -مترجم *

88 Georg Borgström, Gränser för vår tillvaro, LT:s förlag, Stockholm 1964, s. 165 och 166  

 *
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86  

   

عملا پيشاپيش بليعده شده  Assuanاست که مازاد توليد توسط سد  شديددر مصر افزايش جمعيت چنان 
 ،چاهحلقه ھاى  ،رياض ،پايتختمردم جھت بدست آوردن آب آشاميدنى براى در عربستان سعودى  .است

  .ه اندزده شدسال  ٢٥٠٠٠ تا آب آشاميدنىبراى ذخيره نمودن  ،به عمق کيلومترھا

نميتوانستند در جاى ديگرى در جھان عرب زندگى  –اما نميخواستند  –مايل بودند اگر  حتى ،اکٽر فلسطينيھا
آنرا "يک  Tingstenھمان چيزيست که  ،کنند. اين که اعراب قادر به مراقبت از پناھنده گان خود نبوده اند

 عدم ليافت باورنکردنى مينامد".

  تکذيب شده و منفعل
ميتوانست شرايط را براى بازگشت در انتظار مذاکرات يا جنگى که  ،تا مدتھا اغلب فلسطينيھاى اخراج شده

  . منفعل باقى ماندند ،آنھا امکانپذير سازد

. بى بھره بودند حل مسئله آنھا را بر عھده بگيرد رھبرى سياسى که مسئوليتاز وجود ھر گونه  آنھا
و پس از آن  ،اعلام نموده بودبازگشت آنھا غيرممکن  ١٩٤٨سال از ھمان ھمانطور که گفته شد اسراييل 

توسط متھم نمودن کشورھاى عربى  ،توسط انکار ھويت آنھا ،کاملا خود راکه  اسراييليھا تلاش نموده اند
توسط دادن پيشنھاد مبنى بر تلاشھاى بين  ،به اينکه به جاى مراقبت از پناھنده گان از آنھا استفاده ميکنند

   خلاص کنند.از شر مسئله  ،محل ديگرىدر پناھنده گان  مستقر نمودنالمللى براى 

و از نظر اقتصادى  بودندفلسطينيھا از روى نقشه خواھان محو  ،يھامانند اسراييل ،پادشاھان در عمان
 ملکه حسين بارھا –عه اردون ادغام نمايند ماتوان و از نظر سياسى وحشت داشتند از اينکه آنھا را در جان

خود را از شر ناسيوناليستھاى فلسطينى خلاص و احزاب سياسى که حق مردم فلسطين را مطالبه نموده 
تلاشى را  ،در منطقه سازمان ملل متحدرسانى سازمان امداد  ،UNRWA. ه استممنوع اعلام کرداند 

    .دبستان بروند که دستکم شش سال بهاجازه داده ميشود تمام کودکان بعمل آورده است که بر اساس آن به 

  فلسطينيھا "يھوديان غرب آسيا"
آنھايى که تحصيلاتى داشتند راھى ديگر نقاط جھان شدند. به دليل اينکه  ،با اينحال بسرعت پس از فرار

از کمبود مردم تحصيلکرده رنج برده بودند اين فلسطينيھا زمان درازى بسيارى از کشورھاى عربى مدت 
خوب شدند و در نتيجه توانستند به کشورھاى برادر خود در روند توسعه  ھاىاغلب موفق به دريافت کار

در عربستان  ،من فلسطينيھاى بسيارى را ديده ام که در کويت مھندس راه و ساختماناشان کمک کنند. 
بوده اند. در الجزاير بسيارى از فلسطينيھا بر نويسنده سعودى و يمن معلم مدارس ابتدايى و در عراق 

کار  ،امرى که فرانسويھا از انجام آن ممانعت بعمل آورده بودند ،ريھا عربى بياموزنديين که به الجزاروى ا
   کرده اند.



 عوض کرده اند. اندکه به اسراييل مھاجرت نموده نى بسيارى جھات فلسطينيھا نقش خود را با يھوديھا از
 سنن قديمى ازکه نااميدانه  شده اندآنھايى که مانده اند مبدل به اقليتى تحت ستم  ،آنھا را آواره نموده اند

(بسيارى براى مٽال در  آنھايى که فرار کرده ا ند در سراسر جھان پراکنده شده ا ند ،دل نکنده اندخود 
وفادارى دوگانه و اھداف  خاطر داشتنبآنھا در کشورھاى ارتجاعى عربى  ،آمريکا و کانادا وجود دارند)

متھم شده  آنھا [مانند کويت] يکبار ديگر اخراج و به اين ،قرار گرفته اند سوء ظنمشکوک مورد سياسى 
فلسطينى  ٢٠٠٠٠تقريبا  –قرار داده ميشدمناصبى را تصاحب نموده اند که بايد در اختيار کويتھاى  اند که

داشته اند از کشور اخراج و آنھايى که باقى مانده اند حقوق مدنيشان که در امر ساخت وساز کويت مشارکت 
   محدود شده است.    

John Marlowe  وضعيت فلسطينھاى تحصيلکرده را در کشورھاى فئودالى يا سرمايه دارى عرب
  تشريح مينمايد:

 درو  ،زندگى و کاردر کشورھاى عربى که در آن  ،بخصوص در ليبى و لبنان ،ين فلسطينيھاااز  ى"بسيار
ارائه شده اينست که  لو دلي ،تبعيض قرار گرفته اند مورد ،حوزھاى تجارت و در بازار کار رقابت ميکنند

که به آنھا کشورى دائمى ارائه ميشد چرا که از آن طريق تمايل آنھا و ديگر  بودبراى فلسطينيھا بھتر 
ھاى نتبعيض خود را احتمالا به ديگر شيخ نشي اين. ميافتاعراب براى بدست آوردن مجدد فلسطين کاھش 

تصاحب  جھتخود  واجد شرايط نمودنشان را براى تلاشنيز آنجا  مردمبخش اعظم که  ،حوزه خليج فارس

      ٨٩.گسترش ميدھد ،نموده اندپستھايى که اکنون در اختيار فلسطينيھا قرار دارد آغاز 
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به اين که فلسطينيھاى  ،اما با اينحال ،ارئه شده ا ندتبعيض اى براى اعمال ه بعنوان بھاناگر چه اين دلايل 
 است.آموزش ديده در راس جنبش آزاديبخش قرار بگيرند يارى رسانده 

   "مادرم را لعنت کن"

Salem Jubran  يک شاعر فلسطينى  ساکن اسراييل است. يکى از اشعار او که به قسمت عرب نشين
 قاچاق شده است "مادر" نام دارد:

 را لعنت کنم مادر
 ١٩٦٨بغداد  ،شعر مقاومت در فلسطين اشغال شده ٩٠
  خود را به يک بيگانه داد  پستاناو 

 که از او تغذيه ميکند
 و من گرسنه ام

 او منحوس است
 که تخت خواب مرا به يک بيگانه داد 

 و من نميتوانم بخوابم
 من ميلرزم کهچرا 

 او منحوس است
 او قلب خود را به يک بيگانه داد

 مرا بيگانه انگاشتو 
 يک پناھنده عاشق



 لعنت کن م رامادر
 او را لعنت کن

  ٠٩ھمه زنان را لعنت کن.
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  آگاھى سياسى رشد ميکند
سلاح در دست از خطوط آتش بس عبور فلسطينى جزاى اى کوچک و مگروھھ ١٩٥٠در آغاز دھه ھاى 

 ١٦٢ ، ١٩٦٢ ، ١٨٠ ، ١٩٥٤ ، ١٣٧ ، ١٩٥١ ،شده از جانب اسراييليھا ارائهکردند. بنا بر اطلاعات 
ا يست. اسراييليھا بار کشته شده گان فلسطينى در دست ندر مورد شم ىاسراييلى کشته شدند. اطلاعات

 حملات نظامى پاسخ دادند. 

ر عليه حکومت شمارى از فلسطينيھا خود را براى اقدامات ب ٥٧-١٩٥٦در خلال اشغال غزه توسط اسراييل 
طين جنبش مقاومت فلس نطفه در نتيجهفتح) و  الفتح (=پيش از تاسيس اشغالگر سازماندھى نمودند. اين 

 بود. 

 ١٩٤٩ در سال به توسعه سياست فلسطينيھا بايد در رابطه با حوادٽى که حول آنھا رخ داد توجه بشود.
اسما بسيارى از آنھا حتى  ،مترقى مشخص نمود واژه اىھيچ دولت عربى وجود نداشت که بتوان آنرا با 

فئودالى بودند و برخى در ادغام با روابط مالکيت  سلطنتىبه استقلال دست نيافته بودند. اغلب آنھا نيز 
. تحت چنين شرايطى ھيچ نيروى سياسى نيرومندى وجود نداشت فئودالى سيستمى شبه پارلمانى داشتند

له فلسطين علاقه داشته باشد. ھمبستگى که با فلسطينيھا ابراز شد بر مستقيما به مسئ سياسىکه از نظر 
نيروھاى مترقى در کشورھاى خودشان  .ه بودبنيان نھاده شد آسيب ديدهروى احساسات ملى و غرور 

    .بودندامپرياليسم و فئوداليسم مشغول مبارزه با 

 -براى فلسطينيھا انقلابترين بخش و الھام مھمترين از نظر سياسى  ، ١٩٦٧ - ١٩٤٩ ،در روند توسعه
بود  رابسته براى سياست ضد امپرياليستى اعبرج ىو ظھور ناصر بعنوان مبارز ، ١٩٥٢ ،مصر ه

-١٩٥٤(علاوه بر اين جنگ آزاديبخش و طولانى الجزاير  ("بيطرفى در ظاھر و سوسياليسم در باطن").
و توسعه  ،کمونيست عراق در دوران پرزيدنت قاسمکودتاى دولتى در عراق و ظھور و سقوط حزب  ،)٦٢

 ،الجزاير ،در سوريه. رھبران جديد مصر ، ١٩٦٣ ،تدريجى حزب سوسياليستى بعٽ و بدست گيرى قدرت 
 ،حکومت اشغالگر و يک تھديد نگاه کنند ،توانستند اسراييل را بعنوان يک دشمننه تنھا  عراق و سوريه

اولين بار  براى را نيز ببيند. دارىيه ماسرسم و قدرتھاى امپرياليستى بلکه توانستند رابطه ميان صھيوني
د ببيننتھاى بزرگ نظامى و بعنوان ابزارى در دست قدر بعنوان يک تھديد ،ھر دو ،را توانستند اسراييل آنھا
  .مانع از استقلال و توسعه مترقى در جھان عرب ميشود که

 ،بعٽيست ،مشغول بودند ناصريستتحصيل که در کشورھاى مختلف عربى زندگى کرده و يا به  يىفلسطينيھا
 ى تعريفاحساس –ملى  بجز با واژه ھايىکمونيست شدند و اين امکان را پيدا کردند که وضعيت خود را 

     .کنند

(از طرف ديگر بيدارى آگاھى سياسى در اردوگاھھاى پناھنده گان دشوارتر و ناصر در چشمان نااميد و  
تصور   ١٩٦٢منفعل پناھنده گان به نوعى نيمه خدا مبدل شده بود.) و پس از پيروزى الجزاير در ژوئن 

بصورت فزاينده اى  آزاد ميشد ،از نوع پارتيزانى ه – جنبش مقاومتيک فلسطين بايد از طريق اينکه 



اگر  ،گروه پارتيزانى جداگانه وجود داشته است ٣٨ ، ١٩٦٥در سال  افزايش يافت. تخمين زده ميشود که
  نفر بودند. ٦ يا ٥چه برخى از آنھا تنھا متشکل از 

در مناطق تحت کنترل اسراييل  براى اولين بار از اقدامات مسلحانهکه  ، ١٩٥٥ ،مصرحمايت  تا قبل از
 ،ضمنا مصريھا  –ادامه يافت  ١٩٥٦مسلحانه بصورتى پراکنده و سازمانيافته تا  اقدامات ،نمودحمايت 

ممانعت از انجام آنھا در جھت تحريم و يا عمليات را شرايط سياسى در تطابق با سوريه ايھا و اردونيھا 
  نمودند.  تلاش

  سطينيھا "ھدايت ميشود"لدرخواست ف
سوريه و يمن و تلاشى  ،(که به دنبال سقوط اتحاد ميان مصر ١٩٦٤در اجلاس سران عرب در ژانويه 
سوريه و عراق برگزار شد) رژيمھاى ارتجاعى و مترقى عربى مشترکا  ،دوباره براى متحد نمودن مصر

تاسيس  -براى ھدايت مطالبات رو به افزايش از جانب فلسطينيھا  –تصميم گرفتند که سازمانى فلسطينى را
به رھبرى اين سازمان انتخاب شد. (تنھا  Ahmed Shukairyخت ٽروتمندى به نام مرد سرس نمايند.

 – ندميشدبدين ترتيب از صحنه خارج  اشمزيت انتخاب او اين بود که مفتى و کميته نالايق فلسطينى 
ان رھبر در خلال سالھاى آخر کار خود بعنو ،کاھل در مورد اينکه مفتىوجود دارد ھاى بسيارى انداست

يھايش از اردوگاھھاى پناھنده گان چگونه در معرض تظاھرات و حملات در جريان بازرش ،فلسطينيھا
  مسخره دانش آموزان و کودکان دبستانى قرار گرفت.) 

يک کنگره ملى براى ى از نظر دمکراتيک بى ارزش با روشرا گى نمايندھئيتھاى    Shukairyپس از آن 
 ،و در آنجا سازمان آزاديبخش فلسطين ،انتخاب نمود اورشليم برگزار شددر  ١٩٦٤فلسطينى که در مى 

 ،نمودانتخاب نماينده فلسطين در سازمان ملل باعنوان را  Shukairyساف تاسيس شد. اتحاديه عرب 
سازمان به و ديگر کشورھاى عربى با پول  ،عرب شمرده شدتحاديه ى از اعضاى اساف نيز بعنوان عضو

    کمک کردند.   ، PLA ،نظامى فلسطين

Shukairy  يک دشمن شد  ،البته بسرعت ،براى ملک حسين– Shukairy  رھبر يک  مسلماخود را
ميليون مردم در اردون ميدانست و حسين را بعنوان فردى که غرب ساحل اردون را اشغال کرده بود. به 

    .پيدا نکردحضور اجازه در ارودن  PLAھمين دليل 

Shukairy فرياد ميکشيد که يھوديان را به دريا  ،ويلايى تجملى در لبنان داشت ودر قاھره  ىلوکس دفتر
 قبل از جنگ ژوئن يکى .به سفر ميرفتبرقرارى ارتباط با مائو تسه دونگ و کاسيگين  جھت ميريخت و

جھت سرنگون نمودن ملک حسين. در عراق و در سينا چند  ى بودتلاش ناموفق ساف اقداماتاز بزرگترين 
  گروھان از سربازان فلسطينى آموزش داده ميشدند.

Shukairy که را اما تقريبا تمام رھبران عرب  ،چيز زيادى بوجود نياورد ،صحبت ميکرد و فريب ميداد
سخره منگاه ميکردند ساف بعنوان سازمانى قابل استفاده براى بھره بردارى و کنترل مشکلات فلسطين به 

 اما ساف نه قابل استفاده بود و نه قابل کنترل. –ميکرد 

  خود را آغاز ميکند عملياتالفتح 
خودشان اعلام ميکنند که پس از عمليات بر عليه اشغالگران اسراييلى در آنھا الفتح توسعه يافت.  ھمزمان

جمع آورى  ،وقت خود را صرف ساخت و ساز سازمانى با نقاط تماس در سراسر جھان ، ٥٧-١٩٥٦ ،غزه
بخشى از فلسطينيھا در جنگھاى الجزاير نيز شرکت کردند.  .نمودند ستراتژىو تنظيم يک اسلاح تھيه  ،پول

  .ورزيدبه انجام عمليات مبادرت  ١٩٦٥براى اولين بار در سال  ،ال آسيفا (= طوفان) ،ى الفتحشاخه نظام



 به تمايل و امکانات بدگمان الفتح توسط بقيه کشورھاى عربى تاسيس شد ،بر اين اساس ،در حاليکه ساف
 ،از طرف ديگر ،ايدئولوژى سياسىاين  .بسرعت مبادرت به اداره خود نمود ندنکه به آنھا کمک کديگران 

    .نکنداز خود روى گردان عمدا مبھم نگاه داشته شد براى اينکه فلسطينيھا و دولتھاى عربى را 

ھستند که انقلابيند. اما در حال حاضر انقلاب ما  ،مانند کشاورزان ،"در انقلابات کلاسيک اين کارگران
ر مسئله آزاد نمودن انسان در کشودر اينجا سوسياليستى نيست به دليل اينکه کليه طبقات آواره شده اند. 

١٩خودش نيست بلکه نابودى اشغالگران است.
  

91. Les Temps Modernes, ibid., s. 217 

تقاد آميز بصورتى ان کليه دولتھاى عربى بدون رژيم بعٽى سوريه از ابتدا به عمليات غير قابل کنترل الفتح
در ضمن سازمانھاى پارتيزانى کوچک بسيارى خارج از کنترل اتحاديه  ٦٧-١٩٦٥ –برخورد نمودند 

 ، ٦٧-١٩٦٥ ،مستقلاردون و نه لبنان کمکى به سازمانھاى فلسطينى  ،تاسيس شده بودند. نه مصر
بويژه پس اينکه  ،از طرف ديگر سوريه آشکارا آمادگى خود را براى حمايت از آنھا اعلام نمود ،ننمودند
چپ برداشته بود. (ميتوان اين مشارکت سوريه را با گرايشات ديگرى بسوى  گام ، ١٩٦٦ ،آنجا رژيم در

سوريه ايھا در آنزمان  –مقايسه نمود  ، ١٩٦٦پاييز  ،تحريم لوله ھاى نفت ميان عراق و درياى مديترانه
   عراق را ناگزير به ملى کردن شرکتھاى نفتى متعلق به امپرياليستھا نمودند.) 

Maxime Rodinson  انگيزه ھاىاز حمايت سوريه از الفتح  بر اساس آنکه ارائه ميدھد تفسير مھمى 
 :برخودار بودنيز  غير سياسى

 ،ھنوز بعنوان بخشى در جنوب سوريه قلمداد ميشد ١٩٢٠"نبايد فراموش کرد که فلسطين در دھه ھاى 
فلسطينى پناھنده را در داخل مرزھاى  ١٣٥٠٠٠که سوريه  ،که روابط ميان دو قوم بسيار و نزديک بود

  ٢٩خود جاى داده بود."
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سوريه با مبارزه آزاديبخش فلسطينيھا احساس يگانگى مينمود. رھبران سوريه در مورد مبدل نمودن 

  ٣٩"جنگى مردمى براى آزدى" صحبت ميکردند". ،جنگ اسراييل به جنگ جھانى ديگرى

93 V. Beckman, ibid., s. 14   

 ،افترا آميز کمپين ھاى ماھرانه ترينه دقيقا قبل از جنگ ژوئن در معرض  –رژيم سوريه در خلال دو سال 
 ،رھبران سوريه گاھى فاشيست اردون و دفاتر خبرى "جھان غرب" قرار گرفت. ،به رھبرى اسراييل

به  را ھر گونه اختلافى براى اينکه بتوان رژيم ،کمونيست و ديوانگان ساده و بى تکلف خوانده شدند
و سخنان آنھا در مورد جنگ ويتنام ديگرى با توھين  ،بھترين شکل ممکن به سخره گرفت برجسته ميشد

مرزھاى خود را به روى روزنامه نگاران غير آميز تفسير ميشد. سرانجام سوريه و ريشخندھاى کنايه 
   بست.باشند تصور ميشد ھمدست امپرياليسم سرمايه دارى سوسياليست سفيد و ديگرانى که 

آنھا از قلمرو سوريه و در ضمن بر خلاف  –فشرده تر شد فتح علميات  ١٩٦٧تا بھار با گذشت زمان 
سمى رنظر نقطه اين . اسراييل پيوستند الفتح بهگروه کوچکتر  ٢٠حدود  .ندشدآغاز  تمايل حسين از اردون

 تھديد نمودنظامى  دخالتبا بارھا و بارھا اتخاذ نمود و  سوريه مسئول کليه اقدامات خرابکارانه بود کهرا 
اما اسراييلھا در آنھنگام خود را با منفجر نمودن ساختمان کانال عربى  ، ١٩٦٦براى مٽال قبل از بھار  –

دوطرفه نظامى سوريه و مصر يک توافقنامه  ١٩٦٦نوامبر  ٤سوريه راضى کردند. در  -در کنار مرز لبنان
    .   رساندندامضاء به 



بر اٽر انفجار يک  ،تن ديگر ٦اسراييلى و زخمى شدن سرباز  ٣پس از کشته شدن  ١٩٦٦نوامبر  ١٣در 
تانک اسراييلى با پشتيبانى ھواپيماھاى شکارى از مرز علامت گذارى شده اسراييل و اردون  ٨٠ ،مين

تن زخمى شدند. زمان  ١٣٤تن کشته و  ١٨ –تخريب کردند  Samuaخانه را در روستاى  ١٢٥و گذشتند 
فته اسراييل و آمريکا مورد حمايت روسيه در دمشق آماده نبود. اما ه به گ –ھنوز براى حمله به رژيم 

گرفتن  از متوقف و بخشارا ھشدارى که بخشا بايد نفوذ  بهکه براى اينحسين به اندازه کافى ضعيف بود 
روزھاى اضطراب   با Samuaاما حمله  –. عکس العمل نشان بدھد نمودميدورى ارتباط با سوريه و مصر 

آورى دنبال شد. چيزى نمانده بود که ملک حسين در خلال بحران ناشى از تظاھرات و برخوردھاى خونين 
     سرنگون بشود. ه بودکه حمله در اردون ايجاد نمود

به ناصر پشت کرد و او را متھم به اين نمود که يک حراف  اوکه و تا جايى  ،ين جان سالم بدر برداما حس
در ضمن جالب است که حسين ناصر  – بخوبى پيش رفتھمه چيز مطابق با خواست اسراييل  ،ل استمنفع

ميان مناطق ه  –نمود که پشت سر نيروھاى نظامى سازمان ملل که از خطوط آتش بس به اين را متھم 
شش  ،جالب به دليل اينکه عقب نشينى اين نيروھا ،سنگر گرفته بود ميکردندمصر و اسراييل محافظت 

  .  نمودنقش بسيار مھمى را ايفاء  ،ماه بعد

که ھويت مردم فلسطين را از طريق دورى جستنھاى مکرر  کرددر اولين سال فعاليت الفتح سازمان تلاش 
از پان عربيسم و سوسياليسم عربى و بين المللى بازسازى نمايد. اما دستگاه تبليغاتى آنھا در مقايسه با 

  اسراييليھا بسيار ضعيف بود. ىدستگاه تبليغات

که الفتح ابرازى بود در دست  ندسفيد سرمايه دارى را متقاعد نموده بودن صھيونيستھا مردم يھود و جھا
 و -فرمانده ھان فلسطينى سوسياليسم عربى و خارجى (به عبارت ديگر منافع روسيه).  ،پان عربيسم

 ناميده ميشدند.   ،عملا ھرگز فلسطينى ،ربىع –معمولا  –اردونى  ،سربازان پارتيزان سوريه اى

بخشا مانع از اين ميشدند که مردم جھان به اينکه  از اين طريق صھينونيستھا به دوھدف دست ميافتند:
بخشا بھانه ھايى براى توجيه حملات خود به کشورھاى ھمسايه بدست  ،مردم فلسطين وجود دارند پى ببرند

و در عوض  مياوردند. توسط سکوت در مورد تخريبھاى متمرکز شده بر روى تاسيسات نظامى يا برقى
 ،در ضمن ،اسراييليھا موفق شدند ميشدنددر آن افراد غير نظامى کشته برجسته نمودن خرابکارى ھايى که 

     ارائه بدھند. که الفتح يک گروه قاتل بوداز اين ىتا مدت درازى تصور

اين جنگ براى مردم فلسطين و ھويت مردم فلسطين به يک موفقيت  –اما جنگ ژوئن وضعيت را تغيير داد 
 با اھميت مبدل شد. 

اعراب روشن شد که اسراييل را نميشد در جنگى مرسوم شکست داد. بخشا امکانات براى  بخشا براى تمام
 ١،٣ وجودبه معناى در آنزمان که  ،جنگ پارتيزانى توسط فتوحات اسراييلى بشدت افزايش يافته بود

(شمار اندکى از آگاھان سياسى و تحصيلکرده در سال  بودميليون فلسطينى در مناطق تحت کنترل اسراييل 
 ،که در آنزمان از اروپا ،). بخشا جرقه اى شد براى دھھا ھزار رانده شده فلسطينىه بودندگريخت ١٩٦٧

 يىآمريکا و ديگر کشورھاى عربى  به اردوگاھھاى آموزشى فلسطينى ھجوم آوردند. بخش بزرگى از آنھا
م گرفته ه از چين الھا –نظرات سوسياليستى  بهتند که در دانشگاھھاى مختلف دانشجويانى ھسگشتند که باز

   بودند.علاقمند 

(جنبش  Kawmeen el Arabشاخه  درشد. شمارى از گروھھاى پارتيزانى  راديکالترالفتح رشد کرد و 
 alيا  FPLP( the Front for Popular Liberation of Palestineملى عرب) ادغام شدند و 

Jabhaمارکسيستى قلمداد مينمودند. ساف نيز تا  –که خود را بعنوان عربى  ،=جبھه) را تاسيس نمودند



ه  –سوسياليستى   -گروه بعٽى مترقىيک گروه کوچکتر  سرنگون شد. Shukairyو  ،راديکالترحدى 
  که از نظر ايدئولوژيکى با رژيم سوريه ارتباط دارد. ،است

 ىانسانھاکه در آنزمان  ،اعلام نمود که ماھيت پارتيزانھا تغيير نموده بود ،آشکارا ،حتى موشه دايان تصادفا
اييليھا حاضر به راما حتى در آن شرايط اس –بودند. شده "تروريستھاى ساده" آگاه سياسى جايگزين 
نھا توسط و اينکه ت ينمودندکه با آنھا مبارزه م بودند نماينده گان مردم فلسطين  ھاپذيرفتن اين نبودند که اين

راييليھا اساگر چه نامشخص است که يک توافقنامه با آنھاست که ميتوان در غرب آسيا به صلح دست يافت (
       خواھان صلح ھستند).

  ايدئولوژى جنبش مقاومت
 ١٠٠٠٠تا تقريبا  ١٩٦٨پاييز در را سازمانھاى مختلف فلسطينى شمار فداييان آموزش ديده گان نماينده 

حبت صدر ھر مورد اما بنظر ميرسد که  –تخمين ميزنند. کنترل يکچنين رقمى البته امکان ناپذير است  نفر
  از ھزاران نفر باشد. 

از  ىبدست آوردن تصويرى روشن از برنامه سازمانھاى مختلف و تفاوتھا ميان آنھا دشوار است. يک
يک روش. جنبش  ،ميگويد: "نداشتن برنامه خودش يک برنامه است ،جبھه ،al Jabhaنماينده گان 

آزاديخواه فلسطين ھنوز چندان نيرومند نيست و ما به کمک کليه گروھھاى اجتماعى نيازمنديم. در الجزاير 
FLN  پس از آزادى سالھا انتظار کشيد.اھداف خود براى اعلام"     

در  ،اين بوداھميت داشت  در خلال تقريبا دوران پس از جنگ ژوئن شرايطمٽالى بر اين تفاوتھا که در ھر 
بخاطر انجام  al Jabhaحاليکه الفتح خواھان آغاز عمليات مسلحانه در مناطق تحت کنترل اسراييل بود 

به  –مدت زمان بيشترى را طلب مينمود ايدئولوژيکى در ميان فلسطينيان مناطق اشغال شده  -کار سياسى 
عبارت ديگر ھمکارى با آنھا را قبل از اينکه کنترلھاى اسراييل بخاطر اقدامات کماندويى تشديد ميشد 

  تضمين نمايد.

ل وان براى مٽايتالفتح از نظر ايدئولوژيکى بسيار بھم نزديک شده بودند. م و al Jabhaبه نظر ميايد که 
مقايسه نمود (ھر دو سخنگو نه بعنوان نماينده گان  دناعلام شد ١٩٦٨دو بيانيه آنھا را که ھر دو در اکتبر 

 بعنوان مردم فلسطين سخن گفتند).  سازمانھاى مربوطه بلکه 

 اينچنين گفت:   al Jabhaيکى از رھبران 

ھستيم. ما ميدانيم که مبارزه ما بسيار بسيار  پيش رويمان قادر به ديدن مشکلاتبينيم و نمى "ما خواب 
     طولانى خواھد شد. ھيچکس بخاطر خودش نميجنگد. 

  استکه آماده يست به عربى به معناى انسانى . و فداييى انتخاب ميکنيمما فدا ،انتخاب نميکنيم ما وزير
حاضر به خانه ھايشان در جان خود را فدا کند. در نتيجه ھدف اصلى ما بازگرداندن نسل  ھدفى بخاطر 

     .  ميراندبه جلو ى نيست که ما را اين عامل ،فلسطين نيست

و موفق خواھيم  ،ما تصور ميکنيم که ھدفمان بسيار بزرگتر و پيچيده تر از اين باشد. اگر موفق بشويم
   م.ده ايبازنگردان فلسطينيھا به کشور خودشانو فقط انسان عرب را انقلابى نموده  ممکن است که ،شد

و انقلاب فلسطين قادر به ارائه ابزارى  ،چيزى که ما به آن نياز داريم يک انقلاب واقعى در ميان مردم است
ى يکت در مبارزه کمتقاعد نمودن مردم فلسطين براى شرجھت زمان بيشتر  استفاده ازبراى آن است..... 

از بيماريھاى جامعه فلسطين البته  ،زندگى مھاجرى ،سال از آوارگى ٢٠پس از  .ماستاز مھمترين وظايف 



بسيارى رنج ميبرد. ما تحمل داريم و آنھايى را که ندارند سرزنش نميکنيم. ما ميخواھيم تمام فلسطنيھا را 
 با فداييان ھمسان کنيم پس از آن انقلاب ميتواند آغاز بشود." 

 و يکى رھبران الفتح:

اما در حال حاضر  ،ادغام کشورھاى مختلف بوديم توسط شده ايجاد ،اعراب اجماع"ما در گذشته مخالف 
سابق بايد از طريق جنگ نابود  عربىساکن جوامع ابتدا خواھان اتحادى توسط ادغام و انعقاد ھستيم. 

     مورد علاقه ماست." کل ملت عربامنيت بلکه  ،کشورھاى مجزااين نه امنيت  بشوند.

از طرف ديگر از بقيه سخنان اين دو "سخنگو" تفاوتى ظاھر ميشود که در بيانيه ھاى ديگر اعضاى دو 
د. ھواداران الفتح مخالف شديد استفاده از ارتشھاى منظم ھستند و به باور آنھا آزادى نگروه تکرار ميشو

خواھد ايجاد فضاى انقلابى که در  al Jabhaافراد به باور  –تنھا توسط جنگ پارتيزانى امکان پذير است 
   . کردتغيير خواھند  کنند تبه نحوى که بتوانند در انقلاب شرکنيز ارتشھاى عربى  شد

 در – " نيستحزبى جدايى"عاملى براى خواھد آمد چه بر سر اسراييليھا اينکه پس از جنگ آزاديبخش 
 اسراييل حکومت فعلى کهاتفاق نظر دارند اين امر  در موردوجود دارد. ھمه  ىداخل ھر گروھى عقايد مختلف

در داخل ملت عرب مبدل منطقه يا ايالتى به که از ابتدا يا بعدھا  ،بايد منحل و توسط يک دولت فلسطينى
اين دولت اسراييل و نه مردم اسراييل است که با آن مبارزه ميشود.  ،اساسا. جايگزين بشود ،خواھد شد

که اسراييليھايى که  ،ارائه شد اعتقاد دارنده قبل  –ين سال نظريه اى که چندتعداد زيادى از فلسطينيھا به 
وقى برابر با بقيه ققبل از تاسيس اسراييل به فلسطين آمدند حق خواھند داشت که باقى مانده و با ح

 کرت در حاليکه مھاجران و کودکان آنھا که بعدھا آمدند بايد ناگزير به –بشوند فلسطينيھا شھروند فلسطين 
درکى که ميگويد يھوديانى که ميخواھند  ،در حال غلبه است . از طرف ديگر درک ديگرىبشوندکشور 

     اگر ميپذيرند که با حقوقى برابر با ديگر شھروندان زندگى کنند.  ،البته ،ميتوانند بمانند

و يا شده  اغوا که توسط صھيونيستھا ،يھوديان شرقىبه که ادغام ميشود درک دومى اغلب با اين نظريه 
ه فرصتى جھت بازگشت به آنجا دادبايد  ،که کشورھاى عربى زادگاه خود را ترک کنند خورده اندفريب 
  ارائه شد.  ١٩٦٨اين نظريه در بيانيه اى از جانب الفتح در اکتبر سال  – شود

ا ر در داخل فلسطينبه يھوديان ى نوعى از خودمختاراعطاى فلسطينيانى نيز وجود دارند که ميتوانند 
       اما اين نظريه بندرت بيان ميشود. ،بپذيرند

وضعيت  ،در داخل و خارج از سازمانھا ،آنچه که من بعنوان مھمترين تمايل ميبينم اينست که اکٽر فلسطينيھا
آنھا که در اين رابطه بخشا به معناى اينست که  ،سوسياليستى تشريح مينمايند –ھاى سياسى را در واژه 
ھمکارى با گروھھاى ضد صھيونيستى در اسراييل را تصور کنند و بخشا ھدف اينست که دولتى  ميتوانند

يک " –نمايند که در آن گروھھاى مختلف مردم توسط يک ايدئولوژى مشترک متحد بشوند را تاسيس 
ھبشان آنھا را به يک اقليت مبدل اآنزمان مذ ،استمسئله  حلقادر به سوسياليستى  ايدئولوژى واقعى

    نقل قولى آورده باشيم. al Jabhaيکى از اعضاى از براى اينکه  ،نخواھد نمود"

بزن ضربه حملات سريع ("بلکه بعنوان  ،بعنوان بخشى از يک جنگ پارتيزانىنه عمليات فعلى فلسطينيھا 
و فعاليتھاى سريع عمدتا در  ،اھميت داردو فرار کن") قلمداد ميشود. در حال حاضر بسيج و آموزش 

ھنگاميکه  ،. ھدف اصلىوجود دارند قرار ميگيرد فلسطينيھامت ايجاد عدم امنيت و نشان دادن اينکه دخ
al Jabha  و روشن  –اطلاعاتى بود  -سياسى ،ربود ١٩٦٨جولاى  ٢٣اسراييلى را در  ٧٠٧يک بوئينگ

 ٢٦حمله به فرودگاه آتن و اسراييليھا به فرودگاه بيروت (به ترتيب  ،است که ادغام اين ھواپيما دزدى
      .انجاميدسطين ل) به افزايش شديد آگاھى عمومى در مورد موجوديت ف١٩٦٨دسامبر  ٢٨دسامبر و 



تغيير نموده است. وضعيت براى اسراييليھا انجام شد  ،بصورت فردى ،از زمانى که اقدامات توسط فداييان
در آنزمان اسراييليھا ميتوانستند ابتکار عمل را در دست خود نگاه داشته و از ضد حمله ھا براى اھداف 

د نسريع سازمان داده شده رشد ميکن ه - در حال حاضر نظر به اينکه عملياتسياسى مختلف استفاده کنند. 
اسراييليھا به دلايل نظامى ناگزير به تلافى  ،ميلغزدبه سمت فلسطينيھا  ،در ھر مورد ،بخشى از اين ابتکار

کمترى را جھت  امکاناته ھمان سال) و  –اوت  ٤و مانند   ١٩٦٨مارس  ٢١ Karamehميشوند (مانند 
   استفاده از حملات براى ديگر اھداف تاکتيکى دارند.     

به دليل افزايش  ،Karameh* . براى آنھاپر ھزينه تر استاسراييل در حال حاضر انجام حملات براى "
"حملات آنھا فداييان  ھزينه بيشترى از عمليات قبلى در بر داشت. روحيه و تجھيزات بھتر در اردون

  بيشترى به ما ميدھد."
  مترجم -* يکى از شھرھاى اردون

به فشار بيشتر بر روى دولتھاى عربى منجر  اسراييل تھديديست براى ما....د که ن"زيانھاى ما نشان ميدھ
انند آنچه که يا م –ميشود. ما بايد تشديد کنيم. "ما نميخواھيم به آن ترتيبى که اسراييليھا ميکشند بکشيم 

مريکاييھا در سايگون انجام ميدھند. آنکسى که انقلابى را تدارک ميبيند مانند يک مغازه دار محاسبه آ
 نميکند." 

  تلاشھاى ھماھنگ
از  Shukairy توسط دولتھاى عربى ھنوز بعنوان نماينده رسمى فلسطينيھا قلمداد ميشود. ،PLO ،ساف

 ،به اندازه کافى ،ھنوز al Jabhaھمکارى با الفتح و دشوارتر نمودن اما براى  ،کار برکنار شده است
نيز براى  ،PLA ،(از طرف ديگر سازمان نظامى فلسطيناعضاى محافظه کار در سازمان وجود دارند. 
 تن در دادن به فرامين مانند ديگر سازمانھا از  PLOانجام عمليات نظامى بازسازى شده است.) 

   ،امتناع ورزيده استدر عربستان سعودى تاسيس شد  ١٩٦٨که در سپتامبر  "شرقعربى فرماندھى "

  سوريه و عراق ،اردون
نفر انتخاب شده از جانب  ٣٠ ،نماينده تشکيل ميشد ١٠٠در ماه جولاى "مجلس ملى فلسطين" که از 

  برگزار نمود.  را در قاھره نشستى  ،نفر سازمانھاى پارتيزانى را نماينده گى ميکردند ٧٠ساف و 

تقريبا ناموفق قلمداد شد. گروه  Jabha – الفتحنشست به دليل مناقشات ميان اعضاى ساف و نماينده گان 
نمود. طرحھا براى يک جنبش آزاديخواه متحد بايد تا متھم اعمال سلط  دوم ساف را به داشتن تمايل براى

يک برنامه عملياتى  نمودنآماده از طرف ديگر کميته اى به منظور  ،ندکنار گذاشته ميشداطلاع ٽانوى 
دفترى را در عمان  Jabhaالفتح و  ،ساف ١٩٦٨و پاييز  -منصوب شد  ١٩٦٩مشترک براى کنگره اى 

   براى ھماھنگ نمودن فعاليتھا تاسيس نمودند.

و جبھه سياسى يکدست در مقابل ملک حسين و ديگر  يک طرح نظامى مشترک ،موارددر برخى از  ،اکنون
وجود  ندايرژيمھاى عربى که به دنبال بدست آوردن کنترل بر روى فعاليتھاى مقاومتى فلسطين تلاش مينم

 دارد.

پايگاھھاى فداييان در مناطق اشغال شده توسط اسراييل دشوار است. اينکه مورد گستردگى قضاوت در 
ى تحت اشغال برخوردارند روشن سطينيھالى ف –از پشتيبانى مستقيم و اخلاقى  آنھا نقاط حمايت دارند و

روستاھايى که آنھا اصطلاحا "روستاھاى عربى به و در حال حاضر اسراييليھا ناگزير شده اند که  ،است



 در اسراييل زندگى ١٩٤٨بر عليه فلسطينيھايى که از سال  " (به عبارت ديگرميخوانند حمله کنند اسراييل
      کرده ا ند).

. دند براى جنگ چريکى ايده آل نيستنغرافيايى مناطقى که توسط اسراييل نگاھدارى ميشوجاز نقطه نظر 
بدون جنگل يا پوشش گياھى ديگرى که بتواند در خدمت محافظت عمل  ،ھستندلخت از آنھا بخش بزرگى 

 از آن ھستند که امکان نقل و انتقال در روشنايى روز را امکانپذير سازند.   ھموارترنمايد. تپه ھا نيز 

که بخشا عبور از آنھا خطرناک ھستند و بخشا نقل و انتقال سريع  يستيک مانع ديگر تعداد زياد جاده ھا
 نيروھاى نظامى اسراييل را امکانپذير ميسازند.

ديوار آھنينى ساخته اند که ازجاده ھاى گشت زنى اسفالت اسراييليھا در امتداد ساحل غربى رودخانه اردون 
گشتھاى موتورى شده با موانع سيم خاراردار در ھر دو طرف تشکيل ميشود. ميان ايستگاھھاى بازرسى 

    ھلى کوپترھاى تجسسى تکميل ميشود.و در ضمن نگھبانى توسط  ميزنندمداوما گشت 

 –در غزه  ،در ساحل غربى ،شوار ميسازد: در ترانس اردونعدم انسجام ميان فلسطينھا کار مقاومت را د
  و در ميان مناطقى که اسراييليھا قبل از جنگ ژوئن در اختيار داشتند. "خشونت کمتر پذيرفته شده"

دشواريھاى آشکارى  مبارزه آزاديبخش فلسطين براى جلب حمايت اخلاقى بخش سرمايه دارى جھان سفيد
ھمراه با حمايت  ،در ارتباط با ھمدردى قرار دارد که پس از جنگ جھانى ،عمدتا ،امرى که البته ،دارد

به کمک مردم يھود  ،و با بازدھى بالاى تبليغاتى صھيونيستى ،امپرياليستى سرمايه دارى به صھيونيسم
با  که در مقايسه ،آمد. دشواريھا از اينکه فلسطينيھا ناگزير به استفاده از تخريب و روشھاى پارتيزانى

فته شکل کمتر پذير گسترش داده اندرا قلمرو اسراييل به توسط آنھا تمام عيار که صھيونيستھا  ھاىجنگ
کاھش نميابد. (با قضاوت در مورد اطلاعات متناقضى که از جانب دو طرف  ،شده اقدامات خشونتبار است
مودن مواردى که افراد د تبليغات صھيونيستى جھت برجسته ننارائه ميشو ھادر مورد اقدامات فلسطين

غيرنظامى و غيره در آن آسيب ديده اند اغلب از ذکر تخريبھايى که تاسيسات نظامى دچار آنھا شده اند 
  پرھيز مينمايد.) 

  تبليغات داخلى صھيونيستى
"تروريستھاى عرب" و  ازايجاد تنفر  ،انکار ھويت فلسطينىتبليغات صھيونيستى در داخل اسراييل 

  را بعنوان يکى از اھداف خود دارد. تضعيف روحيه فلسطينيھا در شرق و غرب رودخانه اردون

و نشريه اى با فلسطينيھاى زندانى است  -ظاھرا معمولى براى اين تبليغات مصاحبه ھاى راديويى  بيانيک 
ان فتحى" يا "فتحيھا" خوانده ميشوند. که بدون در نظر گرفتن آنھا به کجا متعلقند مداوما "خرابکار –

پخش و سپس در  Kol Israelعربى در زبان به  ١٩٦٨اوت  ٣٠در که اى را قيچى ميکنم من مصاحبه 
 سپتامبر منتشر شد:    ٢اورشليم پست در 

"Iدر گروه تو چند نفر کشته شدن؟ :  

Aپنج نفر :.  

Iبودن؟ چه کسانىن سالم بدر بردن و: آنھايى که ج  

A :و من ابو عامد.  

I خوتونو نجات بدين؟: چطورى تونستين 

A.من نميخواستم بميرم. اين خواست خدا بود :  



I خوب پس به ھمين دليل تسليم شدى و سلاحتو تحويل دادى؟ : 

Aبله :  

Iوقتى اسير شدى سربازان اسراييلى چطورى با تو رفتار کردن؟ :  

A.آنھا به خوبى با من رفتار کردن :  

I اى که افراد الفتح منفجر کردن چطورى بود؟: خونه 

Aما خونه اى منفجر نکرديم : 

Iالفتح ميگه که شما تعداد زيادى سرباز کشتين و چندتا خونه منفجر کردين. حقيقت داره؟ : 

A.نه. ما قبل از اينکه به ھدفمون برسيم کشف شديم : 

Iھم کرده بودين؟ت قبل از اينکه کشف بشين خرابکارى ديگه ن: آيا تو و دوستا 

A.ما ھيچ خرابکارى نکرديم :  

براى کمک به رفقات که به پيشواز يک  ،از آنجاييکه اسير شدى ،: تونزديک بود که کشته بشى. حالا١
  مرگ حتمى نرن مايلى که چه پند و اندرزى بھشون بدى؟

A در مورد رد رفتن  مردان جوونى که با الفتح يا سازمانھاى ديگهبه : خدا منو از مرگ نجات داد. من
يک اقدام بى معنى و پوچه که به اين چرا که  ھشدار ميدمشدن از روى رودخانه و حمله به ارتش اسراييل 

اون کسى که ميميره نميتونه شکم خانواده خودش يا برادران  ن منجر ميشه.اجو انسانھاىمرگ بى معنى 
که از رودخانه به ساحل ھر فدايى توصيه من به سير کنه. تمام بحٽھا فقط کلمات خالى ھستن. و خودش

و اينکه مخفيگاه سلاحشو  ،سلاحشو قايم و خودشو به نزديکترين سرباز تسليم کنه کهاينه ميره ربى غ
 از دست ارتشھر گروھى که به اونطرف ميره سعى ميکنه که  نشون بده و تسليم بشه. اين بھترين راھه.

نميتونه کارى بکنه چرا که گروھھا در مقايسه با ارتش اسراييل ضعيف اما  ،اسراييل جون سالم بدر ببره
ھستن. ارتش اسراييل خيلى قويه و از دست ما کارى برنمياد. من به ھمين دليل پيشنھاد ميکنم بجاى اينکه 
بيھوده بميرين تسليم بشين. ما نبايد به مرگ فکر کنيم. ما حتى يک گلوله ھم نبايد شليک کنيم بلکه 

    ونو زمين بذاريم و خودمونو تسليم کنيم. سلاحم

مصاحبه شد نفر دومى که زنده مانده بود (اگر در اين داستان چيزى وجود دارد که حقيقت باشد) ھمزمان 
 و آن بدين ترتيب تمام شد:

" Iچه نصيحتى دارى که به رفقات بکنى؟ ،: تونزديک بود بميرى. حالا که اسير شدى  

B:  درخواست من از خدا اينه که کسى از شما در عمليات الفتح شرکت نکنه براى اينکه اين عمليات نتيجه
برادرانه من اينه دعاى معنى و بى نتيجه ميکنه. بى مشغول به کارھاى  وو آينده اى نداره. اين کارھا آدم

منطقه فتح شده يا ساحل غربى ميرن که آنھا دست از اين کار بردارن. من ميخوام به اون خرابکارا که به 
ھر گشتى که به رودخانه مياد و خودشو به ساحل غربى ميرسونه  ترتيباين کار بى معنيه. به ھمون  بگم که

اسلحه شونو  ،آنھا بايد برن پيش اون ،نبايد اسلحه نشون بده. وقتيکه يک سرباز اسراييلى نزديک ميشه
ونا بسپرن. اينکارو بايد انجام بدن به دليل اينکه ھمه اين اتحويل بدن و سرنوشت خودشون را به دست 

از ما قويتره.  ،اخلاقى و تجھيزاتىاز نظر  ،چيزھا پوچه. قبل از ھر چيز من ميخوام بگم که ارتش اسراييل
به دليل اينکه بى معنيه و فقط جون خودشو  ،در ضمن من ميخوام تاکيد کنم که ھيچکس نبايد شليک کنه

بلکه اسلحه شو زمين بذاره  ،. او نه بايد جون خودشو به خطر بندازه و نه تيرى شليک کنهنزمينداطربه خ
      و تسليم بشه."   



خودى خود غير طبيعى نيست که دشمنان با استفاده از چنين روشھايى در جھت بى آبرو نمودن و به اين 
چيزى که من ميخواھم به آن اشاره کنم اينست که چنين مصاحبه ھايى در  –تضعيف يکديگر تلاش ميکنند 

در آنجا آنھا خود را نه بر روى فداييان بلکه  ،عبرى زبان و در اورشليم پست منتشر ميشوند وزنامه ھاىر
ان اينست که خواننده گآنھا در نظر گرفته شده  نتيجهبر روى اسراييليھا و گردشگران متمرکز ميکنند. و 

   .شوندقربانيان مصاحبه لبريز با نفرت از بزدلى و فقدان اخلاق بايد 

نوشته شده در خلال مصاحبه اى پس از دو روز از انتشار مصاحبه  –مستقيم از کتابچه ياداشت  قولى نقل
  ھاى نقل قول شده:

اما به ترتيبى که فداييان اسير شده رفتار ميکنند ما نميتوانيم."  –"اسراييليھا بايد به اعراب احترام بگذارند 
 رابطه برقرار کنيم." نفرت داريماز او کسى که  با"ما نميتوانيم 

مشاور  ،ه اقتصاددان -Aaron Keddarجانب  در گذشته نقل قول شده از ه -سخنان جھت مقايسه با 
Levi Eshkol : 

و به جريانات مترقى توسط برقرارى ارتباط با آنھا به معناى تھديدى دادن نير ،"حمايت از ھويت فلسطينى
 –رو به افزايش است بر عليه خودمان. درخواست آنھا متناسب با اعتماد به نفشان افزايش خواھد يافت 

 بضاعت اين نداريم که با آنھا مھربان باشيم."به ھمين دليل ما 

يا آسو جھان سفيد امپرياليستى اينکه مسئله اصلى در غرب براى مردم يھود  با اين روشصھيونيسم 
دين ترتيب و ب –ميگيرند تمسخر به پنھان ميکند. آنھا فلسطينيھا را انکار ميکنند و را اساسا بر سر چيست 

. بدست بيايدعمان و دمشق  ،با قاھره توسط پيمانىه اين کنند که صلح ميتواند بآزادانه ميتوانند تظاھر 
نميتوانست  که ھرگزکرد مذاکراتى  بوجود آوردن وقفکارى پرزحمت و منزلت خود را  Jarring*دکتر 

گران ميدانند که کار او از ھمان ابتدا بيھوده ال. و اشغبه ارمغان بياوردصلحى را براى اشغالگران اسراييلى 
  ميتوانند به توافق دست يابند.   يھافلسطينبا فقط آنھا از صميمم قلب بر اين امر واقفند که  ،بود

 *http://en.wikipedia.org/wiki/Jarring_Mission - مترجم      

 . نتايج٩
  اسراييل و امپرياليسم

با  ،گرده و توسعه يافته به ھزينه انسانھاى دينگھدارى ش ،تاسيس شده ،استعمارگر ىييل کشورااسر
(مردم ويتنام در گذشته نشان داده اند که است.  ،سفيداستفاده از برترى موقتى اقتصادى و صنعتى مردم 

 ،که با کار اجتماعى و سياسى ادغام ميشود ،براى يک مبارزه آزاديبخشاين برترى اقتصادى و صنعتى 
  نيست.) مانع غير قابل عبورى

اما از امپرياليسم استفاده ميکند و اجازه ميدھد که مورد استفاده  ،يک کشور امپرياليستى نيستاسراييل 
ن اينکه خود کشورى امپرياليستى باشد بخشى از ساختار امپرياليستى سرمايه وبداسراييل قرار گيرد. 

 مقابله و ازھمراه با ساختارھاى امپرياليستى با پيشرفت سياسى جھان صھيونيستھا شده است.  دارى
    دنرژيمھاى ستمگر حمايت ميکن



استراتژيک دارند گاھى تضادھايى ميان  –از آنجاييکه ابرقدرھاى بزرگ در غرب آسيا منافع سياسى 
در برخى از موارد امپرياليستھا بايد  –ھا موقتى ھستند داما اين تضا –صھيونيستھا و آنھا پديدار ميشود 

 در مقابل درخواستھاى رژيمھاى مرتجع عرب جھت حفظ آنھا و منافع خودشان سر تسليم فرود آورند.  

م توسعه سوسياليسامپرياليسم شوروى (سياست مسکو پس از دوران استالين با دفاع خودخواھانه و راه 
 جايى که ،غرب آسيا دراسراييل صھيونيستى  ودوجخص ميشود") از طريق "در يک کشور مجزا" مش
  باز شد. ،و در دراز مدت ھمچنين ذخائر نفت جھان بسرعت کاھش ميابد ،منافع سياسى و استراتژيکى

در  ،که به دنبال رھايى خود از نفوذ رو به افزايش قدرتھاى بزرگ تلاش ميکنند ،کشورھاى مترقى عرب
 وجود و ھستى بھمين ترتيبو ھمچنين  –روسيه قرار دارند خطرھر چه سختر وابسته شدن به سياست 

 صھيونيسم مانع از توسعه مستقل در جھان عرب را ميشود.  

درخواست  ،ويژگيھاى امپرياليستى نيز در سياست مستقل صھيونيستى وجود دارد: تمايلات توسعه طلبانه
که اسراييل از طريق ى از اين قبيل که با محاسبات ىسياست صلح موھوم ،غزه و اورشليم ،حفظ جولان ه -

مناسبتر  اصولااما  –. به صدور نفت خواھد بود ادغام ميشودقادر  ١٩٧٥قبل از تا  حفظ شبه جزيره سينا
   .بجاى دولتى امپرياليستى اشغالگر بناميماسراييل را  است که

  طبقه مرفه سفيد
به و اين حقيقت که  ،و غير سفيد بخشى از طبقه مرفه سفيد است داسراييل در مبارزه ميان مردم سفي

را در مقايسه اين مبارزه طبقاتى  ميشودصورتى غير عادلانه در ميان کشورھاى در حال توسعه قرار داده 
جھان ميان ھمکارى اقتصادى در  ،افزايش ميابدو حقارت  –برترى  عقده. ميسازدمحسوستر با ديگر نقاط 

طح و سبرابرتر  اى در نزد مردم سفيد (بر اساس توسعهنيز توان سياسى و سازمانى  و مشھودترسفيد 
 – ميگرددبرترى فرھنگى جھان سفيد نيز آشکار  عقدهد. ن) روشنتر ميشوترھمگون ىآموزش و پرورش

 وضعيت جغرافيايى و سننبايد که در غير اينصورت را بسيارى از ھمکاريھاى فرھنگى از اعراب اسراييل 
    .  مينمايندمحروم  بدھد ارائهآنھا آنرا بطور طبيعى فرھنگى 

خودخواھى  ،نااميدى ،ھمراه با عقده ھاى حقارت مشخص ،امپرياليسم روانى نيرومندتريک نتيجه از جمله 
ھمانطور که  ،و –نقاط ديگر ميشود بسيارى از در  ،از اعراب شمار فراوانىو فقدان ھمبستگى در نزد 

 از طرف ديگر افزايش امکانات براى ديگر اشکال امپرياليسم.  ،گفته شد

براى مبارزه طبقاتى  ،ميان اقوام مختلف رخ ميدھد يا در ميان يک ملت يا ،ھمه اينھا يک ويژگى عادى
  .است

و در آنجا  وارداسراييل به زمانى  ،يک از آشنايان اردونى من که به دليلى يک پاسپورت انگليسى دارد
 ھدف از بازديد ھمين بود.  –موفق شد که با يک سرباز زن اسراييلى بخوابد. 

رقت انگيز است؟ تو دير  يا فکر ميکنى که فقط مسخره يا ،ميفھمى که منظور من چيست ،تو خواننده سفيد
   يا زود خواھى فھميد. 

 اروپا در مقابل يھوديان شرقى
است. طبقه کارگر از فلسطينيھا و  ،سلط طبقه مرفه اروپايىتحت ت ،ناھمگونييل جامعه اى بشدت اسرا

sefard و اين دو گروه توسط سوسياليستھاى اسراييلى معمولا  ،(=[يھوديان شرقى]) تشکيل ميشود
    .B٢و فلسطينيھا طبقه  A٢طبقه  sefard –بعنوان "شھروندان درجه دو" توصيف ميشوند 



 ،آنھا در ضمن ،يکسانى بسر ميبرند ھا و فلسطينيھا در شرايط – sefardت در نتيجه از بسيارى جھا
  به زبان عربى تکلم ميکنند.  sefardو  –ھستند  مشابهداراى سننى  ،اساسا

Sefard در ضمن   –منافع مشترکى داشته باشند  ،در نتيجه ،و فلسطينيھا بايدsefard –  ھايى که از
 .گرفته بودنداقليت قرار  ظلم و ستمبه ميزان بسيار کمى تحت کشورھاى عربى به آنجا آمده اند 

يش ب يھوديان شرقى و اروپايىوجوه مشترک که  اين درکايجاد در مورد تا بحال  اما تبليغات صھيونيستى
"خانواده ھاى يھودى شرقى از اينکه دختر  کاملا موٽر بوده است.نيز  است يھوديان شرقى و اعراب از

نشان دادن ). Alisa Lewenburgوحشت دارند" (بينھايت  ،آنھا با عربى ازدواج کند شديدا ميترسند
ھيچ آمريکايى سفيد پوستى به اندازه "سفيد پوستان فقير" آمريکايى از  ،آسان است آمريکاتشابھاتى با 

    .متنفر نيستندسياه پوستان 

وان ابزارى بعنى داخلى و توسعه نيافته تاين مبارزه طبقاسوسياليستھاى فلسطينى و اسراييلى به  ،ھر دو
 sefardنگاه ميکنند که ميتوان از آن در جھت مبارزه با صھيونيسم بھره بردارى نمود. اگر آگاھى طبقاتى 

در جبھه  ،طبقه مرفه صھيونيسم هبر علي ،از نظر سياسى ھدايت شود آنھا متوجه خواھند شد که فلسطينيھا
  آنھا قرار دارند.  

بسيج افسانه "اسراييل مورد تھديد" و در جھت حفظ (جاى تعجب نيست که نماينده گان طبقه مرفه  
   تلاش ميکنند.)"مھاجران متمدن" 

  عمل مينمايد. ات حاکمدر خدمت منافع طبق نقاط ديگربسيارى از سيستم پارلمانى در اسراييل و در 

 تاکتيک الجبا

 ٤٩تا  ١٩٤٨به عبارت ديگر فلسطينيھايى که ميان سالھاى  ،"اعراب اسراييلى"اعراب موسوم به اما 
گيرند. توسط تبليغات صھيونيستھا و در اوايل گمراه کننده عربى به مورد توجه قرار  بايدنيز  ،نگريختند

 ،که اسراييليھا پيروز شوند ،آنھا روزى بسيارى از آنھا "اعراب اسراييلى" اين باور تلقين شده است که
مان و ھمزبعنوان مظلوم تلقى نموده خود را  ھااين فلسطنيبر اين اساس بعنوان خائن بشمار خواھند رفت. 

  سازند.به بقاى اسراييل اميدوار خود را که  شده اندناگزير 

اسراييل از ھمان ابتدا توسط اسراييل بعنوان خائن بالقوه قلمداد شده اند و  نيان ساکناز آنجاييکه فلسط
براى جنبش  ،ديگرى بشمار رفته اندتوسط افکار عمومى در اسراييل مسئول ھر بمب گذارى و يا تخريب 

يند مادريافت نمتقاعد نمودن آنھا تا بدان سطحى که بتوانند حمايت مستقيم آنان را مطمئنا مقاومت فلسطين 
     . است سياسى آنھا برخوردار آگاھىدر حال حاضراز حمايت جنبش . چندان دشوار نيست

در مرکز تل آويو منفجر  ١٩٦٨بمبھايى که در سپتامبر  الجبابر اساس اعلاميه ھاى منتشر شده از جانب 
اين ھدف را دنبال  ،دنرا براى حکومت اشغالگر اسراييل دشوار نماي وضعيت بجز اين انگيزه کهشدند 
در آن نزديکى بودند منجر شد و به که ديگر نفر  ٥٠زخمى شدن و . بمبھا به کشته شدن يک نفر ددنمينمو

در بعد از  سپسو  ،دنبال آن اراذل و اوباش يھودى به تمام اعرابى که در آن نزديکى بودند حمله کردند
به ھمان . ى نيز براه انداختندند و شورش کوچکگروھى خود را از تل آويو به جافا رساندچند ظھر آنروز 

ديمى ق شھردر يھودى دانشجويان به شورش فلسطينيھا در بيت المقدس  ترتيبى که خرابکاريھاى سابق
  .ه بودمنجر شد

ھويت فلسطينى خود را با حملات  "اعراب اسراييلى" ،بدين طريق مبارزه در داخل اسراييل تشديد شد
ھا براى درک  -sefardيھوديان دوباره بدست آوردند. اين تشديد مبارزه ھمچنين ميتواند در دراز مدت به 



تل آويو و جافا  ،ھمبستگى و خويشاوندى با فلسطينيھا يارى رساند: در جريان شورش در بيت المقدس
sefard-در ظاھر تفاوتى ميان اعراب و  -ر گرفتندھا مورد ضرب و شتم توده ھاى يھودى قراsefard 

    ...و آنھا زبان عبرى را با لھجه اى مشابه صحبت ميکنند. ،وجود ندارد

   ميتواند ادامه پيدا کند؟تا چه مدت شرايط 

 يک پاسخ اسراييلى از دفترچه ياداشت:

ه بدون اينک ادامه بدھيم ميتوانيم بدين طريق مدتى"بسيارى در ميان ما از خود سوال ميکنند که ما تا چه 
  ."محسوب بشويمبى فرھنگ و قاتل  ،وحشى

فقط اين نيست است بى فرھنگ و قاتل"  ،وحشى علت اينکه صھيونيسم در راه مبدل نمودن يھوديان به "
املا کنيز آن ھمچنين در نظرات "مٽبت" خودش  –که صھيونيسم يک جنبش افراطى ناسيوناليستى است 

 امکان ناپذير است.  ،بيھوده

محاسبات صھيونيستھا در خارج از اسراييل ده ميليون يھودى زندگى ميکنند. کشورى که داراى  بر اساس
منطقه و منابع طبيعى محدود است نميتواند بعنوان استدلال براى موجوديت خودش اين درک را داشته باشد 

حتى تصور در مورد اسراييل بعنوان "خانه ملى" به آنجا بيايند. بيشترين شمار ممکن از اين ده ميليون  که
 –اين کشور را به يک بمب جغرافيايى  –سه يا چھار ميليون بيشتر به آنجا بيايند  ،حتى تصور اينکه دو –

و به  ظالمتر ،تربيرحم سويى کهبه ھر چه بيشتر جمعيتى مبدل مينمايد. و اين امر ساکنان اين کشور را 
  .ھدايت ميکندبشوند  تر فرھنگ

 افسانه بزرگ صلح
به عبارت ديگر  ،براى مناقشه خاورميانه" مينامند ى" راھ صھيونيستى تعليم ديده آنچه که  نشريات

ھمواره امکان ناپذير و در حال حاضر امکان ناپذيرتر  ،مذاکره صلح ميان اسراييل و کشورھاى اطرافش
به رسميت ھرگز را  مشکلھسته اصلى  ١٩٤٨از ھر زمان ديگر است. به اين دليل ساده که اسراييل از 

    .انخودش ھاىبر روى زمين حق فلسطينھا درناديده گرفتن نشناخته است: 

از ھمان آغاز اسراييليھا تظاھر به اين امر نموده اند که تمام ماجرا مناقشه ايست ميان آنھا و کشورھاى 
  متقاعد نمودن مردم جھان شده است.موفق به و تبليغات صھيونيستى  –عربى اطرافش 

و احتمالا ميتوان به آن بعنوان اختلافى ميان اعراب و  –اين اختلافيست ميان فلسطينيھا و اسراييليھا 
را در  اردون و مصر ،سوريهمناطق اسراييليھا بخشھايى از  از اينکه پساما  ،اسراييليھا نيز نگاه کرد

نيز  مناقشه اى ميان اسراييليھا و کشورھاى حول و حوش آنبه  ،ندبه اشغال خود درآورد ١٩٦٧ سال
  . مبدل شده است

چنين گفت: "جمھورى متحد عربى تنھا با اسراييل  ،وزير امور خارجه مصر ،محمد رياض ١٩٦٨ در ژوئن
اسراييل  –سطينيھا در مورد آينده فلسطين لميتواند در مورد قلمرو مصر مذاکره نمايد. اسراييل بايد بايد با ف

 کند." مذاکره

با مزخرفات پر ميشوند. روزنامه اخبار  ،به دليل تبليغات صھيونيستى ،روزنامه ھاى ما پاک و پاکيزه
 ١٩٦٨اکتبر  ٢٩مترجم) در ستون رھبرى در  –(يک روزنامه سوئدى  ،Dagens Nyheter ،امروز

 نوشت:  



ند؟ بھترين "اسراييل جھت شکستن جبھه عربى و متقاعد نمودن حسين براى مذاکرات چه ميتواند بک
که اسراييل اينک آماده است که در آينده شرايط صلح  کنيماين باشد که در پنھان روشن  استدلال مذاکره بايد

 چنان خوب که وضعيت حسين را مستحکمتر نمايد." – کندبھترى به اردون اعطاء 

روزنامه . است ،آمريکايى -انگليسى-بر اساس تبليغات صھيونيستى و حسينى ،اين يک استدلال بيھوده
نشان بدھد که مناقشه غرب آسيا ميتواند ابتدا از طريق سازشى ميان اخبار امروز با رھبر خود ميخواھد 

و سرانجام شايد با سازشى  ،سپس با سازشى ميان جمھورى متحده عربى ،حسين و اسراييليھا حل بشود
     .دشخواھد  رھاى عربى مناقشه حللبنان و کشوو با پذيرش وضعيت از جانب ان سوريه و اسراييليھا. يم

جھت ادامه  انگليسيھا و آمريکاييھا در تنگنا قرار دارد وتحت فشار شديد ملک حسين از طرف ديگر 
 دقيقا .دم تکان ميدھداسراييليھا  براىمحتاطانه  آمريکايى براى حفظ سلطنت خود -دريافت حمايت انگليسى

ه باسراييليھا خواھان به اندازه نيز چرا که او بيش از اينھا دم تکان ميداد بايد اگر فقط جرات ميکرد او 
 ،د استطينيھا شديلس. اما فشار از جانب کشورھاى عربى ديگر و فستفلسطينيھاھويت  کشيدنزير سلطه 

         ترور شد)مجاز دم تکان داد پدر بزرگ او عبدالله ھنگاميکه کمى بيش از حد  ١٩٥٠(در آغاز دھه ھاى 

ناآگاه و توسط  ،روزنامه اخبار امروز مانند اغلب روزنامه ھاى ديگر در غرب اروپا و شمال آمريکا ھر دو
کرات از مذاميتوانست به آنھا نشان بدھد که  تعارض کمى مطالعه در مورد علل. تعليم ديده اند صھيونيستھا

اين روزنامه و  ١٩٦٩نتيجه پايدارى بدست نميايد. (در آغاز دھه ھاى  ھيچصلح ميان حسين و اسراييل 
 -تنظيم شده توسط اسراييل تبليغات نمودند ه  –"دولت" فلسطينى  يک احمقانه براىديگران بصورتى 

    ".)ھنوز "سازمانھاى تروريستى بطرز رسمى مستقل" ناميده ميشدند ھمزمان جنبش آزاديبخش

 استقبال نکرد. Gunnar Jarringاز  ،Sydenدقيقا به آن اشاره کرده ام دليليست بر اينکه امرى که 
تبليغاتى  ،ايجاد شدشرايط براى افسانه توسط تبليغات صھيونيستى  ،افسانه بوديک  Jarringماموريت 

نوسازى و نقل و انتقالات استراتژيکى که مناطق اشغال شده مطالبه مينمود جھت اسراييليھا آن از طريق که 
. اينکه مصريھا افسانه را پذيرفتند به دليل اينست که در آنجا به دليل اشغال فرصتى را بدست آوردند

 -يازمندنخسارات فراوانى را تحمل نموده است (کانال سوئز و نفت صحراى سينا) و اينکه مانند اسراييليھا 
  ه مرمت و توسعه بود.

  فلسطين بايد تاسيس بشود
به دنبال اين ھستند که توده ھا در غرب  Matzpenجنبش مقاومت فلسطين و سوسياليستھاى اسراييلى 

جدد مبازگرداندن در مسير دستيابى به اين ھدف آسيا و آفريقاى شمالى به آزادى و استقلال دست يابند. 
ه حياتى برخوردار است که آگاھى طبقاتى در نزد مردم يھود و  –از ھمان درجه اھميت ھويت فلسطين 

ه در کادامه پيدا کند  بسويىميتواند جامعه تکامل ھويت اجتماعى و ملى اين عرب. ابتدا پس از دستيابى به 
     نمايند.را تعيين مينمايد مشارکت يشان تصميماتى که زندگه در ناآزادميتوانند آن انسانھا 

 -ىحق مردم اسراييل حق مردم فلسطين براى تعيين سرنوشت خود در تجديد حيات فلسطين نھفته است.
حفظ يک کشور استعمارگر بلکه در تاسيس جامعه اى که در آن به در  نهدر تعيين سرنوشت خود  ىيھود

کنند  درکبايد  انسانھا آزادىبراى فلسطينيھا و يھوديان  .نھفته است ندنکنھزينه شخص ديگرى زندگى 
  وداليسم و صھيونيسم استعمارگر. ئف ،که دشمنان مشترک آنھا چه کسانى ھستند: امپرياليسم

 –به رسميت بشناسند يکديگر را ابتدا پس از آن ميتوانند حق تعيين سرنوشت  ،آنھا بايد با ھم انقلاب کنند
 -راھى را براى يک فلسطين عربىآنزمان تمايل و اشتياق مشترک آنھا در مورد حق تعيين سرنوشت 

  کرد. انقلاب آنھا شرط لازم براى آزادى و صلح در غرب آسياست.خواھد يھودى يا شکلى از تفکيک پيدا 



ھر زمان ديگرى  ازيستھا مايوس کننده تر ناقدامات صھيو ،اديبخش فلسطين تازه آغاز شده استزمبارزه آ
حمايت از فلسطينيھا و ضد صھيونيستھا در  قشده اند. ما ميتوانيم از طريق افشاى صھيونيسم و از طري

   يارى رسانيم.به صلح و آزادى اسراييل 

  پيام پرتوى

٢٠١٢١٢١٠  

 


